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شدم و در  دواريبه خود ام ی، قدر باشد یم کاليگروه چپ راد کيفقط از طرف  نيا افتميشعار ها در  دنيو د اميپ نيبعد از مطالعه ا

داده  یحرکت،  فراخوان عموم کي یانجام سازمانده یبرا کاليجنبش چپ راد کيفکر فرو رفتم که چطور بعد از مدتها از درون 
حرکت  کي  یستياليسوس یسازمانده یبود به سو یديمن نو یکار آنها برا نيشوند و ا نييتع کيطور دمکراتآن به  یتا اعضا شوديم

 . کاليشدن جنبش چپ راد  زولهياز ا یريجلوگ یبرا یکننده و تلاش دواريام  یو بس یکارگر

 یگريموقت به شکل د تهيکم یب اعضاو انتخا ستيروش بر قرار ن نيجهان ا گريهنوز در اکثر نقاط د ديدانيهمانطور که م  یول
خود  یراه هر کس برا نيدر ا رايز. نهاد   توانينم یگريد زيچ يیو قرون وسطا  یميقد یهايکه نام آنرا به جز باند باز رديگ یصورت م

 يیبده بستانها شهيهم انيم نيتظاهرات، در ا یزيبرنامه ر یبرا کند یو تا تلفن دعوت م  یشخص اميپ لهيدارد وآنان  را به وس يیدسته 
باز  يیخود دکه  یبلکه هر کس کنار آن برا وندندينپ يیماياز رقبا نه تنها به راه پ يیاست که مبادا عده ا نيهم وجود دارد و آن به خاطر ا

 . و سد راه آنان شود دينما

 شهيآنها هم نکهي، مگر نه ا وحشت دارند یزيو اصلاح طلب  از چه چ  یچپ انقلاب یکه گروها و سازمانها نجاستيسوال ا
  شانيرهادرشعا

از گزند توده ها در امان باشند؟  خواهنديم شهيهم یپس چرا با انتخاب افراد مخصوص کنند؟يتوده ها نام برده واز آنان دفاع م تيازحما
 دستجات باند باز نيا"  ینيان ببر خلاف جه" مردم  یتوده ها ايواهمه  دارند؟ آ  یانتخاب تيمشارکت در هئ یچرا ازدعوت توده ها برا

 ميتصم  یتو خال دهيافراد برگز ديبا شهيتوده ها هم نيا یرو باشند و شرکت در سرنوشت  خود نداشته باشند ؟ و برا  دنباله شهيهم ديبا
  ند؟ينما یريگ

کامل   یشکل با باند باز نيمو شرکت در تظاهرات اول ماه مه  هر سال در هلند هم به ه یبرگزار یبرا یانتخاب أتيه انيجر نيا
چرا ؟ به  شوديکه از آنان سوال م یعکه واقعا شرم آور است و موق مياز شرکت کنندگان هست  یصورت گرفته و سر آخر ناظر تعداد اندک

آن است   یمنعبه  نيلشگر ندارد ، ا یاهيبه س یاجياست و بس و احت نيهم کاليچپ راد نديگويبه اشتباه خود اقرار کنند ، م نکهيا یجا
 ايو  یلشگر و ضد انقلاب یاهيس هيبق  یعنيبهتر  ريو در صفوف دشمن قرار دارد ، با تعب ستين  یاعتراض دارد انقلاب  یکه اگر کس



لشگر هستند و ما از وجود آنان  یاهيس یهم که شرکت نکردند، به نحو یکارگران جهياز طرفدران رفرم هستند در نت ايسازشکار و 
و ما در خواب . آن را دارنداست  ی، آرزو یجنبش نيآنچه که دشمنان چن قايو دق کاليجنبش چپ راد کامل دنيبه انزوا کش نيا. ميزاريب

 . ميبريبسر م یخرگوش

 ضهينبودن عر  یخال یبرا کيدمکرات ريهم هستند که به صورت غ یگريد یبلکه گروها شودينم کاليچپ راد یتنها شامل گروها نيا
گروه  نينام  چند شوديکه صادر م یشيآف ايو  هييکه مبادا تعداد شرکت کنندگان کم شود ، سر آخر اطلا شوديدعوت م یصاز آنان خصو

انگشت شمار و  یاز هر کدام تعداد اياز آنان اصلا شرکت ندارند و  یبعض شوديتظاهرات شروع م  یمختلف برده شده که وقت یوصنفها
از تعداد   یتعداد پرچم ها گاه کهيدر حال. و حوضش مانديم  یو عل ستين یکننده خبر عتيمشا و از مردم کننديونفر شرکت م کي اي

 . است شتريشرکت کنندگان ب

و با درج شعار  سيمانند فراخوان  پار نکهيهراس دارند ؟ مگر نه ا یاز دادن فراخوان عموم کاليچپ راد یاز گروه ها یاريچرا بس
به آنچه که مورد نظرشان  وندنديپ یکرده و م  یکيرهگذر احساس نزد نيکه در ا یگرانيبه د کننديخود حق انتخاب را واگذار م یها

 است؟ 

کمبود آن مطرح است که مبادا در پروسه کار سکان  ايو  تيحس رهبر ايو   یهمانطور که در سطور قبل نگاشتم منافع شخص ديشا اي
مگر . باز شود یواقع شروانيپ یسد ؟ و خود خواهان را کنار زده و راه براو حق به حق دار ر.افتد  یبه دست خبرگان واقع یکشت

خود  رياز مس  یانقلاب یروهايو جز جدا کردن ن. را دارد  یمعن نيهم قايکارها دق نيشدن شاخ  و دم دارد ، ا کتاتوريو روش د یکتاتوريد
 . در بر ندارد یمثبت زيچ

 ینفر ستيب بايبر پا  شد که تعداد تقر کاليما گروه چپ راد لهيمعروف آمستردام و وس دانيم کيدر  یتظاهرات شيسال پ نيچند اديم ادمي
قرار گرفت و شروع به شعار دادن و داد زدن به  هيچهار پا کي یرو مانيخوب ما رفته و روبرو ارانياز   یکي. در آن شرکت داشتند 

همه  يی، تو گو ميهست روزيما پ گفتيو م داديم یسيکومون یائما شعار هاکه  دست و انگشت اشاره اش دائم به طرف ما بود و د   یطرز
  یهم بودند که کم یهلند یرهگذرها انيم نيدر ا ميرا داشت دهيو همان عق ميمثل خودش بود  یبود که همگ بدبخت یداد زدنش سر ما

 کيما  قيرف نياز آنان فکر کرد که ا  یکي نکهيتا ا رفتنديبه راه خود ادامه داده و م ديگويما چه م قيرف نيا دانستنديمکث کرده و چون نم
چرا  دهدياو چرا به شما فحش م: ، به ما گفت  ديگوياست که با تظاهرات ما  به مخالفت بر خواسته و به ما فحش داده  و ناسزا م گانهيب

شما  یاو برا دانستمينم ديگفت به بخش یز خود ما است ، وبود گفتم با با او ا  گرفتهخنده ام   ماجرا نيمن که از   ا د؟ياوريب سيپل ديرينم
 . و گفت پول خورد ندارم و رفت ديخند  یکه شما را به خنده وادار کند خودش هم کم دهديم شينما

 شهيد هممانن ايو  م؟يموفق شد ايآ  یول ميداشته باش یاميپ انيجهان گريد یکه برا ميزده بود تظاهرت نيخوب در درجه اول ما دست به ا
 ؟ گذاشت توانينام آنرا چه م ستي؟ و اگر ن ستيفاجعه ن کي نيا ايآ یجدا از خنده و شوخ م؟يمانند کبک سر را در برف فرو کرده بود

ها شرکت  یباز نياز ا یاريو در بس ميخود نداشته ا ارانياز   یمن و امثال من تا کنون دست کم رايز کنميجدا نم نيريمن خود را از سا
 ميا داشته

 مونيستچپ و ک نيروهای نشست 

دو تن  ايو  کيبه وجود آورند  دياتحاد چپ جد کيگرفتند  ميدو گروه جمع شده و تصم  یکياز سران   يیاعضا شيپ یو اند کساليحدود 
ن را دوباره و آن گروه دلخواه خود تماس گرفته و آنا نيبا ا یشدند که به طور خصوص گريد یخود روانه کشور ها ارياز آنان از د

 یاي، که در رو کنميمن از اتحاد سه گروه صحبت نم نجايکه در ا دياز چپ  بزرگ ؛ فراموش نکن یاتحاد یسازمانده یوادار کنند برا
و پنج  ستيب بايسخنم با آن تقر یدارد بلکه رو ینقش بزرگ تياکثر انيياز چپ و نه چپ بزرگ دارند که در آن سازمان فدا یخود اتحاد

 . است که اکنون کنگره دوم را هم پشت سر نهادند گريگروه د



، شما همه سالهاست به جنبش چپ تعلق  کنميپرده صحبت م  یکه ب خواهميگروه ها و سازمانها و نهاد ها عذر م نيمن شخصا از همه ا
گذارم،  انيرا دوستانه با شما در م قياز حقا  یاجبار دارم بعض یو ل. افتخار کنم  زيعز یکردهم که به شما رفقا  یسع شهيو من هم ديدار

 یروش برا نيدست بر نداشته واز ا  یمانند حزب توده و امثالهم است از باند باز یمانند  اجداد خود که احزاب ميما همه عادت  کرده ا
 . نا  گفتته نماند که ترک عادت موجب مرض است.  ميمقاصد خود استفاده نمائ شبرديپ

ند  مجبورشده ا یدرون سازمان یو تضاد ها یکه در اثر نابسامان یهمه افراد نيبه ا ديکني؟ فکر نم دينها شما هستخوب من ، مگر ت یرفقا
 . باشد ی؟ هر چند که فرد نديمبارزه انتخاب نما یبرا یگريو راه د دهيخود از سازمان متعلق به خود دست کش یها پيحفظ پرنس  یبرا

 یحت ايگروه و  کي جاديدو نفر از همرزمان خود دست به ا ايو  کيبا  تواننديم  یاد با تجربه به راحتافر نياز ا کيهر  ديدانيشما خود م
 ندياستفاده نما یو از انواع و اقسام اسام ندينما جاديا يیدکه  تيوب سا کيو  ینترنتيشبکه ا کي جاديچپ زده و با ا یاسيسازمان س کي

 :مثال  یبرا

ال  ايو  ستانيس ايبر عکس بلوچستان و  اي، و  جانياز جنبش مستقل آزربا یخلق به طرفدار انييان فداسازم یچپ جناح انقلاب یروين
 اهواز ،

اگر  ايآ ست؟يکارها باعث مسخره ن نيا ايو آ رهيو غ. ختهياز چپ خود انگ یاز جناح راست راه کارگر به طرفدار  یانشعاب نيفعال  ايو
مورد توجه قرار گرفته  جيو به تدر لهيوس نيو به ا. چند نفر عضو احمق و نادان داشتم ديکن یکر مدست زده بودم ف يیکارها نيمن به چن

 . شدمياز چپ م  یاتحاد بزرگ نيوارد چن  یانقلاب یو با  عشوه گر

مت خود را هر خد توانميخود م یگرانبها اتيبا تجرب یطيمن در هر شرا راي، ز ميگويکه من فقط خود را نم ديدانيمسلما اکثر شما م
 انيبه وارد شدن به جر یاجيو احت ميکه به آن تعلق دارم ادا نما یمردم یخود را نسبت به تودها نيقدرهم که کوچک باشد ارائه داده و د

 . ندارم یخاص و گروه و اتحاد

و  ديدانستياز همان اول م که ديبه دور هم شد يیو روانه جمع کردن گروها دينداد یبود که فراخوان عموم یزيواهمه شما از چه چ
 . محال است یاتحاد نيکه چن ديتجربه آن را هم داشت

دو سال  اي کيشروع  شد و  يیدانشجو ونيباز ماندگان کنفد راس لهيدر اروپا به وس ۱۹۸۰ یکه در اوائل سالها  یاتحاد چپ: نمونه  یبرا
   یاز جانب بعض  يیدويمصاحبه و کيسال من تصادفن با  نيت پنجاهمبعد ازبزرگداش شيپ یچند  یول. ديو از هم پاش اورديدوام ن شتريب

من با تعجب کامل . وجود داشت است ۱۹۸۰ یشد که از همان سالها یستياتحاد چپ کومون کياز آنان روبرو شدم که اظهار به وجود 
اتحاد  نيتا کنون خبر از وجود چن  یو چرا کس ست؟يساله شما چ ۳۵متواند  باشد ؟ آخر کارنانامه  یه یچه باز گهيد نيا دمياز خود پرس

 . نداشته است ستئيکومون

هنوز اظهار وجود   یمانده است ول  یاز آن باق  یبه نوبه خود فقط نام کيکه هر  ميبود یمتعدد یشاهد اتحادها جيبعد از آنهم ما به تدر
 شرفتيچپ سال به سال رو به پ یو اگر تعداد اتحاد ها. زنديخود دست و پا م یبقا یاست که هنوز برا یهمگام  نشانيو آخر کننديم

 کرد ؟  دينهاد چه فکر خواه

که  گريد یما مجبور شوم به اتحاد نباريو ا. بماند   یبعد از شکست همه آنان تنها نام آنان باق ميمسخره باشد که فکر کن تواندينم نيا ايآ
 ینهائ

  ؟ انجامديعاقبت ما به کجا م. ميند بزن که تا کنون وجود داشته ا" چپ  یاتحادها از همه یاتحاد" که نام آن  ميخواهد بود دست زن

 ؟ ديشيانديباره چه م نيدر  ا

 مسعود  فروزش راد 



 

 . ديکن یم مشاهدهفراخوان  را  ليدر ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 فراخوان برای راه پيمائی اول ماه مه 2013

 درپاريس

 رفقا

امسال درشرايطی به استقبال روزجهانی کارگرمی رويم که جهان سرمايه داری دريکی ديگرازبحران های دوره ئی اش بسرمی برد 
وبعد ازگذشت چندسال هنوزروزنه ای برای خروج ازآن پيدا نکرده است. درسراسر جهان برای پرداخت هزينه اين بحران مبارزه ای 

ميان دنيای کاروسرمايه درجريان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارهای دفاع ازمنافع 
 طبقاتی وحفظ دست آوردهای خويش، نظام سرمايه داری را مسوول اين بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.

درايران نيزبحران سرمايه داری، سياست های ويران کننده ی نئوليبرالی دولت های جمهوری اسلامی وبخصوص تحميل تحريم های 
فلج کننده کشورهای سرمايه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگيران دائمی را بيشتر کرده است. کارگران وحقوق بگيران ايران با 

اعتراضات واعتصابات پی درپی درمقابل اين شرايط دشواردست به مقاومت زده ودر اين راه با تحمل فشارهمه جانبه وحتی تحمل 
 شکنجه وزندان هزينه ای گزاف را پرداخته و می پردازند.

http://www.gozareshgar.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fimages_34.jpeg&md5=1250f252400f2013250d1dff1642f283471e1e05&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�


باتدارک باشکوه تظاهرات اول ماه مه امسال درپاريس، بلندگوی مبارزات وخواسته های کارگران باشيم.ما شما را به شرکت درجلسه 
روز جمعه 29 مارس 2013 در ساعت نوزده و سی دقيقه محل آژکا دعوت می کنيم تا انتخاب مجدد کميته موقت برای برگزاری 

 تظاهرات اول ماه مه 2013را انجام دهيم.
  Adresse: AGECA, 177 Rue de Charonne75011 M°: Alexandre Dumas 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران

 زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم

 زنده باد روزاول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

 کميته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاريس ـ مارس 2013
 

 حسام حسن
 
  زن جهانی روز مارس هشت بمناسبت حسام حسن سياسی گفتار 

 
http://www.youtube.com/watch?v=gtR2Pt6ReKI&list=FLrVCMDUuGvxH9p42XVBFrUA&index=3 

 شعرخوانی حسن حسام ....آهو بانو از دفتر گوزن و صخره تقديم به زنان رسته از بند

http://barabari.tv/video/08032013.html 
 

 
 

 2013در تاريخ مارچ " اتحاد زنان آزاديخواه“سئوال نشريه شهروند از 

 ست؟از نظر شما مهمترين موانع در راه جنبش آزاديخواهی زنان ايران و دستيابی به حقوقشان چي

سال رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی نشان می دهد که حاکميت اين رژيم اساساً بر سرکوب توده ها و مبارزات آنان برای رسيدن  33بررسی عمر 

 .  به آزادی بنا شده است و در اين ميان زن ستيزی نيز جزئی جدايی ناپذير از حاکميت جمهوری اسلامی بوده است

در نتيجه  می توان براحتی درک کرد که چرا . سرکوب جامعه است) يعنی نيمی از جمعيت کشور(شده، سرکوب زنان  همانگونه که در تجربه ثابت

ه رژيم جمهوری اسلامی از اولين روز حاکميت ننگين خويش زنان محروم ولی آزاده ايران را آماج ماشين سرکوب خويش قرار داد و هجومی وحشيان

اين رژيم کوشيد تا با برقراری يک ديکتاتوری عنان گسيخته و عريان که بخشا در لفافه  ارتجاعی . ی آنها سازمان دادرا به ابتدايی ترين حقوق انسان

يده نبود ترين قوانين زن ستيز مذهبی استتار شده، حقوق ابتدايی و انسانی زنان را که نقش برجسته مبارزاتی شان در سالهای انقلاب بر هيچ کس پوش

از سرکوب وحشيانه تظاهرات زنان بر عليه حجاب اجباری و تحميل آن به زنان گرفته تا . يک رژيم وابسته مذهبی لگد مال کند در زير چکمه های

الارانه تشديد استثمار زنان در محيط های کار، از تشديد ستم جنسی گرفته تا تصويب کثيف ترين قوانين استثمارگرانه و تحميل و اشاعه فرهنگ مردس

 .ر عليه زنان جلوه هايی از برخورد وحشيانه جمهوری اسلامی با زنان تحت ستم جامعه ما را منعکس می کنددر جامعه ب

سال گذشته هيچ لحظه ای دست از مبارزه و مقابله  33در مواجهه با چنين يورش ضد خلقی ای بر عليه زنان، اما زنان آگاه و مبارز ميهنمان در طول 

نمونه بارز . همچون خاری در چشم ديکتاتوری حاکم و در مقابل سلطه ضد خلقی اين رژيم بر جامعه عمل کرده اند با حکومت بر نداشته و همواره

نيز با برجستگی خود را نشان داد و ما شاهد بوديم که چگونه زنان دلاور ما به  1388اين واقعيت در مبارزه زنان در جريان خيزش توده ای سال 

http://www.youtube.com/watch?v=gtR2Pt6ReKI&list=FLrVCMDUuGvxH9p42XVBFrUA&index=3
http://barabari.tv/video/08032013.html


ه برای مبارزه با ديکتاتوری حاکم و تغيير بنيانی نظام و مناسبات ارتجاعی کنونی دارند، در صفوف مقدم نبرد و سنگر خاطر دلايل محکم مادی ای ک

 . بندی های خيابانی، هر خيابان و کوچه ای را به دژی در مقابل نيروهای سرکوبگر و مزدوران جمهوری اسلامی تبديل کردند

افته اند که در چارچوب چنين حکومت درنده خويی که جز با قدرت زور عريان و زندان و شکنجه و اعدام سال گذشته دري 33چرا که زنان در تجربه 

يی قادر به تداوم حکومتش نيست، رژيمی که جز با زبان سرکوب و خشونت و تحقير تبعيض با زنان سخن نمی گويد و کمترين مطالبات صنفی و ابتدا

برخلاف القائات باطل جريانات رفرميست و سازشکار در . گشايشی در زندگی اسارت بار آنها ميسر نيستآنها را بر نمی تابد، امکان هيچ گونه 

جنبش زنان که با کوشش برای منحرف ساختن مبارزات زنان از افسانه امکان اصلاح در چارچوب جمهوری اسلامی سخن می گويند و می کوشند تا 

مرتجعين و استثمارگران حاکم کاناليزه کنند، همانگونه که تجربه کار و مبارزات خود زنان نشان داده،  مبارزات زنان را در خدمت اين يا آن دسته از

اصولا جمهوری اسلامی خود بزرگترين مانع جنبش آزاديخواهی زنان بوده و در نتيجه خواست برابری حقوق زنان با مردان در چارچوب نظام 

 . جمهوری اسلامی امری غير ممکن است

به مثابه يک تشکل مدافع حقوق زنان بر اين باور است که سرنوشت زنان در جريان مبارزه شان برای تغيير بنيانی چنين نظام " د زنان آزاديخواهاتحا"

تنها  به باور ما تحقق خواستهای عادلانه و بر حق زنان و بطور کلی امر رهايی زن در ايران. و مناسبات استثمارگرانه و زن ستيزی تعيين می شود

سرنگونی کليت رژيم جمهوری اسلامی با تمام دار و دسته های . در مسير مبارزه برای نابودی نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر ايران می گذرد

رای تحقق درونی آن در جريان يک مبارزه مستقل از اين يا آن قدرت ارتجاعی در طبقه حاکم و بدون اتکاء به قدرت های امپرياليستی ، گام اول ب

 .قطعی خواست های زنان ايران است

 "اتحاد زنان آزاديخواه"

 1391اسفند 

 

 
 

 محمد علی سپانلو در گفتگو با حافظ موسوی
 

 



 
بزرگترين . تو موضع درست را بگير. بگذار منزوی ات کنند. حرف من اين است ، تو حرفت را بزن ، اگر روشنفکری 

از ترس منزوی شدن و از دست دادن تيراژ رو به روی توقعات ِ جمعيت روشنفکر نما اشتباه ِ روشنفکری ايران اين بود که 
 نايستاد

 روشنفکر بايد حتی در صورت منزوی شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن موضع واقعی خود را بگيرد
کری آن در روشنفشعار هايی که . حقيقت اين است که ما روبروی آن چيزی که همه را با شعار می خواستند ، نايستاديم 

بايستند ، در مورد اين بحث می کردند " علی شريعتی " روشنفکران ايران به جای آنکه جلوی اتوپيای .روزگار فراگير بود
آن وقت فريدون آدميت هم بود که ديدگاهی تاريخ گرايانه . دعوای روشنفکری ما اين بود. که رفقای مسکو بر حق اند يا پکن

يادم می آيد وقتی شوروی به چکسلواکی . ی بينيم که آدميت دست کم در افق بهتری فکر می کردامروز م. به قضيه داشت
جهان ِ " را له کردند، ما در يک مهمانی بوديم ، منزل ِ مدير نشريه " چک " حمله کرد و تانک های مسکو نهضت مردمی 

روس ها اشتباه کردند ، چون نهضت  حين ِ صحبت هايش گفت" مصطفی رحيمی" آنجا بود که . ، حسين حجازی " نو
 !من بر افروخته شدم و گفتم نخير. چکسلواکی مردمی بود

تحت تاثير فضا . خيلی چپ زده بودم . بابت ِ آن نظرم ، امروز، شرمنده ام. ، خوب کاری کردند و جلوی ارتجاع را گرفتند
روشنفکر بايد حتی در صورت . نظر جمع بايستی  بعد ِ اينکه جرات می خواست جلوی. جمعيت هم به من حق می داد. بودم 

. نبايد بترسد . بعد ها تاريخ به او گواهی خواهد داد. منزوی شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن ، موضع واقعی خود را بگيرد
دانی چه  من ، تلفنی ، به اسماعيل خويی گفتم تو که خوب می. وقتی در کنفرانس برلين بوديم ، شبيه همين داستان پيش آمد

حرف . تا امتحان پس بدهيم تا هی نگويند اين جزو حکمت ايران شده است  10سپانلو ، ما بايد اينجا روزی : گفت . شده است
بزرگترين اشتباه ِ . تو موضع درست را بگير. بگذار منزوی ات کنند. من اين است ، تو حرفت را بزن ، اگر روشنفکری 

 .رس منزوی شدن و از دست دادن تيراژ رو به روی توقعات ِ جمعيت روشنفکر نما نايستادروشنفکری ايران اين بود که از ت
 1390شهرويور  19. محمد علی سپانلو در گفتگو با حافظ موسوی ، مجله ی شهروند شماره ِ آخر تر 

 
 
 

Sirus Malakooty 
 

بيست ، گروهی ترا ازاده مينامند و گروهی ديگر بدانديش ، کاش موضوع در همين روايت خلاصه ميشد، اما روزگار عجي
انان که ترا ازاده مينامند هنگامی که نقد ترا بر رفتارشان در هنگامه ای مشاهده کنند ترا روانه تبعيد در ديار بدانديشان و 

مينامند شادمانه به سروز مينشينند که ديدی حق با ما بود ؟ در فرهنگ  خيانت پيشه گان ميکنند ، و انان که ترا بدانديش
رفتاری و سياسی ما مداحی و ستايش از يکسو و نفی و حذف خود را جايگزين نقد نموده است، در اين فرهنگ رفتاری 

. تداوم خواهی بخشيد هرگز قادر نميگردی دمکراسی را نهادينه سازی و تنها به تکرار اسارت خويش و اسير نمودن ديگری 
فرهنگی که زايده انواع ايدئولوژی های تمام خواهانه و استبداديست و در خود تحمل و شکيبايی در برابر نقد را بارور 

 ملکوتی.س. فرهنگی که خود ستاست و خود را حقيقت مطلق ميخواند. نساخته است
Zaman Feyli 

به نام انصاف خويش را دور از اين بی فرهنګی نمی دانم نيز چون ظاهرن دست خودمان نيست به شرط چاقو به دنيا آمده  
و اينکه بد ګرفتاری يی دچاريم! ييم پنداری   . . . 

Sirus Malakooty 
 

نه زمان جان فکر نکنم شما تسليم مطلق چنين فرهنگی باشيد من و شما بارها در زمينه های متفاوت به نقد يکديگر نشستيم  
 . اما نقد را تسليم نفی يکديگر نکرديم

Zaman Feyli 
 

اما از خودم شروع کردم . ر هر کسی که شما را بشناسد به يقين آزرم می آفريند جناب ملکوتی عزيز وسعت نګاه شما که ب 
. اما شما هم نيک می بينيد و اشراف داريد که جامعه ی ما در چګونه سراشريبی پای نهاده است . که کسی را نيازرده باشم 

ی حکومت که تکليفش مشخص استتنها در جامعه ی ماست که ابراز عقيده جرم است حتا برای آنکه مثل او نيانديش  . 
Sabah Lotfi 

https://www.facebook.com/sirus.malakooty.7
https://www.facebook.com/saharkhah.sam
https://www.facebook.com/sirus.malakooty.7
https://www.facebook.com/saharkhah.sam
https://www.facebook.com/sabah.lotfi


 
  آقای ملکوتی گرامی و آقای فعلی عزيز ما تا زمانی که با داشتن دستگاه حق و باطل همراه به نقد هم ميپردازيم 

و اين نيازمند هنجار ,ق و دوری جستن از پيش داوری به فکر درمانی برای حذف اين فرهنگ غلط ، و نهادينه کردن منط
 اجتمايی مطلق 

 
  

  یريدب سيمين
 

دخترانه راهنمائی شميران نو که  يعنی اولين سال بعد از روی کار امدن رژيم جمهوری اسلامی را با شادی فراوان در مدرسه  1358سال تحصيلی 
تدريس به بچه های زحمتکشان بود رسيده   برای اولين بار بالاخره به ارزوم که . د اغاز کرذمبنام همان محله شميران نو در نارمک نامگذاری شده بو

در اين مدرسه اکثريت بچه ). در دبيرستان هدف شميران گرفتم وبالجبار بايد در انجا تدريس ميکردم در رژيم شاه وقتی اولين سال حکم کارم ( . بودم 
اين مدرسه صبحها دبيرستان بود . بود البته اقليتی را هم بچه های خرده بورژای متوسط و مرفه شامل ميشد ان ها از خانواده های کارگران و زحمتکش

چند خاطره را . ان سال سا لی بود که هنوز جنبش مردم در همه جا از جمله در مدارس نيز با شور و هيجان وجود داشت. و بعد از ظهرها راهنمائی
 ا.در ابتدا نقل ميکنم  ه به داستان اصلی بپردازمکه يادم مانده قبل از اينک 

اولين کلاسم اکثرا . به مدرسه ميامدند روزهای بارانی و سرد که بچه ها بجز روپوش تن پوش ديگری نداشتند و در زير باران خيس و يخ کرده  در 
ناباوری  يادمه با . بذارند روی شوفاژ کلاس تا خشک بشه برای همين از انها خواستم روپوش و کفشهای خيسشان را در اورده و.سرا پا خيس بودند 

لازم نيست با لباس خيس بنشينند و در نتيجه کمتر سرما ميخورند  وقتی تاکيد کردم که . انها که مگه ميشه بدون روپوش بشينند سرکلاس روبرو شدم  
 .و تا کلاس بعدی هم لباسشون خشک شده راضی شدند

انسان بسيار نازنينی بود خواستم در ليست کلاسهای من امتحان رياضی را نگذارد و وقتی  شد و من از مدير مدرسه که اولين ثلث امتحانات شروع 
ن ليست امتحانات را به شاگردان من بده با نظر خود بچه های هر کلاس وبا توجه به ليست امتحانات خودشان تصميم ميگيرند چه روزی مناسبتري

که نتوانستيم درس  به شاگردان هر کلاسم هم گفتم هر روزی را که انتخاب کردند ديگه هيچ بهانه ای را . واهد بودروز برای امتحان رياضی خ
در يکی از کلاسهام يکی از شاگردام که دختری بود نحيفتر و کوچيکتر از سنش از من خواست که انروز امتحان نده که وقتی . بخوانيم را نميپذيرم

چون دليل قانع کننده ای نداشت ازش خواستم امتحان دهد ولی در . وت او و صورت و نگاهی بدون هيچ احساسی روبرو شدم علت را جويا شدم با سک
وقتی کلاس تمام شد امد نزد من . طول امتحان به ورقه اش نگاه ميکردم ببينم چه ميکنه و تو دلمم ناراحت بودم که شايد مشکلی داشته که نتونسته بگه

سالگی  32بهش گفتم بايد بدونم اين پول را برای چی ميخواهی که وقتی گفت شب گذشته مادرش در سن . تومن پول کرد 300اضای و اروم ازم تق
سالگی  37فوت کرده و پدرش پول دفن او را ندارد احساس کردم دنيائی را تو سرم خراب کردند اخه خودمم تقريبا همسن او بودم که مادرم در سن 

فکر کردم چرا حتا بغض نکرده، چطوری توانستم وادارش کنم . مش خيره شدم صورتش مثل سنگ بود هيچ احساسی را نشون نميدادبه چش. مرده بود
ازش خواستم بعد از مدرسه منتظر من باشه که با هم بديدن پدرش برم و به او در  . خودم خيلی بخودم فشار اوردم گريه نکنم! در ان شرايط امتحان بده

او از زندگی سراسر سخت و . بعد از مدرسه دو تائی پياده به طرف خانه که چه عرض کنم الونک انها براه افتاديم. مادرش کمک کنم کارهای دفن
وقتی حرف ميزد کينه اش به . رنج کار پدر و مادرش که در حالی که به بيماری سل مبتلا بوده ميرفته خانه های مردم رخت ميشوسته حرف ميزد

لازم  من   موج ميزد و من در ان لحظات فکر ميکردم  و انهائی که از دسترنج کار پدر و مادرش در پول و ثروت غوطه ور بودند  سرمايه دارها
وقتی به قسمت حلبی ابادهای ان . نيست بگم نظام سرمايه داری بايد نابود بشه طبقه کارگر خودش با پوست و گوشت خود اين را هر روزه ميخواهد

 .طی راهی طولانی و قدم برداشتن در گل و لای رسيديم  منطقه پس از
سالگی پيرمردی بود با محبت و احترامی به پيشوازم امد که شرمندگيش را هنوز  37پدرش که در سن . به سرعت باد همه خبر شدند که معلم او امده

ديگه نتوانستم جلوی . ست رختخواب بود و در کنار ان جسد مادروقتی به الونک انها که زيلوی کهنه ای پهن بود و در گوشه ای چند د. احساس ميکنم
خواهر و برادرش و چند تن از همسايگان که بخاطر من يکيشان يک بخاری نفتی که  2اشکهام را در حضور پدری که اروم اشکهاش روان بود و 

 34دارم و درد ديدن ان صحنه بعد از   را نگه! ی ان اتاق نماندانچنان حرارتی هم نداشت از اتاقش اورده بود که خانم معلم در ان سرمای بدون بخار
 .سال هنوز تو سينه ام هست

که چند تا از دبيران خواستار تنبيه و اخراج شاگردی بودند که من در ان کلاس تدريس نميکردم ولی  يکروز تو دفتر مدرسه بعد از چند روزی 
در اين . و مادرش را بياره مدرسه کسی نمياد  که هيچ تکليف انجام نميده هر چی هم ميگند که پدر خواهرم دبير ادبيات ان کلاس بود و شکايت داشتند

در همان لحظه تنها . بحثها که من شنونده بودم يکهو معلم رياضی همان کلاس گفت که نميفهمه چرا تکليف انجام نميده با اينکه بچه با هوشی هست
از خواهرم که ميخواست سر همان کلاس برود خواستم که او را بفرسته . اش پول ندارند که دفتر و قلم بخرندفکری که به نظرم رسيد اينکه خانواده 

  بهش گفتم  ديدم دختری با چشمهای سياه و زيبا اروم و متين خودش را معرفی کرد، رفتم بيرون . کلاس را زد پس از چند دقيقه ای در. به کلاس من
با بعض و شرمنده و صدائی که به سختی ميشد شنيد . بود تنها انتظاری که نداشتم پاسخ او  . را تکليف هاتو انجام نميدیهوشی هستی چ شنيدم شاگرد با

با بهت و حيرت متوجه شدم ديدش انقدر ضعيفه که همه چيز را به سختی ميبيند و خانواده اش هم پول نداره . که تکليف انجام بده  گفت چشمش نميبينه 
 !يش دکتر چشماونو ببره پ

هيچوقت پس از اينهمه سال صحنه روزی که با . با هم بعد از مدرسه به خانه اش که الونکی بيش نبود رفتيم تا بعد از اطلاع خانواده بريم دکتر چشم
انقدر هر دو سر شوق بوديم . هم رفتيم عينکش را بگيريم از خاطرم نميره ، انچنان با بهت و شادی به همه چيز نگاه ميکرد انگار ادم کوری بينا شده 

که اينهمه گلايه  از اينکه اينهمه معلم . که رفتيم تو يک بستنی فروشی و کلی کيف کرديم و بعد از ان او يکی از زرنگترين شاگردهای مدرسه بود
که حدی نداشت همانروز با خواهرم يک بودم  عصبانی  بی تفاوت بودن   داشتند که چرا تکليفش را انجام نميده انقدر در مقابل دانستن مشکل اصلی

 .دعوای حسانی کرديم 
تو کلاس از در يکی از کلاسهای سوم راهنمائی شاگردی داشتم بنام اذر که بدليل دو بار رد سنش از بقيه بيشتر بود و هميشه هم با متلکها و شوخيهاش 

نمره قبولی نياورده  بعد از نتايج امتحان ثلث اول . ی او نسبت به بچه ها بودمحبوبيتی برخوردار بود البته دليل مهملتر برای جلب توجه بيشتر مهربان



بعد از ! فردای نتايج امتحانات به مدرسه نيامد و وقتی از دوستاش علت را جويا شدم فهميدم پدرش ديگه اجازه امدن به مدرسه را به او نداده. بود 
ساله و معتاد   40-35پدرش که مردی . لونکهای ساخته شده با پيت روغن و کارتون بود رفتممدرسه بهمراه دوستش به خانه انها که يکی از همان ا

. هم شرمساری از حضور من و ديدن وضعيت در صورتش نمايان بود  هم خوشحال و متعجب بود و اذر وقتی مرا ديد . بود در گوشه ای چرت ميزد
پدر که دليلی برای ادامه تحصيلی که در  سه را عنوان کردم، صدای خسته و خواب الوده وقتی علت بودنم را و تقاضای اجازه باز گشت او به مدر

يک نيمساعتی اصرار که معلوم نيست .اخر سال اخراج خواهد شد نميبيند را با ديدن چشمهای پر اشک مادر با يکدنيا درد و رنج در صورتش شنيدم
وانستم موافقت پدر را برای بازگشت او به مدرسه، همراه با شادی حزن الود چشمان مادر و بی رد شود و بايد بهش اين شانس داده شود که در نهايت ت

 .تفاوتی عجيبی در صورت اذر گرفته و با شادی انجا را ترک کردم
در انزمان (  در شروع سال تحصيلی بدليل کمبود معلم رياضی مدير مدرسه از من خواست بود که دو روزی که کار نميکردم را اضافه کاری کنم

که من قبول نکردم و دانشجوئی را بعدا فهميدم از بچه های هوادار رزمندگان بود را حق التدريس ) روز رابايد کار ميکردند  6روز از  4دبيرها فقط 
يبا همه کلاسهام سوم توضيح دادم که تقر. فردای انروز يعنی روزی که اذر دوباره بمدرسه باز گشت به ديدن مدير مدرسه رفتم. استخدام کردند

عنوان راهنمائی هست و بايد بدليل امتحان نهائی و ضعيف بودن پايه رياضی اکثر بچه ها باهاشون کار بيشتری بشه، در خواست کردم کلاسی را که ب
ظهر به بعد کار کنم از صبح روزی را که بايد از  4انبار برای ميز و صندليهای شکسته و يا اضافی استفاده ميشه را بصورت کلاس در اورند و من 

روز  4روز اضافه کاری کرده و پول خوبی بگيرم و حالا  2با شادی استقبال کرد ولی تعجبش را که چرا حاضر نشدم . امده و به شاگردهام کمک کنم
ن اگرم خسته بشم ديگه عذاب وجدان اگر خسته ميشدم وجدانم ناراحت بود ولی الا  براش وقتی براش توضيح دادم که. مجانی کار ميکنم را پنهان نکرد

هر چند که بعدها در زندان همين يکی از جرايمم بشمار امد و انرا بدروغ برای . ندارم را با خنده و تشکری پذيرا شد و بعد چند روز کلاس حاضر بود
 !می هرگز عليه من حاضر به شهادت نشدتبليقات سازمانی عنوان کردند و جالبترين خبر اين بود که مدير مدرسه با تمام تلاش انجمن اسلا

. بعد از نشستن بچه ها سر جای خود از او علت گريه را جويا شدم. يکروز وارد کلاس اذر شدم و ديدم عده ای دور او جمع شدند و در حال گريه است
قلاب و تعطيلی مدارس ايشان هميشه از تظاهرات بچه در اين مدرسه ناظمی بود بنام خانم اعظيمی اگر اشتباه نکنم که شنيده بودم سال قبل در جريان ان

اذر با صدای بغض الود و اشگهائی که همچنان . ها جلوگيری کرده و با تهديد جلوی انها را ميگرفته ولی اکنون از ان حزب الهی های دبش شده بود
ميخنديدند خانم اعظيمی سر او داد زده که دختر که در روان بود توضيح داد موقع امدن به مدزسه همراه چند تن از دوستانش که حرف ميزدند و 

برای اينکه تو خيابان جلوی . خطاب کرده" جنده " پسرانه ديوار بديوار حضور داشتند او را  هنرستان  خيانان نمی خنده و در شرايطی که پسرهای 
  !پسرها ميخنديده

لازم به ذکر است که در . معلمها و همان ناظم مربوطه خانم اعظيمی را کردم  با حضور همه پس از اتمام کلاس در زنگ تفريح تقاضای يک جلسه 
، من ان زمان در شرايط بر خواسته از جنبش انقلابی مردم در هر شغل و کاری به همت نيروهای مبارز ازاديخواه و چب شورا و نمايندهای داشتند 

مدير مدرسه و همه معلمان با ناراحتی زياد از برخورد او . يان حيرت و تعجب همه گفتمبهر رو قضيه را در م. نيز نماينده معلمين مدرسه خودم بودم
او مانند حيوان تيرخورده با خشم . و دفاع از نظرگاهی که ما بعنوان معلم و مربی بچه ها اجازه برخورد بی ادبانه و تحقير اميز را نداريم بر خواستند

نفر در انجا حضور داشتند جلسه را ترک کرد و از ان  4ودن داستان داشت که با اشاره به اينکه حداقل و غضب به من نگاه کرده و تلاش در دروغ ب
 .کرد روز با کمک انجمن اسلامی مدرسه شروع به تبليغ عليه من بعنوان کمونيست بودن 

بچه . سر بچه ها که چرا بدون روپوش نشسته اند  هنوز چند روزی نگذشته بود که يکروز اول صبح اعظيمی با خشم در کلاس را باز کرد و با فرياد
اروم به همه . با صدای تحکم من که همه سر جاشون بر گردند روبرو شدند ها که وحشت کرده و هجوم به طرف شوفاژ تا روپوشها يشان را بر دارند 

به کلاس من را بدون اجازه نداشته و اينجا حريم کاری  نگاه کردم و خواستم بر گردند سر جاشون و بعد بطرف ناظم رفته و توضيح دادم او حق ورود
ايشان دوباره با صدائی که از عصبانيت ميلرزيد بدون توجه به حرفهای . منه اگر بچه ها تو حياط مدرسه بدون روپوش باشند او ميتونه اعتراض کنه

وضعيت بودند از جا تکان بخورند من او را با هل از کلاسم بيرون  من سر بچه ها داد زد که روپوش بپوشند ولی قبل از اينکه بچه هائی که حيران از
در زنگ تفرح مدير مدرسه اعلام کرد که جلسه اضطراری هست و من ميدانستم که ناظم مدرسه از من شکايت  . انداخته و در را پشت سرش بستم 

و وقتی به کلاس امده که علت را جويا شود من جلوی بچه ها او را  توضيح داد که از پنجره ديده شاگردان بدون روپوش بودند کرده که خوب ايشان 
وقتی جريان تقاضای خودم از بچه ها را گفتم که به چه علت بوده قبل از اينکه به جريان دخالت ناظم بپردازم چند تن از معلمين با . هل دادم بيرون

ا يا ناظم مدرسه حق دارد بدون  سپس از مدير مدرسه پرسيدم . ه برخوردار شدمهمدردی و اينکه جرا تا بحال به اين فکر نيفتاده اند ازحمايت هم
بعد توضيح دادم . انگار که معلم وجود خارجی ندارد را داشته که نه تنها او بلکه همه معلمان اين عمل را محکوم کردند  اجازه معلم وارد کلاس شده و

ن انگار که هيچی نشنيده دوباره عمل غير قانونی خود را ادامه داده که من چاره ای بجز بيرون ابتدا به ايشان اين قضيه را توضيح دادم و ايشا که 
مدير مدرسه رو به ايشان کرده وبا عصبانيت توصيح داد که ايشان حق ورود و دخالت در کار . کردن ايشان به زور از حريم کاری خود را نداشتم

در ضمن يکی از معلمين با صدای بلند به ايشان که کينه و تنفر از من در نگاهش . ايشان محکوم استمعلمين را در حريم کاری انها نداشته و عمل 
 موج ميزد و داشت دفتر را ترک ميکرد با خنده گفت از فردا همه کلاسها اول صبح بچه ها بدون روپوش در کلاس خواهند نشست و همه زدند زير

  .خنده و البته چنين شد
 پس از روز بيکاريم به دفتر مدرسه که وارد شدم با سر و صدا و دعوائی روبرو ان روز يکروز مدت کوتاهی پس از 

در حين چسباندن عکس کانديد  لگد  شده که داستان از اين قرار بود که يکی از دانش اموزان که شاگرد من هم بود روز گذشته توسط همين ناطم با 
پس از چند لحظه زنگ . مجلس بود شده و امروز مادر و برادر او بعنوان اعتراض به مدرسه امده بودند يکی از سازمانها که کانديد اولين انتخابات

وقتی به دفتر مدرسه وارد شدم مدير و ناظم . مدتی بعد مستخدم مدرسه به در زد و گفت مدير مدرسه با من کار دارد. زده شد و ما به سر کلاس رفتيم
نگاه نگران مدير مدرسه نشان از . درسه ما و انجمن اسلامی دبيرستان که صبح ها در همين مکان بود روبرو شدممربوطه همراه با انجمن اسلامی م

توکلی بود سخن اغاز کرد که انها تصميم گرفته اند ان دانش اموز را  انجمن اسلامی دبيرستان که دانشجوئی جوان با ريش و تسبيح بنام . خبر بدی بود
  .سه اخراج کنند و از من خواستند بعنوان نماينده معلمان زير ورقه اخراج را امضا کنمبدليل بی ادبی از مدر

! منظورم از حقيقت چی هست انجمن اسلامی دبيرستان، توکلی، با خشونت پرسيد  . من ار انان خواستم حقيقت را بنويسند و بعد تقاضای امضا کنند 
اموز بدليل تبليغ برای يکی از کانديداها از طرف ناظم مدرسه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و  همينطوری که تو چشمش زل زدم گفتم بنويسيد دانش

قبل از اينکه دهان باز کند رو به مدير مدرسه کردم و گفتم نه تنها امضا نميکنم بلکه بنظر من ناظم مدرسه ! ما ميخواهيم دانش اموز را اخراج کنيم
 .ر من هست و با بقيه معلم ها در ميان خواهم گذاشتبايد اخراج شود و اضافه کردم اين نظ

در اينجا . فردی نظر دهد. در زنگ تفريح جريان را برای بقيه تعريف کرده و و نظر فردی خود را اضافه کرده و از انها خواستم هر کس تک تک 
 .تمامی معلم ها گفتند که من بعنوان نماينده انها انتخاب شدم و هر چه من بگويم



چند روز پس از اين . يادم نيست چند وقت از اين قضيه گذشته بود که مدير مدرسه بيمار شد و همه کاره مدرسه خانم اعظيمی ناظم مدرسه شد دقيقا
 جريان در حالی که مرتبا بچه ها بمن ميگفتند که در مدرسه پخش شده من کمونيست هستم دو مرد در زنگ تفريح از طرف ناحيه امده و در حضور

ی عنوان کردند بدليل اختلاف با ناظم مدرسه بهتر است من به مدرسه ديگری منتقل شوم که البته من قبول نکرده و گفتم من با او اختلاف شخص بقيه
است از من خو بعد از اينکه زنگ کلاس زده شد ان يکی ناظم . انها مدرسه را ترک کردند . ندارم ولی اگر او دارد بهتر ايشان به محل ديگری برود

در ان زمان اعظيمی . در مدتی که منتظر او ايستادم بقيه معلم ها دفتر را ترک کرده و من تنها بودم. چند دقيقه ا ی بمانم او ميخواهد با من صحبت کند
او دوان دوان . دمبدون هيچ صحبتی دفتر را به قصد کلاس ترک کر. وارد دفتر شد و به من گفت مدرسه را ترک کنم چون ديگر معلم ان مدرسه نيستم

چند تن از دانش اموزان کنجکاو که  در اين فاصله . بطرف من امد و در راهرو جلوی من را گرفته و دوباره گفت من ديگر معلم ان مدرسه نميباشم
حکم او به ان مدرسه نرفتم من با هول دادن او و اعتراض به اينکه من با . جويای به کلاس نرفتم در انجا حضور داشتند با عجله انجا را ترک کردند

  .که با حکم او بيرون شوم به طرف کلاس حرکت کردم 
وقتی پا به حياط گذاشتم با تعجب و حيرت فراوان با شاگردان که هر لحظه  . مدرسه دارای دو ساختمان مچزا بود که بايد از حياط مدرسه رد ميشديم

دبيری و   در عرض کمتر از ده دقيقه همه کلاسها تعطيل شده و همه بچه ها با شعار درود بر. تعدادشان افزوده شده و با تعطيلی کلاسها روبرو شدم
همه معلمان به دفتر مدرسه رفته و انان گفتند که در کلاسها توسط دانش اموزان من باز شده با اعلام اخراج . مرگ بر اعظيمی در حياط گرد امدند 

 .انها تا اتمام انرور در حياط مانده و اعتراض خود را ادامه دادند. من از مدرسه شاگردان کلاس ها را ترک کردند
صبح وقتی به اداره پا گذاشتم با عده ای حزب الهی که با مشتهای گره کرده بظرف . از ناحيه زنگ زدند که من فردا صبح بجای مدرسه به انجا روم

 .ه و من را به اتاق رئيس ناحيه هدايت کردندصورتم شعار مرگ بر کمونيست و مرگ بر لنين کچل ميدادند روبرو شد
قبل از اينکه فرصت توضيح داشته باشم با . با صورت وصدای بر افروخته رئيس ناحيه که فرياد اعتراض برای به تعطيلی کشاندن مدرسه روبرو شدم

رئيس ناحيه که دستپاچه شده بود ار من خواست که با . دقرياد و شعار تعداد کثيری از شاگردانم در پشت در مواجه شده و کماکان همان شعار را ميدادن
. وقتی از اتاق بيرون امدم بچه ها با شادی و فرياد دورم حلقه رده و جويای کار من در ان مدرسه. بچه ها به مدرسه رفته و او به انجا خواهد امد

  با پای پياده امده بودند دم که انان تمام راه از شميران نو تا سر سيد خندان با حيرت فهمي. ماجرا را گقتم و جويای ان بودم که انان چگونه به انجا امدند
به دفتر رفتم و پس . تمام بچه های مدرسه در حياط نشسته بودند و با ورود من هياهوئی ايجاد شد . دو تا وانت بزرگ گرفتم و با انها به مدرسه رفتيم

اط فرياد و شعار به حدی بود که ما به سختی حرفها را ميشنيديم من توضيح ميدادم که ناظم مدرسه در حالی که در حي. ار چند لحظه ار ناحيه امدند
در حين گفتگو بوديم که با سکوت بچه ها روبرو شديم وپس ار لحظه ای . هست که نميداند چگونه رفتار کند و من دليلی نرای ترک ان مدرسه نميبينم

 . .در دفتر زده شد
 چون نهار نخورده ام!!ادرش را از دست داده بود با ساندويجی نرای من وارد شد و تقاضا کرد ان را به من بدهند همان شاگردم که م 

توکلی فرياد براورد که ببينيد چگونه . با ترک او شليک خنده معلم ها و حيرت اقراد امده ار ناحيه و انجمن اسلامی دبيرستان فضای دفتر را پر کرد
 .وی معری داده ام همه ردند رير خنده و يکی ار معلم ها گفت که نه برای اينه که من با انها خيلی مهربان هستممن شاگردان را شستش

فردا من به ناحيه رفتم و دوباره با همان صحنه لمپن های شعار دهنده . مدرسه را تعطيل کردند انان از من خواستند که از فردا به ناحيه برم و انروز 
وفتی به خانه رسيدم با صدای وحشتزده خواهرم پای تلفن ار شکستن شيشه های . حيه هدايت شدم و دوباره همان بحث ها و استدلاهابه دفتر رئيس نا

و نيمکت و در و تخته و صندلی ها و اتش ردن پروندها و تعطيلی مدرسه در زير اتش تير هوائی پاسدارها و گار اشگ اور روبرو  مدرسه و کلاسها 
م در حال گريه و وحشت توضيح ميداد که توکلی در حين فرياد اعتراض شاگرذان من را متهم به حامله بودن در شرايطی که شوهر ندارم خواهر. شدم

او وحشت رده و نگران اشگ ميريخت که چه بلائی سر . اقدام به ان خرابی کردند  کرده که بچه ها هم با کتک زدن او و اعظيمی و انجمن اسلامی
  .من ميايد

رئيس  فردای ان روز طبق روزهای ديگر به اداره رفته و دوباره از ميان لمپنهای حزب الله که بيشتر از روزهای ديگر بر افروخته بودند به اتاق
تو مدرسه هر چه استدلال مياوردم که من که . ناحيه رفتم که ير افروخته و عصبی شروع به فرياد ردن و متهم کردن من در به تعطيلی کشاندن مدرسه

مدرسه يادم نيست چه مدت طول کشيد تا دوباره باز شود و . نبودم و مقصر انجمن اسلامی است که چرت و پرت عليه من گفته فايده نداشت که نداشت
 .بعد باز شدن هم همه بايد دوباره ثبت نام ميکردتد

انقلاب هستم داد سخن ميداد و بعد ار اتمام نمايشنامه مسخره هم به  در اين فاصله هر شب در مسجد محل اخوند ان بالای منبر عليه من که عامل ضد
 .همه ار برنج و تخم مرغ تا روغن و حبوبات مجانی پخش ميکردند و من توسط همان معلم رياضی که طرفدار رزمندگان بود مطلع ميشدم

بعد از حرفهای . که خشمگين به من پرخاش ميکردند روبرو شدم تا از پدر و مادرها 20تعدادی حدودا  يکروز وقتی وارد اتاق رئيس ناخيه شدم با 
  .ک کردمانها گفتم اگر منم در شرايطی که همه چيزای کوپنی شده هر شب بهم مجانی ميداديد و عليه کسی ميگفتين همين کار را ميکردم و اتاق را تر

 . .ضر نشدند عليه من بنويسنددر اين فاصله با تمام تلاش انها هيچ کدام معلمها و حتا مدير مدرسه حا
برای حکم پس از مدتی که بايد هر روز کاريم به اداره ميرفتم و هر بار با همان صحنه شعار دادن عليه کمونيست و لنين بهم گفتند که يه کارگزينی 

و وقتی رئيس ان ازام پرسيد ميدانم که دارند  من که خيلی خوشحال ار اين انتقال بودم به کارگزينی رفته. که جنوب شهر بود بروم 13انتقال به ناحيه 
  .پس از مدتی انتظار بهم گفت برم و فرداش برگردم . کجا ميفرستنم مسرت خود را از اين واقع اعلام کردم

به من در   نیفردای انروز نيز حکمی نداده و خواستند به ديدن باهنر که وزير اموزش و پرورش ان زمان بود بروم منتها همان روز رئيس کارگزي
بعد از . در جلوی دانشکده ادبيات دانشکاه تهران بروم 8کمال احتياط کاغذی داد که ذر ان از من خواسته بود برای ديدنش در همان شب ساعت 

اد انان را برای مشورت با رفقای سازمان به انجا رفتم و ان فرد يک کاغذ لوله شده و ذخيمی داد و اظهار داشت هر چه زودتر کوتاه امده و پيشنه
وقتی به نزد رفقام برگشتم با کمال .ان زمان ميخواهد ولی نا ممکن نيتست  اينبار اين را کش رفته ولی درست کردن دوباره ! تعقير مدرسه بپذيرم

بعدا مطلع . ت شده بودامضا داشت و در بالای ان برای من بعنوان ضد انقلاب تقاضای اشد مجازا 2000تعجب طوماری را مشاهده کرديم که بيش از 
 !شديم روز ثبت نام مجدد شاکردان اين طومار بدون انکه در بالای ان نوشته ای باشد از تمام والدين خواسته ميشد انرا امضاء کنند

شرايطی که ضد طبق قرار قبلی نزد باهنر رفتم او که سند مجرم بودن مرا از دست داده بود چون حيوان وخشی عصبی بود و بمن حمله کرده که در 
من دوباره داستان هميشگی که . شدی ) راهنمائی و دبيرستان( انقلاب در کردستان جنگ راه انداخته تو هم در اينجا باعث خرابی و تعطيل دو مدرسه 

بايد با تعقير مدرسه  او از من خواست که. من جز دفاع از حقوق شاگردانم کاری نکردم و مجرمان اصلی انجمن اسلامی مدرسه و ناظم مدرسه ميباشد
شب قبل به دليل ان طومار . موافقت کرده و خود در جمع دانش اموزانی که کماکان با پای پياده هر روز جلوی ناحيه امده و شعار ميدادند اعلام کنم

که   انتقال ناظم مدرسه از ان مدرسه  .متنها شرطی را برای رفتنم گذاشتم   رفقا خواستند که اين قضيه را تمام کنم در نتيجه با همه دشواری پذيرفتم
 .پذيرفتند



ی در فردای انروز من در جلوی درب ناحيه در ميان شاگردانم که تمامی اين مدت خستگی ناپذير برای حمايتم در انجا حضور داشتند رفته و با بغض
با گريه و شعار اعتراض کردند که من نيز توان را از دست  شاگردان. گلو اعلام کردم که من پذيرفتم از ان مدرسه بروم ولی اعظيمی نيز خواهد رفت

در زندان جرم تحريک بچه ها و سوء استفاده از احساسات انان را برايم  که اين خود . داده و اشگهايم در ضمن در اغوش گرفتن انان سرازير شد
 !بدنبال داشت

 .بعد حکم جديد و مدرسه جديدهفته  3-2حداکثر  هر مدرسه .های مختلف رفتم چند ماهی به مدرسه 
جلوی مدرسه يک رودخانه تقريبا . دقيقا اسمش يادم نيست فکر ميکنم حافظ و يا حافظيه اگر اشتباه نکنم يادمه منو فرستاند مدرسه پسرانه تو مجيديه 

ست را تو اين رودخانه پيدا کردند؟ من در اولين روز که به اين مدرسه رفتم مدير مدرسه بهم گفت ميدونی هفته پيش جسد يک کموني.  خشک شده بود 
 !خوب منظورت چيه که با خنده رفت جوابش گفتم 

يکی از کلاسها با مسخرگی و لودگی و لمپن بازی . در اين مدرسه که کلاس سوم راهنمائی را داشتم شاگردانم يک سر و گردن از خودم بلندتر بودند
يکروز خواستم به نيمکت انها نزديکتر باشم شايد . انان در انتهای کلاس مينشستند. مشکل ميساخت چند تا از پسرها مواجه شده که امکان تدريس را

پس از اخراج شاگرد از کلاس با همه . کمی خجالت بکشند يکی از انان انچنان مرا هل داد که ناخن شستم به اهن زير نيمکت گرفته و از جا در امد
دم که با اعتراض يکی از شاگردانم از خونريزه انگشتم تازه متوجه کنده شدن ناخنم شده و کلاس را ترک کردم درد شديدی که داشتم به تدريس ادامه دا

  .مدير مدرسه با لبخندی تنها گفت که قبلا بمن هشتار داده بود. که به دفتر مدرسه برم و اطلاع بدم برای ترک مدرسه
قصد بهم زدن کلاس  ی از ان پس تا ان جند نفر که بعدا فهميدم مدير مدرسه قول قبولی بهشان داده ول فردا به مدرسه امدم و انگار هيچ اتفاقی نيفتاده 

ان اصلی که را داشتند با اعتراض و مقابله بقيه بچه ها روبرو ميشدند و بعد کلاس هميشه چند نفری با من به کلاس بعدی و يا در انتهای روز تا خياب
 .تاکسی بگيرم ميامدند

لاس يک شاگردی داشتم که اکثر مواقع سرش رو نيمکت و خواب بود و هيپچوقتم تکليف انجام نميداد ولی وقتی ازش سئوال ميگردم ميديدم در همين ک
جويا شدم مگه خواب کافی نداره و چرا تکليف انجام نميده هر چند که از نظر   يکروز ازش خواستم بمونه باهاش حرف بزنم و. همه چيز را ميدونه

که کارگر ساختمان بوده يکسال پيش  او در پاسخم تعريف کرد که پدرش . ليف خانه فقط برای بچه هائی که احتياج به کار بيشتر داشتند مهم بودمن تک
کارگری هر روز بعد مدرسه تا شب . از نردمان ميافتد و فلج ميشه و الان او که بزرکتزين فرزند از خانواده پنج نفريشان هست نان اور خانواده است

البته مادرش نيز در خانه ها به . بايد بلند ميشد برای فروختن روزنامه سر چهار راه درست تا قبل شروع مدرسه 5-4ميکرد و ضبح هم سايت 
 پس از ان گفت که مدتی است داره فکر ميکنه ديگه ادامه. رختشوئی ميپرداخت ولی هر روز کار چندانی گير نمياورد و پول خوبی هم نميگرفت

با هم به صحبت نشستيم که ايا او نيز ميخواهد روزی مانند پدرش فلج و از کار افتاده در عين . چرا که وقت برای درس خواندن نداره تحصيل نده 
ه و همه چی جوانی با داشتن فرزاندانی که رنج انان رنجش ميده زندگی کنه و يا اين دور تسلسل با توجه به هوس و ذکاوتی که احتياج به خواندن ندار

بعد از چند هفته ای که تير اموزش و پرورش به سنگ خورده بود و باز من در مدرسه  . را حتی در حين چرت زدن ميگيره يکجائی قطع شه
ر شده روز اخر شاگردم با صورتی غمگين دم مدرسه منتظر بود و بهم قول داد درسش را هر جو. محبوبيت پيدا کردم حکم انتقالم به مدرسه ديگر امد

باز هم با دلی پر از غصه که هر بار از ترک شاگردانم . ادرس خانه ام را بهش دادم که هر وقت احتياج به کمک داره حتما سری به من بزنه. ادامه بده
ی هرگز پايم به گريبانم را ميگرفت به مدرسه ديگر و مدرسه ديگر ادامه دادم و خلاصه پس از چند ماهی بالاخره مرا اماده به خدمت کردند يعن

  .کلاسی گذاشته نشد
پای تلفن اشگهام . در انتهای سال تحصيلی خواهرم بهم زنگ زد و حاوی پيامی از شاگردم آذر بود گفته بود بمن بگه بخاطر من يک ضرب قبول شده

  . .از خوشحالی و حسرت دوباره بودن با بچه ها سرازير بود
به در منزل ما مياد و وقتی ميشنود تو زندان هستم تنها ميگه ميدونستم با بقيه  گردم پسری که پدر فلج داشت چند سال بعد وقتی تو زندان بودم همان شا

 .يکروز بالاخره وقتی امد يکهفته از ازاديم ميگذشت . ماه سر ميزنه تا من را ببينه 6و ميگه هر ! فرق دارم
نگاه کرد و با چشمهای پر از اشکش  او با حيرت بمن که بسيار بيمار و تکيده بودم . تومن با مرد جوانی روبرو شدم و با جوشحالی ازش خواستم بياد 

. گفت وقتی دا نشکاه پزشگی قبول شده بود امده بود که من اولين نفر باشم که اين خبر را ميده. حاوی شادترين خبری بود که تو عمرم شنيده بودم 
انجا  ش گرفتم قرار شد هر وقت مطبش را باز ميکنه من نه بعنوان مريض بلکه برای باز کردن ديگه نتونستم جلوی اشگهايم را بگيرم ودر اغوش

 .اولين نفر باشم هر چند که هرگز انجا نبودم که برم و ارزوی شادی و خوشبختيش را دارم
انجا بود که فهميدم بعدا . تقام مدرسه را ازم گرفتند وقتی به اوين رفتم ان  .که در حين رانندگی دستگيرم کردند همينجور اماده به خدمت بودم 61تا سال 

فتم به واقع انجمن اسلامی را کسی در خيبان انچنان زده که مدتها بستری بوده البته انها منو متهم به ان کردند ولی من بعد از ان که از ان مدرسه ر
 .دور وبر انجا هم نرفته بودم

انقدر ابله . های منو اعدام کردند و من بعنوان قاتل انان حساب ميشدم چرا که ميگفتند تو سياسيشون کردی در روز دادگاهم فهميدم دو تا ار دانش اموز
 .بودند که نميدونستند اون انقلاب بود که بچه ها را به صحنه مبارزه کشانده بود
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ان سال قرار گذاشتيم سال نو راجشن بگيريم بر خلاف سال . می افتم 4بالا بند  6در اوين اتاق  62هر سال با نزديک شدن سال جديد ياد شروع سال 
از جوانان اتاق  دو تا  ن لباس نو بياورند وقرار شد همه از خانواده هامون بخواهيم در اخرين ملاقات قبل از سال نو برامو . قبل و يا سالهای قبلترش

 وظيفه تهيه سفره هفت سين را بعهده گرفتند 
بر حسب تصادف شب دستگيری در خانه ک بود برای اماده شدن امتحان  بود و م ) اقليت(هوادار چريکهای فدائی   ک . دو دوست دبيرستانی م و ک

  !فردائی که سالهای سال طول کشيد. فردا
انگار بچه  شادی ايندو که چگونه با شادی و سرور برای تهيه سبزه با کندن تخمهای جاروی اتاق   با ديدن سبزه ای در سفره هفت سينی يادهر سال  

ه و جاش داده و در هر فرصتی از شوفاژ اتاق بالا رفت در کولر اتاق  در مخفی کردن ان از چشم توابين و زندانبانان  ای را مراقبت ميکنند و تلاش 
هر روز . و هرگز سبزه ای به ان زيبائی ديگر نديدم. ميافتم نظری شادی بخش به ان انداخته انگار شاهد بزرگ شدن و جوان شدن بچه خود هستند



سالها داشتيم وقتی سبزه را از کولر پائين مياوردند همه اتاق يک پارچه شور و شعف ميشد و باور اينکه در ان درد خانه که ارزوی ديدن گل و گياه را 
  !خود بدست خود سبزه ای به اين زيبائی افريديم

پيچيده و لای  روزنامه در اب خيس کرده و هر روز قسمتی از سهميه نان اتاق را در خرما و انجير و کشمش را که اتاق از فروشگاه زندان ميخريد 
گذاشتند که شيرينی سفره  ی چای کوبيده و لای ان تکه های نان خشک شده را روز قبل با ته ليوان پلاستگ شوفاژ ميذاشتند تا خشک بشه و ان معجون 

 .امان باشد
 .همه اتاقها را گشتند تا دستمال کاغذی با رنگهای متفاوت پيدا کردند و گلهای زيبائی از انان ساختند تا زينت بخش هفت سينمان باشد

از سال نو چند تخم مرغ را برای سفره نگه داشته و واقعا يادم نيست چکونه و با چه  هفته ای يکشب شام تخم مرغ پخته داشتيم که در اخرين شب قبل 
ی وسيله ای انان را با زيباتريرين رنگها رنک اميزی کردند تنها در خاطرم هر زمان تخم مرغ رنگی ميبينم ياد رنگ اميزی و تخم مرع رنگيها

 .ميوفتم که به زيبای انها هرگز ديگه نديدم 
بايد دستشوئی رفته و صبحانه  8ضبح بود و طبق قرار قبلی برای اينکه همه اتاق قبل ساعت  8دم نميره ان سال سال تحويل درست ساعت هيچوقت يا

) تا توالت توی بند بود که هميشه چند تاش هم خراب بود هميشه بخصوص صبحها صف طولانی داشت 6نفر  500بدليل اينکه بيش از ( خورده باشند 
  !يلی زود بيدار شديم که قبل سال تحويل وسائل چای را تحويل داده و اتاق را جارو زده و با لباس نو بر سر سفره هفت سين بشينيمهمه صبح خ

يفی من و عده ای ديگر از هم اتاقيهام هنوز در صف دستشوئی بوديم که يکهو يکعده ای تواب خشمگين بهمراه بختياری مسئول بند زن بد دهن و کث 
از راهرو گذشته وبه اتاق ما رفتند و پس از چند لحظه تلويزيون اتاق بهمراه فلاسگ چای   تعطيلات نوروز جای رحيمی مسئول بند کار ميکردکه در 

اسف به من و بقيه با ت. که اتاق شيشيها به اتاق برکردند توسط توابين به بيرون حمل شد و فريادبختياری  و سبزه و شيرينی تخم مرغهای رنگی و گلها 
چند لحظه ای همه در بهت و سکوت باقی مانديم ولی به سرعت به تميز کردن اتاق و عوض . اتاق وارد شديم و در سنگين اتاق پشت سر ما بسته شد

يزيون و تلو همگی همديگر را بغل کرده و سال جديد را تبريک گفته و دور هم بدون داشتن سفره هفت سين  8کردن لباس مشغول شده و راس ساعت 
اما همگی ميدانستيم تاوان سنگينی خواهيم پرداخت ولی در ان لحظه . که تنها کانال ارتباطی ما با دنيای خارج بود به خواندن ترانه و سرود پرداختيم

  . همه چيز را فراموش کرده و شروع بهار را در سياهچال رژيم جشن گرفتيم
فقط يادم عده ای انقدر حالشان . غذا و اب دادند و نه در اتاق را باز کردند که از دستشوئی استفاده کنيميا سه روز نه به ما  2دقيقا يادم نيست چند روز 

نفر در ان اتاق بوديم و بدليل از دست دادن  90بد شده بود که به ناله افتاده بودند و هيچ کس جوابی به ضربه های ما به در نميداد ان زمان ما بيش از 
خوابيدن در . در راهرو بند که در شرايط باز بودن در اتاق ميخوابيدن هم برايمان ييشتر از قبلش که واقعا وحشتناک بود شده بود امکان خواب چند نفر

خوابيد شرايط قبل خود انچنان سخت بود که يادم همه روی هم ميخوابيديم و تنمون واقعا زمين را لمس نميکرد و تازه پای رديف بعدی که بر عکس مي
رت رديف بعدی ميرسيد و گاهی شاهد کبودی چشم و يا چشمهائی در صبح شاهدش بوديم جرا که در خوابهای نا ارام انجا پائی به چشمی تا صو

نفس کشيدن در ان فضا با بسته بودن در و بودن دو پنجره کوچک با انهمه جمعيت واقعا با گذشت زمان . حال همين فضا کمتر هم شده. اصابت کرده
 !بخصوص در ان فضای پر از اه و ناله و درد سختر ميشد

ين سينی بعد از چند روز بالاخره يکروز بعد از ظهر در اتاق باز شد و تشت پلاستکی غذا توسط توابين به اتاق اورده شد که دستور است اول بايد ا
و توان خوردن نداشتند را بقيه تحمل کرده و ظرف خالی را چند نفری که حالشان خيلی بد بود . غذا خالی تحويل داده شود تا اجازه دستشوئی داده شود

پس از چند ساعت دوباره در باز شده و فلاسک چای بداخل اتاق امد با همان استدلال که بايد . در باز نشد که نشد. تحويل داديم به اميد اجازه دستشوئی
. باز هم پس از تحويل فلاسگ در باز نشد که نشد. نام نوشيدن بر ان نهاد همگی با زجر و درد چای را هم نوشيديم اکر بشود. خالی تحويل داده شود

ثانيه ميرسيد  30باز شد و اعلام زمان محدود که يادم هست بهر نفر کمتر ار  نيمه های شب که واقعا هيچ کس توان خواب نداشت در با فرياد بختياری 
عذاب وجدان و نگرانی  وحشت اين قصيه و . هد شد چه همه به دستشوئی رفته باشند چه نهرا اعلام کرد و تهديد اينکه در راس ان زمان در بسته خوا

  .امکان تسلط بر اعصاب را از همه کرفته بود از نرسيدن وقت برای همه به اضافه ضربه لگد در توالت توسط بختياری و فرياد و فحش او  
فروردين در اتاق باز شد و  14روز . زده بدر که بازجو ها به سر کار برکردند ادامه داشتدر دوباره بسته شد و اين داستان رنج و درد تا بعد از سي
چند نفری به بهداری برده شدند چون امکان ادرار کردن را از دست داده و در درد شديدی . اسامی م و ک از بلند گوی بند برای بازجوئی خوانده شد

 .ايط صدمات جبران ناپذيری بردندبسر ميبردند هر چند که همه از بودن در ان شر
هيچوقت يادم نميره لبخند و خنده اندو را که . شکنجه شده باز گشتند . پس از چند ساعت که در سکوت و نگرانی گذشت م و ک با پاهای خونين 

هنوزه سال نوئی را بدون ان خاطره  که هنوز که ميگفتند شادی درست کردن هفت سين ميارزيد و من انچنان دردی در قلبم و فريادی در سينه داشتم 
  نگذراندم

  .به ياد انان که از ان اتاق جان عزيزشان را از دست دادند و انان که هنوز هستند
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 و ديده مصيبت مردم شاه، امپرياليسم به وابسته و ديکتاتور رژيم سقوط و ايران قهرمان های توده توسط 1357 بهمن شکوهمند قيام با
 که بود آن انتظارشان و کردند احساس خود زندگی در آرامش و شادی از سرشار فضائی کوتاهی بسيار مدت به ما ستم تحت
 به را ها توده سرکوب گرفت، نام اسلامی جمهوری بعداً  که آمده کار روی تازه رژيم اما .باشد ها آن برای آزادی بهار ،1358 بهار
 غرقه خود خون در چنان را کردستان زحمتکش روستائيان خود، اقدام اولين در و کرد آغاز  1358نوروز همان از برجسته طور

 زخون /ات پنجه و دست سطح تمام /کشی می دستی چو /هوا هپار های جنازه بر"  :شد توصيف گونه اين شعر زبان در که ساخت
 سر بر ها امپرياليست توسط شاه رژيم چون هم که جديد رژيم حاکميت آغاز با که بود آن واقعيت  ".شود می خضاب /کودکان گرم
 هنوز  58بهار متأسفانه ،ياکاریر و فريب سلطه شرايط در حال اين با بودند، شده کشيده بند به بهاران و آزادی بود، شده آورده کار
 .شد می خوانده "آزادی بهار" دردناکی طور به
 زندگی شرايط بهبود برای ها توده انقلاب که - خمينی توسط تاريخ جعل بستر در ارتجاعی روند يک بهمن، قيام از پس حقيقت در

 در را خود گيری شکل ديگری تاريخی روند ديگر رفط از .کرد رشد به شروع ايران جامعه در - ناميد "اسلامی انقلاب " را - خود
 که آمد وجود به جامعه سياسی صحنه در ای توده عظيم پشتيبانی با سازمانی يافتن حضور با دوم روند اين .ساخت نمايان ما جامعه

 قرار "خالی و خط خوش ماران" آن رأس در ولی خواند می خلق فدائی چريکهای افتخار پر سازمان وارث را خود که حالی در
 در هشداری چنين( .کردند می عمل آن عليه ، فدائی نام به گفتن سخن با و زده تکيه واقعی خلق فدائی چريکهای جايگاه به که داشتند
 آن در بنابراين،  .)بود شده داده ، "دهقانی اشرف رفيق با مصاحبه" جزوه در  1358خرداد در بار اولين سازمان آن رهبری مورد

 ايران جامعه در را خود فريبکارانه، و گرايانه واپس خصيصه با تاريخی روند دو شد می ناميده  "آزادی بهار" نادرست به که بهاری
 مصادره انصارش و اعوان و خمينی توسط ها توده شکوهمند انقلاب طرف يک از که شد معلوم  .شناساند انقلابی و آگاه نيروهای به

 ديگر طرف از و برند؛ می پيش به ها توده عليه و انقلاب عليه را خود های سياست ها توده نام به و انقلاب نام به حال که شده
 چريکهای سازمان يعنی بود شده ساخته ايران فرزندان بهترين خون و رنج با ها ديکتاتوری ترين سياه از يکی شرايط در که سازمانی

 با يعنی اسلامی جمهوری های حکومتی سبک به نيز ها آن که )اش دسته دارو نگهدارو فرخ( افتاده کسانی دست به اکنون خلق فدائی
 و کارگران مصالح و منافع عليه يعنی فدائی های آرمان و اهداف عليه گرامی، نام آن اعتبار به و فدائی چريک نام به مشابه، روشی

 )1(.هستند خود غيرانقلابی و رفرميستی های سياست و اعمال اجرای مشغول زحمتکشان
 و)ها امپرياليست( خارجی داران سرمايه منافع تأمين جهت در اسلامی، جمهوری ارتجاعی و فريبکار رژيم رأس در خمينی اگر

 گردان روی ايران ستم تحت های توده حق در جنايت و دغلکاری هيچ انجام از )امپرياليسم به وابسته( داخلی داران سرمايه
 سازمان سوی به کثيری های توده آوری روی شرايط در و بهمن قيام از بعد دموکراسی شبه طشراي در که نيز نگهدار فرخ نبود،

 فريب برای دغلکارانه و فريبکارانه روش هيچ به توسل از  بود، گرفته قرار سازمان آن رأس در متأسفانه خلق فدائی چريکهای
 مرتجعين با مماشات و سازش طريق از و "انتقاد و وگفتگ" سياست گرفتن پيش در با و نکرده کوتاهی سازمان اين هواداران
 هايش، همپالگی کمک با وی ترتيب اين به .پرداخت اسلامی جمهوری يافته استقرار تازه رژيم های پايه تحکيم و تقويت به حکومتی،

 و اپورتونيسم منجلاب در ابتدا را خلق فدائی چريکهای شده غصب سازمان اسلامی، جمهوری با سازش و مماشات طريق از
 فرخ و خمينی که روست اين از .برد حاکم وحشی ارتجاع بوسی پای به را آن از بزرگی بخش سپس و ساخت ور غوطه رفرميسم

 کرده تجربه را دوره آن که هائی توده نزد در خصوص به و ايران آزاديخواه و مترقی نيروهای ميان در تاريخ گواه به امروز نگهدار
 .روند می شمار به ايران تاريخ از دوره اين سياسی های چهره رترينمنفو جمله از اند،

 و اقليت به انشعاب از قبل - خلق فدائی چريکهای شده غصب سازمان درون در او عملکردهای و نگهدار فرخ به که جائی تا
 سياست و ها نظرگاه بايد داشت، ايران مردم مبارزاتی روند در سازمان آن که ای کننده تعيين تأثير به توجه با گردد، برمی - اکثريت

 افشای و اکثريت سازمان در نگهدار عملکردهای به بايد همچنين .گيرد قرار دقيق بررسی و برخورد مورد سازمان آن عملی های
 روی ثبح تمرکز شد، خواهد برخورد وار اشاره تنها فوق موارد به که حالی در مقاله اين در .پرداخت "اکثريت" خلقی ضد ماهيت
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 خواهد خلق فدائی چريکهای سازمان تکوين از جعلی تاريخی اشاعه با ارتباط در هايش همپالگی و نگهدار فرخ عملکردهای از يکی
 .بود

 خلق فدائی چريکهای گيری شکل از جعلی تاريخی اشاعه
 را خود که سازمانی اندرکاران دست و رهبران ديگر همراه به نگهدار فرخ بهمن، قيام از بعد علنی شرايط در فعاليت آغاز همان از

 يعنی انقلابی مبارز يک نام پشت در را خود اعمال و ها سياست همه کردند سعی ناميد، می خلق فدائی چريکهای سازمان وارث
 يشپ و نموده توجيه ،)است زاده احمد مسعود رفيق مسعود، از منظور( مسعود و بيژن بين اختلاف" عنوان با و جزنی بيژن رفيق
 مبارزه طرفدار برجسته طور به اتفاقاً  که  -جزنی رفيق نظرات به اعتقادی کمترين که آن بدون نگهدار فرخ ميان اين در .ببرند

 پنهان انقلابی نام آن پشت در را خود باشد داشته - گفت می سخن مسلحانه مبارزه محوری نقش از همواره و بود چريکی يا پارتيزاتی
 شرايطی چنين در .بپردازد بودند، شده متشکل سازمان آن حول که صديقی هواداران و اعضاء فريب و اغوا به دبتوان بهتر تا ساخت

 از جعلی تاريخ يک هايش همپالگی کمک با نگهدار فرخ ، داشتند حضور سياسی صحنه در مردم از وسيعی توده که حالی در و
 گروه از يکی ظريفی جزنی، سورکی، رفقا گروه گويا آن مطابق که تانداخ جا جنبش در را خلق فدائی چريکهای تشکيل چگونگی

 که رفت پيش آنجا تا خلق فدائی چريکهای تاريخ در جعل و تحريف اين بعدها .است بوده خلق فدائی چريکهای دهنده تشکيل های
 .شد معرفی هم ما سازمان تئوريسين و بنيانگذار حتی ها آن طرف از جزنی رفيق
 زير در شده رو مسايل اساس بر نشريه آن خود تأکيد به ما سازمان از ای تاريخچه ،"تئوريک بهمن19" نشريه در آن از پيش

 اختيار در مختلف مراحل در که شده ذکر مطالبی تنها اينجا در" :که است آمده نشريه آن در( بود شده درج و تنظيم ، ها بازجوئی
 به نسبت مغرضانه حتی و نظرانه تنگ کاملاً  طور به که حالی در آن در که ای تاريخچه ،")است شده علنی و گرفته قرار پليس

 داشت قرار آن رأس در جزنی رفيق که گروهی بار اولين برای شده، برخورد خلق فدائی چريکهای واقعی بنيانگذاران و پيشروان
 گويا که - شد معرفی خلق فدائی يکهایچر دهندگان تشکيل و کنندگان برپا از يکی ،)جنگل گروه جای به( يک گروه باعنوان

 منتشر مطالبی که حالی در باشد می لندن در 1353 سال شهريور کارش آغاز که نشريه اين ".آورد وجود به را سياهکل رستاخيز"
 طور به ها نآ و نبود چنين واقعيت در ولی بود، خلق فدائی چريکهای سازمان با آن اندرکاران دست ارتباط بيانگر ظاهراً  که کرد می

 گويا که کردند می "استقلال" احساس آنقدر دهندگان انتشار .دادند می انجام ما سازمان با ارتباط بدون را خود کار برانگيزی سئوال
 از خارج در سازمان نمايندگان با ارتباط برای هم کوششی کمترين حتی که اين کما ديدند، نمی سازمان با رابطه ايجاد به هم نيازی
 طرفداران سيل زمان آن در که است آن در موضوع اين اهميت .ندادند خرج به )پور حرمتی رفيق و سطور اين نويسنده( کشور

 و بوده مربوط کشور داخل در ما سازمان مسايل به مستقيماً  که بودند مطالبی خواندن تشنه کشور از خارج در خلق فدائی چريکهای
 به سازمان دوستداران برای را ای تلقی چنين هم تئوريک بهمن 19 در مندرج های نوشته .شد می منتشر سازمان اين با ارتباط در

 شده شناخته خطوط با موازی را خطی واقع در ما، سازمان با ارتباط بدون زمان آن در جريان اين که حالی در بود آورده وجود
 .برد می پيش به خلق فدائی چريکهای سازمان

 تحت ،1354 ماه تير تاريخ به نشريه اين 4 شماره در همراهش رفقای و جزنی رفيق شهادت از پس  هک مذکور تاريخچه مورد در
 توضيح کنندگان منتشر که است تأمل قابل هم موضوع اين شد، چاپ "ظريفی - جزنی پيشتاز گروه تکامل و تکوين از تحليلی" عنوان
 شده تنظيم" :نوشتند هم مطلب زير و ؛"است گرديده تنظيم آنان خود سطتو رفقا اين شهادت از قبل ماه چند" تاريخچه آن که دادند

 خط بلکه کند نمی تأييد را ادعائی چنين تنها نه شده، نوشته تاريخچه همين مقدمه در که مطالبی در دقت اما ".گروه شهيد رفقای توسط
 اين رشد و ايجاد جريان در که رفقائی همه به زيرا شدبا کامل تواند نمی تاريخچه اين" :شده مطرح ابتدا در  .کشد می آن بر بطلان
 "ظريفی – جزنی پيشتاز گروه" را آن که گروهی مورد در مشخص طور به سپس و "ايم نداشته دسترسی اند داشته شرکت ها گروه

ً  گروه اين" :است آمده ناميده،  نوروز در گروه رسمی لتشکي از قبل که دانيم نمی درستی بهما .شد تشکيل 1342 سال اوان در رسما
 با بعد و "است زير های گيری نتيجه کننده بازگو ها آن سياسی سوابق مطالعه لکن .اند کرده چه آن فعال اعضای و مؤسسين ، 42
 35 های سال مخفی های فعاليت در افراد اين از ای عده اولاً  که دارد احتمال توضيحات اين با" :شده نوشته گيری، نتيجه دو يکی ذکر

 .)است من از تأکيدها( ".باشند کرده فعاليت متشکل نيمه يا متشکل صورت به ملی جبهه پيرامون در ثانياً  باشند، داشته شرکت 39 تا
ً  که ای ساده سئوال ً  مذکور تاريخچه اگر که است اين شود می مطرح اينجا در ای خواننده هر برای مطمئنا  و جزنی رفيق توسط واقعا

 نمی درستی بهخودشان کارهای مورد در بودند گروه اصلی مؤسسين که ها آن خود چطور پس شده، نوشته گروهش هم رفقای يا
 نويسنده راستی به که آيد می پيش اساسی سئوال اين بنابراين  !باشند کرده شرکت فعاليت آن يا اين در که دادند می احتمال و دانستند

 چنين منظوری چه به و بودند کسانی يا کسی چه خلق فدائی چريکهای سازمان از واقعی غير تاريخچه اين واقعی نويسندگان يا
 اعتباری آن، پای در "گروه شهيد رفقای" امضای آيا و دادند؟ ارائه جامعه به را خلق فدائی چريکهای از ای شده تحريف تاريخچه

 ؟!بخشد می جعلی تاريخچه اين به
  

 که دهند می دست به را برداشت اين منطقی طور به ،"ايم نداشته دسترسی" ،"دارد احتمال" و "دانيم نمی درستی به ما" عبارات
 نمی نزديک از را ها آن ثانياً   .نداشتند دسترسی هم گروهش هم رفقای و جزنی رفيق به اولاً  مزبور، تاريخچه نويسندگان يا نويسنده
 يا و ملی جبهه های فعاليت در رفقا آن شرکت چون مسايلی از حتی و بودند مطلع غير ها آن سياسی فعاليت از بخشی از و شناختند

 .نداشتند آگاهی باشد، ای پوشيده امر گروه اين رفقای به نزديک افراد برای که نبود امری که دانشگاه در
  



 خاصی جهت در نهآگاها را مطالب آن نويسندگانش يا نويسنده که دهند می نشان که دارند وجود مطالبی تاريخچه آن در حال، عين در
 به وی ندامت اظهار ولی شده ذکر "يک گروه" با مرتبط افراد از يکی عنوان به نگهدار فرخ نام که حالی در مثلاً  .اند کرده تنظيم
 قول به( "2 گروه" عليههم ديگری دار جهت موارد .است شده لاپوشانی جانبدارانه کاملاً  طور به افغانستان به وی فرار و شاه درگاه

 و خط همان درست بهمن قيام از بعد حال، هر در .پرداخت ها آن به ديگری جای در بايد که دارند وجود آن در )تاريخچه آن دِ خو
 در هايش همپالگی و نگهدار فرخ توسط که بود "تئوريک بهمن19" نشريه در مندرج ما سازمان از جعلی و واقعی غير تاريخچه

 .گرديد گير همه متأسفانه مبارزه، ودنب ای توده شرايط در و شد پخش جامعه
  

 جوان، نسل برای را نگهدار فرخ تا اند يافته فرصت امپرياليستی های رسانه که است نويسی تاريخ چنان اساس بر درست هم امروز
 برنامه در نيز آمريکا صدای اخيراً  که موضوعی بزنند، جا خلق فدائی چريکهای سازمان آورندگان وجود به و کنندگان پا بر از يکی
 فرخ از کردن ياد ضمن مجری برنامه، آن در .ورزيد مبادرت آن به ،)2013 فوريه  8تاريخ به( سياهکل رستاخيز با ارتباط در ای

 فدائی چريکهای سازمان در گويا که خواند "هائی اولين" از را او جزنی، بيژن رفيق های ای پرونده هم از يکی عنوان به نگهدار
 دل و دست با دارد ديگری کيسه از که گفتند می ها قديمی که کرد اشاره واقعيت اين به بايد مورد اين در .است اشتهد حضور خلق

 تاراج به که است آن تاريخ و ما سازمان اين اينجا در .بود پول خرج سر بر موضوع کاش ای اما .کند می خرج و بخشد می بازی
 .شود می برده

 خلق فدائی چريکهای به هدارنگ فرخ ربط :شاخدار دروغی
 سازمانی است، ايران های کمونيست فداکارترين و ترين شجاع ترين، معلومات با پرشورترين، ترين، صديق سازمان تاراج از سخن

 در سال چهار بود، گرفته صورت جانبه همه و عظيم تئوريک کار گير پی طور به ) 1346سال از( سال چهار اش برپائی برای که
 گذشتگی، خود از با حاکم، اختناق شرايط در سال چهار .بود شده اقدام مبارزه راه يافتن برای اندوزی تجربه به روستاها و ها هکارخان

 آذربايجان در داغ قره روستاهای ترين افتاده دور از که بود شده پرداخته جامعه عينی شرايط تحقيق زحمت پر کار به مخفيانه طور به
 نتايج اخذ با عملی و نظری گيرانه پی و جدی مطالعه سال چهار  .گرفت می بر در را شمال در صنعتی کشتزارهای تا گرفته

 و موجوديت که است اين واقعيت .تئوريک نتايج آن راستای در مسلحانه عمليات انجام و عملی اقدام بعد و آن، از ارزنده تئوريک
 مطالعه پايه بر طرف يک از که است لنينيستی  -مارکسيستی منسجم وریتئ يک حاصل اول قدم در خلق فدائی چريکهای کار تدوام
 عينی تجارب حاصل ديگر طرف از و  -ها زبان ديگر به چه و فارسی زبان به چه  -مارکسيستی آثار اکثر و ايران معاصر تاريخ
 بر را راه که ای انقلابی تئوری ،است تئوری آن تدوين زمان در جامعه شرايط از عملی و علمی تحقيقی بزرگ کار يک بر مبتنی
 نظری پشتوانه و سياهکل رستاخيز گر توضيح که ای تئوری  .آورد وجود به ايران جامعه در انقلابی جنبش يک و گشود انقلابی عمل

 .است انقلابی بزرگ عمل آن
 القاب "سخاوتمندانه" ايران، مبارز مردم با ضديت در امپرياليستی های رسانه امروز که نگهدار، فرخ که است پرسيدنی حال

 چه و بود کجا در خلق فدائی چريکهای تشکل شدن ساخته از پروسه اين در بخشند، می او به "گر تحليل" لقب جمله از و گوناگونی
ً  مزبور شخص که است اين واقعيت  کرد؟ می  هنگرفت قرار آن از نقطه هيچ در هرگز و نداشته ساله چهار پروسه آن به ربطی اساسا

 امير زاد، احمد مسعود چون رفقائی  -پروسه آن کار اندر دست رفقای با ارتباطی چنان مدعی حداقل کنون تا نيز وی خود و است؛
 احمد ابراهيمی، مهرنوش قبادی، چنگيز فلکی، مناف نابدل، رضا علی سعادتی، کاظم دهقانی، بهروز مفتاحی، عباس پويان، پرويز

 و نبوده... و ...و پله سه حاجيان عبدالکريم سئوالونی، مهدی ، آريان، سعيد توکلی، حميد آژنگ، نبهم گلوی، غلامرضا فرهودی،
 .است نچسبانده ها آن به را خود
 دست خلق فدائی چريکهای دهندگان تشکيل از ديگر بخشی عنوان به 1347 سال از که هم رفقائی از دسته آن به همچنين نگهدار فرخ

 يک عنوان به او که شود تأکيد امر اين روی باشد لازم که اين بدون مورد اين در  .ندارد تعلق بودند، نگلج گروه تشکيل اندرکار
 کارهای انجام پتانسيل اساساً  و داشت شرکت دانشگاه صنفی کارهای در بيشتر چهل، دهه اول نيمه در شاه رژيم مخالف دانشجوی

 که ای دوره طی در وی که شد متوجه توان می واقعيت خود به رجوع با شت،ندا را هستند آن معرف جنگل رفقای که ای انقلابی
 تدارک کار اندر دست رفقا ديگر و نژاد صادقی اسکندر اشرف، حميد فاضلی، هادی محمد رفقا کمک با پور حسن غفور کبير رفيق

 .برد می سر به زندان در و شده تگيردس ظريفی جزنی، سورکی، گروه با ارتباط در بودند، شمال های جنگل در مسلحانه مبارزه
 کار تداوم راه، بودن روشن پرتو در ،1350 فروردين در آن موجوديت اعلام و خلق فدائی چريکهای تشکل گيری پای از پس

 سازمان انقلابی اهداف تحقق جهت در که شد تضمين ای شيفته های جان فراوان زحمت و خون و رنج با ،تشکل اين مبارزاتی
 و جنگ با و تيمی های خانه در و خيابان در اش شجاعانه و باکانه بی رزم با فدائی چريک  .کردند مبارزه کف بر انج خويش،

 با ها، توده ميان در مبارزاتی روحيه چنين به زدن دامن و اش انقلابی تهاجمی روحيه با شاه، رژيم دژخميان با اش مسلحانه گريزهای
 خلق فدائی چريکهای دستگيری با حتی  .شد شناخته مردم ميان به انقلابی آگاهی بردن جهت لحانهمس غير ابتکاری کار ها صد انجام

 بالا حدی به آنجا در مبارزاتی تهاجمی روحيه  .شد ايجاد زندان در نوينی انقلابی فرهنگ ،1350 سال در ها زندان به ها آن ورود و
 عزيزان چه  .آمد وجود به ها زندان دژخيمان مقابل در سياسی نيانزندا مقاومت و مبارزه چگونگی در کيفی تحولی که گرفت

 حتی و کرده تحمل شجاعانه را شاه رژيم ساواک وسطائی قرون های شکنجه خلق فدائی چريکهای مبارزه تداوم راه در که گرانقدری
 شرايط محصول خود که شيفته های انج آن خلق، فدائی چريکهای کلی، طور به شدند؛ پذيرا جسورانه را ها شکنجه آن زير در مرگ

 های قله در را فدائی چريک نام خويش کمونيستی منش و رفتار و خود مبارزاتی کارهای با جا همه در بودند، ايران جامعه از خاصی
 .رساندند ثبت به ايران مردم افتخار رفيع



 فعاليت از بخش اين به و نداشت حضور آن در زهرگ هم سازمان اين موجوديت اعلام و تشکيل از پس نگهدار فرخ که است واضح
 که ناميد فردی را نگهدار فرخ وقتی آمريکا صدای که گفت بايد که روست اين از .ندارد ربطی کمترين نيز خلق فدائی چريکهای های
 و سند و دليل هيچ یب تمام، مسئوليتی بی با را حرفی چنين است، داشته حضور خلق فدائی چريکهای سازمان در دوره همان در گويا

 به توجه با .پرداخت دارد، قرار رسانه اين خلقی ضد منافع خدمت در که دروغ يک اشاعه به تنها بيان، اين با و کرد مطرح مدرکی
 بود بيگانه فدائی چريک عنصر با اساساً  و نداشته شرکت سازمان آن تکوين و گيری شکل از ای پروسه هيچ در نگهدار فرخ که اين

 صدای طرف از الذکر فوق ادعای نتيجه در شده، آشنا ايران جامعه در نوينی پديده چنين با برد می سر به زندان در که هنگامی اتنه و
 .باشد می اساس و پايه بی کاملاً  ادعائی آمريکا،

 همان به ايران مردم الحمص و منافع با ارتباط در را واقعيت که داشت انتظار توان نمی امپرياليستی های رسانه از که است مسلم
 می داده نشان بينندگان به طور اين ظاهراً  که حالی در نيز آمريکا صدای از شده ياد برنامه در  .کنند مطرح هست و بوده که صورتی

 که شد گرفته ايراد نگهدار فرخ به مثلاً  - شود پخش رسانه آن از مدرک و دليل بدون سخنی مبادا که است مواظب کاملاً  مجری که شد
 فروردين در سياسی زندانی 9قتل ی شده ثابت واقعيت مورد در يا و بود خوانده جاسوس را انتظام امير مدرک، ارائه بدون چرا
 ساواک کارمندان "دنبال باز مجری دارد، وجود آن اثبات در کافی مدارک و شواهد که ساواک توسط اوين های تپه در  1354سال

 - باشد شده ضايع جنايتکار ساواک از "حقی"مبادا تا کنند بيان را مطالبشان و بيايند ، ندارند قبول را عيتواق اين اگر تا گشت "پيشين
 همين به و نبود ميان در ای ملاحظه ديگر رسانه اين در ، بود ميان در ها آن انقلابی سازمان و مردمی نيروهای پای که جا آن اما

 يکی عنوان به برنامه بينندگان برای شاهدی و مدرک و دليل هيچ بی ندارد خلق فدائی چريکهای با سنخيتی هيچگونه که کسی خاطر
 .شد معرفی "ها اولين" از

 وی تاريخ اين اساس بر  .شد محکوم زندان سال پنج به دادگاه در  1347سال در که بود جزنی بيژن رفيق ای پرونده هم نگهدار، فرخ
 رفته افغانستان به  1350سال در او که دانند می همه که حالی در  .گردد آزاد زندان از  1352سال در يعنی بعد سال پنج بايست می
 نگهدار فرخ حضور .گرديد  1356سال تا زندان در او ماندن به منجر که شد دستگير ساواک همکار قاچاقچيان توسط آنجا در و بود
 که است مفصلی داستان خود سال، همان در مجددش دستگيری دليل و افغانستان به او فرار علت و زندان از خارج در 1350 سال در

 :است زير قرار به آن مختصر شرح و اند مطلع آن از شاه دوره سياسی زندانيان از بسياری
 که آبان، 4در ديکتاتور آن تولد مناسبت به "مهر از عاری" شاهنشاه درگاه به نامه ندامت نوشتن دليل به نگهدار فرخ ،1349 سال در

 قرار "ملوکانه عفو"مورد داشت، قرار جزنی رفيق چون ای انقلابی رفقای مقاومت مقابل در و شد می شمرده مذموم و قبيح امری
 آرامش سياهکل رزمندگان های مسلسل غرش زود خيلی او، بد بخت از اما .شد آزاد زندان از موعد از زودتر سال سه حدود و گرفته
 اين اعلام با 1349اسفند  26در رژيم مطبوعات تاريخی، واقعه اين متعاقب  .ريخت هم به زندان از خارج در را او فضای

 با دانشجوئی دوره در نگهدار فرخ که اين به توجه با .نمودند منتشر را رفقا آن از تن  13نام شدند، اعدام سياهکل "مهاجمين" که
 هر در که کسانی همه سراغ به که است جدی حدی به شاه ژيمر برای موضوع که دانست می و بود آشنا انقلابيون آن از بعضی
 کشور از قاچاقچی فرد يک طريق از عجله با دردسر، از گريز برای رفت، خواهد اند داشته ای رابطه و آشنا رفقا آن با سطحی
 نتيجه در و کرد مشکوک و حساس او به نسبت بيشتر را ساواک فرار، اين او، بد بخت از باز اما .رساند افغانستان به را خود و خارج

 ترتيب اين به  .گرداندند باز ايران به و نموده دستگير و پيدا افغانستان در را او داشتند همکاری ساواک با که هائی قاچاقچی طريق از
 .افتاد زندان به مجدداً  1350 سال در وی که بود

 او با مرتبط گروه و جزنی رفيق نام اعتبار به تاريخ جعل
 دوره گذشت از پس شد، وارد ما سازمان به  1355سال در که سنگينی های ضربه از پس که است روشن ها خيلی برای زامرو

 اسامی به تن سه برديم، می سر به کشور از خارج در سازمان قديمی اعضای مثابه به پور حرمتی رفيق و من که شرايطی در هائی،
 و گرفته قرار سازمان باقيمانده رأس در لنگرودی غلاميان احمد فيقر و پور عبدالرحيم قربانعلی غبرائی، منصور

 خلق فدائی چريکهای سازمان پيشين شده شناخته نظرات جايگزين را جزنی بيژن رفيق نظرات که کردند اعلام  1356آذر  16در
 را سازمان قبلی نظرات پس آن از که ردندک صادر "فتوا" يا حکم ما، سازمان هواداران سيل برای واقع به ها آن کار اين با .اند کرده
 جزنی رفيق نظرات اساس بر  55سال ضربات از مانده باقی سازمان که اين مسلماً، .شوند جزنی رفيق نظرات پيرو و گذاشته کنار
 به تأثيراتی چه جنبش با ارتباط در سازمان آن عملی های سياست در جديد، نظرات با پيشين نظرات جايگزينی و داد انجام اعمالی چه

 از جايگزينی، اين تأثيرات ترين اصلیاز يکی است مسلم آنچه اما  .گيرد قرار بررسی مورد ديگری جای در بايد خود گذاشت جای
 نام همچنان که  -سازمان آن درون به اش کيش هم و مسلک هم رفقای و نگهدار فرخ ورود برای زمينه شدن فراهم طرف يک

 خط به متعهد و وفادار رفقای همه و من خود فعاليت درمقابل ممانعت ايجاد ديگر طرف از و بود، - کشيد یم يدک را پيشين سازمان
 -شد تبديل ای توده بزرگ سازمان يک به بهمن قيام از بعد که - سازمان آن درون در خلق فدائی چريکهای سازمان اصلی نظرات و

 تنها سازمان آن مرکزيت طرف از ...)و توسلی علی پور، فتاح ماشاءالله پور، طاهری جمشيد امثال( همراهانش و نگهدار فرخ  .بود
 بودند برده بوئی کمترين فدائی انقلابی خصال از نه که حالی در و شدند عضوگيری "ويژه" طور به ، 57 بهمن قيام به مانده ماه چند

 سطح و ضعف دليل به و خوانده جزنی رفيق نظرات وپير را خود تمام صداقتی بی با داشتند، قبول را جزنی رفيق نظرات نه و
 شخصيت و نام پشت در شدن پنهان با دسته و دار اين .گرفتند خود دست به را سازمان آن سکان زودی به مرکزيت، آن نازل سياسی
 در و زدند ناپذيری جبران ضربات ما مردم دموکراتيک و امپرياليستی ضد جنبش به و ايران کمونيستی جنبش به جزنی رفيق انقلابی

 .دادند اشاعه جامعه در را آن ما سازمان نام به و پرداخته جامعه در خلق فدائی چريکهای گيری شکل تاريخ جعل به بين اين



 چريکهای گيری شکل تاريخ با رابطه در که ست امری اين .گيرد می فرا را جهان سراسر دروغ بجُنبد، حقيقت تا که است شده گفته
 و خلق فدائی چريکهای دهنده تشکيل های گروه از يکی عنوان به جنگل گروه گرفتن ناديده  .است داده رخ ما جامعه در خلق فدائی

 اطلاعی کمترين حتی زندان در گروهش هم رفقای نه و جزنی رفيق خود نه که شرايطی در - گروه آن جای به "جزنی گروه" نشاندن
 يا و بنيانگذار عنوان به جزنی رفيق معرفی سپس و - نداشتند احمدزاده گروه با باطشارت و جنگل گروه گيری شکل چگونگی از هم

 کمونيستی جنبش در انحرافی های ايده رواج خدمت در کنون تا که جا آن از که است بزرگی دروغ خلق، فدائی چريکهای تئوريسين
 دليل به درست زيادی افراد که کرد فراموش توان نمی که ندچ هر - است داشته قرار ارتجاع و اپورتونيسم حمايت مورد کاملاً  بوده،
 به ، گمراهی روی از و آگاهانه نا گرفته، صورت خلق فدائی چريکهای گيری شکل تاريخ در که جعلی و تحريف از اطلاع عدم

 .پردازند می تاريخی دروغ آن تکرار به مختلف عناوين
 آن در که شرايطی اقتضای به رفقا آن که شود توجه واقعيت اين به است لازم شده معروف جزنی گروه نام به که گروهی با ارتباط در

 در و باشند؛ مند بهره شد، برخوردار آن از جنگل گروه بعدها که لازمی تجربيات و الزامات از توانستند نمی هنوز کردند می مبارزه
 .ورزيدند مبادرت ها آن به مسلحانه مبارزه انجام و تدارک هرا در جنگل گروه رفقای که نبودند عملکردهائی انجام به قادر نتيجه

 رفقائی همراه به جزنی رفيق .نبود آماده جامعه خود در جنگل گروه چون گروهی تشکيل برای شرايط  40 دهه اول نيمه در اصولاً،
 سازمان را گروهی داشتند، را دخو خانوادگی معمولی و علنی زندگی دوره، آن مقتضيات به بنا که حالی در ظريفی و سورکی چون
 داشت قرار تهران های دانشکده از بعضی دانشجويان با ارتباط در جمله از و بود خود محيط با وسيع ارتباطات دارای که بودند داده
 تنظيم( "جزنی گروه تز" نام به ای جزوه از که ای گونه به جزنی رفيق چون مبارزی رفقای .بود ها آن از يکی نيز نگهدار فرخ که

 عملی تدارک و مسلحانه مبارزه به اعتقاد معيار با را ايران در نيروها بودن انقلابی برهه، آن در آيد، می بر )1346 پائيز در شده
 که اندازی چشم يا تحليل هر با ها آن گروه اما.بودند ای مبارزه چنين به زدن دست انديشه در خود و کردند می ارزيابی آن انجام برای

 فرخ چون کاری صنفی دانشجوی هر که وسيع ارتباطات آن با جمله از و اش کلی وضعيت دليل به داشت، مسلحانه مبارزه انجام از
 در واقعيت اين .نبود مسلحانه مبارزه انجام برای مناسب گروه آن، در ساواک عناصر نفوذ همچنين و گرفت، می بر در هم را نگهدار

 توانستند نه و شدند جامعه در مسلحانه مبارزه ضرورت کردن تئوريزه به قادر نه رفقا آن دانيم می که همانطور و شد ثابت هم عمل
 .باشند ايران در مسلحانه جنبش آغازگر

ً  گروهی چنان که بينيم می بگيريم نظر در را آن ساختار و گروه آن سازماندهی شکل وقتی واقع، در  حرکت و تدارک پتانسيل اساسا
 حرکت انجام برای لازم شرايط بودند آورده وجود به که گروهی طريق از رفقا آن ديگر، عبارت به .نبود دارا جامعه در را مسلحانه
 .نبودند جامعه در مسلحانه مبارزه آغاز به قادر قطع طور به داد گواهی واقعيت خود که گونه همان به و نداشته جامعه در را مسلحانه
 در مسلحانه مبارزه ضرورت به ظريفی جزنی، سورکی، رفقا گروه که است درست اين که کرد هتکي واقعيت اين روی بايد همچنين

 چنان توضيح برای علمی تئوری فاقد هم خاطر همين به .داشتند حسی شناخت ضرورت، اين از رفقا آن اما بود برده پی ايران
 ظرف يا قالب بودند نتوانسته ها آن چرا که است ديگری دهنده توضيح دليل رفقا آن نزد در انقلابی تئوری فقدان .بودند ضرورتی

 اين که آنند بيانگر واقعيات اين همه .آورند وجود به جامعه در را خلق فدائی چريکهای سبک به مسلحانه مبارزه انجام برای مناسب
 جايگاهی از ايران مردم ارزاتیمب تاريخ در گذاشت، جا به ايران کمونيستی جنبش در 40 دهه در که مثبتی تأثيرات همه با گروه

 مبارزاتی ازتاريخ تر عقب ای فاصله در گروه اين نيز تاريخی لحاظ به .برخوردارند آن از خلق فدائی چريکهای که نيست برخوردار
 ردمم مبارزاتی تاريخ در عطفی نقطه خود حضور با و زدند رقم ما جامعه در بعد سال چند خلق فدائی چريکهای که دارد قرار ای

 .آوردند وجود به کمونيستی جنبش در و ايران
 شان عهده به ،چهل دهه اول نيمه در تاريخ که ای وظيفه به همراهش انقلابی رفقای و جزنی رفيق که گفت بايد قطع طور به بنابراين
 در همواره انقلابی فقایر عنوان به نامشان خاطر همين به و دادند پاسخ خوبی به زندان در مقاومتشان با خصوص به بود گذاشته

 فدائی چريکهای .ندارند و نداشته خلق فدائی چريکهای به ربطی بودند و بود چه هر گروهشان و رفقا آن اما .ماند خواهد زنده يادها
 دوم نيمه از رفقا، آن گروه تجربيات جمله از و قبل های دوره تجربيات اساس بر را خود تشکل که بودند نوينی پديده خلق
 با  .آوردند وجود به ايران سياسی اوضاع در تحولی جامعه، در خود انقلابی حضور با  50سال در و کرده گذاری پايه  40 دهه

 نيز سياسی های دادگاه و ها زندان انقلابی، فرهنگ آن پرتو در و شد آفريده جامعه در نوينی انقلابی فرهنگ خلق، فدائی چريکهای
ً  ...و شد متحول  چريکهای دفاع چگونگی با شده منتشر اخيراً  که 1347 سال در دادگاه در جزنی رفيق دفاعيه متن يسهمقا با اتفاقا
 برخورد متفاوت نوع و هم با دفاعيات اين تفاوت .برد پی واقعيت اين به توان می نيز شاه های دادگاه در بعد به 50 سال از خلق فدائی

 تفاوت بيانگر دقيقاً  دادگاه، در خود از پيش دوره مبارزين برخورد با مسلحانه جنبش در ديگر انقلابی مبارزين و خلق فدائی چريکهای
 کلی، طور به .باشد می جامعه در خلق فدائی چريکهای ظهور و مسلحانه مبارزه آغاز از بعد و قبل مبارزاتی متفاوت شرايط دو

ً  ايران، جامعه در خلق فدائی چريکهای پيدايش  و ايران مردم مبارزاتی تاريخ و آورد وجود به جامعه در اتیمبارز نوين شرايط اساسا
 .بود ناشناخته ظريفی جزنی، سورکی، رفقا گروه مبارزاتی فعاليت زمان در که امری ساخت، متحول را ايران کمونيستی جنبش
 ارتجاع و اپورتونيسم خدمت در خلق فدائی چريکهای تاريخ جعل

 که( دادهشد جلوه جنگل گروه همان ظريفی جزنی، سورکی، رفقا گروه ،"تئوريک بهمن 19" ینويس تاريخ در که دليلی تنها ظاهراً 
 در قبلاً  جنگل گروه دهنده تشکيل رفقای از برخی که است اين )آوردند وجود به را خلق فدائی چريکهای  ديگر، گروهی با اتحاد در

 با و دارد قرار وسطی قرون دوران صوری منطق بر اش پايه که تاس استدلالی اين اما .اند داشته قرار شده ياد گروه با ارتباط
ً  که چرا ندارد، قرابتی ديالکتيک ماترياليسم علمی منطق  منطق .کند می انکار را جنگل گروه خود وجود واقعيت و موجوديت اساسا

 خود خيال به حقيقت کشف و ديگريک به متافيزيکی طور به مسايل دادن ارتباط اش کوشش بلکه ندارد واقعيت خود به کاری صوری
 .است واقعيت خود با پيوند بدون ارتباطات اين درون از



 جزنی، سورکی، گروه به قبلاً  آوردند، وجود به را جنگل گروه که رفقائی از ديگر برخی و پور حسن غفور رفيق که است درست اين
 گروه تشکيل کار اندر دست  1347سال از و نداده تداوم را قبلی گروه کار رفقا آن که است اين واقعيت ولی داشتند تعلق ظريفی
 و تئوری خود حرکت مسير در که اين برجسته نکته و شدند گروه آن با متفاوت ساختاری با و ديگر مختصاتی و مشخصات با جديدی

ً  .بود ظريفی ، جزنی سورکی، گروه شده شناخته نظرات با متفاوت که پذيرفتند را نظراتی  مبارزاتی سابقه بر تکيه با بتوان اگر اساسا
 تشکلی بايد هم را "جزنی گروه "خود صوری، منطق اين قبول با آنگاه خواند، "جزنی گروه " همان را گروه آن جنگل، گروه رفقای

 بيانگر ودخ جزنی گروه واقعيت که حالی در.کردند می فعاليت توده حزب در قبلاً  گروه آن مؤسسين اکثر که چرا ناميد توده حزب از
 گروه اين که ديد توان می گونه همين به نيز جنگل گروه مورد در  .بود زمان همان در ای توده حزب تشکل يک با گروه اين تفاوت

 سه طی آن در متشکل افراد که هائی آمادگی و ساختار اساس بر جنگل گروه .بود متفاوت "جزنی گروه" واقعيت با که داشت واقعيتی
 همان حال عين در بلکه داراست را مسلحانه عمل و تدارک امکان که داد نشان قبلی گروه برخلاف فقط نه ودندب کرده کسب سال

 عباس و پويان اميرپرويز احمدزاده، مسعود رفقا آن، رأس در که گروهی با خود حرکت از مقطعی در گروه اين شد اشاره طورکه
 اتحاد به منجر که امری پذيرفت، را آن و شده آشنا مسلحانه مبارزه کمونيستی وریتئ با و گرفت قرار ارتباط در داشتند قرار مفتاحی

 )2.(گرديد خلق فدائی چريکهای تشکيل و گروه دو
 چريکهای سازمان دهنده تشکيل های گروه از يکی را "جزنی گروه" که ای نويسی تاريخ که کرد تأکيد و گفت تمام قاطعيت با بايد

 آن جعل و خلق فدائی چريکهای واقعی گيری شکل تاريخ تحريف واقع به و است واقعی غير نويسی ريختا خواند، می خلق فدائی
 چهره کردن مخدوش و خلق فدائی چريکهای پديده واقعيت قلب برای ارتجاع دست در امروز که است نگاری تاريخ همين  .است

 ويژه وقاحت با هم مرتجع نگهدار فرخ آن اساس بر که تاريخ رد جعلی .شود می گرفته کار به ايران کمونيستی جنبش در آن درخشان
 در که را وی يابند می امکان هم امپرياليستی های رسانه و زند می جا کمونيستی تشکيلات اين بنيانگذاران از را خود خويش،

 با بودن پرونده هم و جزنی رفيق چون ای انقلابی رفقای با ارتباط داشتن خاطر به نبود بيش شاه رژيم مخالف دانشجوی يک  45سال
 .است داشته حضور آن در و شرکت خلق فدائی چريکهای سازمان تکوين و گيری شکل در گويا که بزنند جا هائی "اولين" از ها، آن

 گيری شکل چگونگی از جعلی نويسی تاريخ گونه آن از ارتجاع استفاده سوء از کوچک جزئی تنها فوق مورد که است مسلم البته،
 های نوشته به مربوط دارد وجود جعلی نويسی تاريخ اين با ارتباط در که اساسی و مهم بسيار نکته .است خلق فدائی چريکهای

 .نوشت زندان در را ها آن خلق، فدائی چريکهای تشکيل از سال چند گذشت از پس وی شود می گفته که است جزنی رفيق به منتسب
 .دارد وجود خلق فدائی چريکهای نظرات با مغاير کاملاً  و انحرافی نظرات درست، مطالب بعضی کنار در ها نوشته آن در متأسفانه
 شود، تلقی خلق فدائی چريکهای نظرات هم نادرست نظرات آن خلق، فدائی چريکهای به جزنی رفيق کردن منتسب با که است طبيعی
 حقايق که شود می باعث تنها نه واقعی غير نويسی تاريخ اين اساساً، .است زده ضربه جنبش به مختلف جوانب از کنون تا که امری

 چهره لاپوشانی خدمت در کلی طور به بلکه شود، گذاشته پا زير  50دهه در ايران مردم مبارزاتی تاريخ با ارتباط در بسياری
 و داشته قرار اند، کرده ثابت عمل در را خود حقانيت و درستی که ها آن علمی های تئوری و خلق فدائی چريکهای واقعی بنيانگذاران

 چه( ارتجاع و طرف يک از اپورتونيست نيروهای امروز .برند می سود آن از ارتجاع و اپورتونيست نيروهای تنها که امری دارد،
 تاريخ اين بر تأکيد با ديگر طرف از )اسلامی جمهوری به وابسته انديشان تاريک طريق از چه و امپرياليستی های رسانه قالب در

 جوانان مقابل در سدی کوشند می جزنی رفيق های نوشته سوی به انقلابی مبارزه و آگاهی تشنه جوانان دادن سوق حتی و نويسی
   .آورند وجود به واقعی خلق فدائی چريکهای عملی تجارب و کمونيستی تئوری از آموزش برای مبارز
 هايش همپالگی و نگهدار فرخ "رهبری" معنای
 گيرد می صورت شرايطی در امروز خلق، فدائی چريکهای با ارتباط در واقعی غير تبليغات و ما سازمان تاريخ حريفت در کوشش

 ادامه هنوز سال سی از بيش گذشت از پس شد اشاره آن به نوشته اين ابتدای در که ای رياکارانه و گرايانه واپس تاريخی روند دو که
 اسلامی پسوند که - ها آن انقلاب نام به و ها توده نام به کماکان و زند می جا ها توده انقلاب حاصل را خود همچنان حاکم رژيم .دارد

 ستم تحت های توده ديگر و زحمتکشان و کارگران عليه اش وحشيانه جنايات و خونين های سرکوبگری به - کرد اضافه آن به هم
 فرخ بود، مانده جا به 1355 سال های ضربه از که سازمانی تمرکزي کامل ضعف شرايط در ديگر طرف از .دهد می ادامه ايران

 نام تحت سازمان آن "اسلامی جمهوری با انتقاد  -اتحاد سياست و مشی" اتخاذ با و يافته را سازمان آن در نفوذ فرصت نگهدار
 جا همين در البته، .گرفت سراغ ورکش از خارج در توان می را آن از ای پراکنده های تکه تنها امروز که برد پرتگاهی به را فدائی

 وجود با و بود، ايران زحمتکشان و کارگران به متعلق که گلستانی و باغ به مرگزا طوفان خسارات همه عليرغم که شد آور ياد بايد
ً  رفقای دريغ بی های تلاش پرتو در امروز ما، زحمتکشان و کارگران اميد سازمان به ها ضربه همه  و ها انآرم به متعهد واقعا

 جا همه بر را خود انوار ديگر وقت هر از بيش سازمان اين مورد در حقيقت خورشيد خلق، فدائی چريکهای کمونيستی اهداف
 آينده و کنونی کمونيست مبارزين پيشاروی بيشتری هرچه پاکيزگی و درخشندگی و روشنی با خلق فدائی چريکهای راه و گسترده،

 در .بزند جا خود "رهبری" بيشرمانه را "خاورميانه در چپ سازمان بزرگترين" کردن متلاشی امبردهن خائن بگذار حال، .دارد قرار
 .شود می ناميده آن رهبری سازمان، يک کردن متلاشی و زيبا زشت، شود، می وارونه چيز همه ارتجاع فرهنگ

 های همپالگی کنار در او آخر  -است انقلابی فرد يک وی که کرد ادعا خود، مورد در ديپلمات عنوان رد با ای خامنه پيش روز چند
 از امروز اما نگهدار فرخ .کند می ديکتاتوری اعمال ايران مردم بر انقلاب نام تحت شد گفته که طور همان خمينی يعنی جلادش امام
 بعد که اين از جا آن و جا اين در مرتب کند می افتخار خود بودن انقلابی ضد به که حالی در روزها اين و برداشته دست انقلابی کلمه

 مقابل در او چند هر - آخر مورد اين به توجه با .گويد می سخن است کرده رهبری را خلق فدائی چريکهای سازمان بهمن قيام از
 "رهبری" چگونگی از هائی نمونه برشمردن به مقاله اين پايان نيست مناسبت بی - فروشد می "رهبری" پز خود، کيش هم مرتجعين

 .شود داده اختصاص ايران مبارز مردم با ارتباط در او



 کردستان در فدائی شمار بی دوستداران و هواداران به آزادی، بهار اصطلاح به با مقارن نگهدار، فرخ "رهبری" تحت
 حق بر طالباتم سرکوب با اسلامی جمهوری ارتجاع که جنگی در عملاً  کرد خلق و شد داده )اسلحه گذاشتن زمين( "آشپيتال"فرمان

 به و نگهدار فرخ "رهبری" از آرامش احساس با خلخالی که بود طلبانه تسليم اقدام اين با .شد گذاشته تنها بود کرده تحميل وی بر اش
 اميدِ  بلکه کرد خلق فقط نه اميدِ  های جوانه اين جوانان، بهترين اعدام به و کرد برپا کردستان در خونی حمام جلاد، خمينی فرموده
 شاپور های زمين مصادره با که صحرا ترکمن دلير خلق مسلح سازماندهی از نگهدار، فرخ "رهبری" با .يازيد دست ايران سراسر

 راه اين در و برخاسته حاکم اجتماعی -اقتصادی نظم زدن برهم برای ديار، آن در صفت زالو داران سرمايه ديگر و ها شاهدخت و ها
 به شدند، فرستاده جنايتکار رژيم مسلخ به نيز ترکمن خلق رهبران بساط، اين در .شد جلوگيری بودند، جان پای تا مبارزه آماده کاملاً 
 کنند ثابت تا نشستند جنايتکاران آن کنار در ميز يک دور به اش تلويزيون صحنه در نگهدار فرخ دسته دارو که رژيمی همان مسلخ

 حکومتيان خواست و دستور بدون جنايات آن گويا و !اند زده دست دهند، انجام ايستب نمی گويا که کارهائی به آنجا در پاسداران که
 به دست  1358سال در تبريز مبارز و هشيار مردم که هنگامی نگهدار فرخ "رهبری" تحت سازمان .گرفت صورت پاسداران توسط

 )آذربايجان در مسلمانان تقليد مرتجع مراجع از يکی( یشريعتمدار بين تضاد از استفاده با و زدند آمده کار روی تازه رژيم عليه قيام
 را ها آن قيام و برنخاست قهرمان خلق اين ياری به پرداختند، رژيم های الهی حزب و پاسداران با درگيری به ها خيابان در خمينی، با
 او "مدبرانه" های سياست و دارنگه فرخ "رهبری" تحت .گذاشت تنها حکومت مقابل در را خلق اين و داده نسبت شريعتمداری به

 بود تهران در کارگران ترين آگاه تجمع محل که را "کارگر خانه" اسلامی، جمهوری کارگری ضد رژيم که هنگامی
 مثابه با را کارگران عليه رژيم خصمانه حرکت اين داد، قرار خود حملات مورد "آمريکا بر مرگ" توخالی شعار با 1358 آبان در
 حال همان در .نمود توجيه "اشرف گروه" "آنارشيستی" اعمال مقابل در حاکم رژيم "امپرياليستی ضد مبارزه" رتضرو اصطلاح به
 و مرتجعين با صدا هم تا بردند آمريکا سفارت جلوی به را کارگران سازمان، آن گمراه هواداران و اعضاء وی "رهبری" با

 رفيق خاطره گراميداشت با اميدوارم مورد اين در( "کن افشاء کن، افشاء امام، خط دانشجوی" دهند شعار الهی حزب جنايتکاران
 فرخ "رهبری" تحت که دهم توضيح تفصيل به بود، فعال ، کارگر خانه در من خود با مستقيم ارتباط در روزها آن که کارگری
 برای جانبازی و فداکاری نوع همه به حاضر ايران مبارز های توده که شرايطی در آری  ).گرفت صورت چگونه کار اين نگهدار

 انقلابی نوين نظم آفرينش و جامعه بر حاکم داری سرمايه ارتجاعی نظم زدن برهم برای مبارزه و خود انقلاب آوردهای دست حفظ
 خود حکومت های پايه تدريج به اسلامی جمهوری جامعه، در اپورتونيستی های رهبری ديگر و نگهدار فرخ "رهبری" تحت بودند،

 .بخشيد تداوم را خود حاکميت ايران مبارز های توده خون از دريائی بر آن از پس و کرد محکم ما سرزمين در را
ً  نگهدار فرخ های "رهبری" از حاصل "درخشان" نتايج  از پس تازه و شود نمی ختم شد اشاره ها آن به فوق در که مواردی به مسلما
 سازمان تبهکار، و خائن عنصر يک نقش در وی خود نگهدار، فرخ "رهبری" اثر در اکثريت و اقليت به سازمان آن شدن تقسيم

 که "اميد جوانه هزار صدها" خون ريختن در و آمد در رژيم امنيتی نيروهای خدمت در تماماً  که نمود "رهبری" چنان را اکثريت
 آورده روی سازمان آن به آنان رزم شيوه وامتدا جهت و خلق فدائی چريکهای به عشق با "اميد های جوانه" آن از بزرگی بخشی
 عبدالرحيم قربانعلی و فتاپور الله ماشاء چون افرادی - اکثريت سازمان سران ديگر .گرديد تبديل کاران جنايت آن همکار به بودند،

 به ميان اين در .کردند می "رهبری" ايران مردم با دشمنی در را اکثريت خلقی ضد عملکردهای خود "رهبر" کنار در البته نيز پور
 نيروهای ترين وحشی با نگهدار فرخ شخص اسلامی، جمهوری حاکميت دهه بارترين خون آن در ، 60 دهه سياسی زندانيان شهادت
 و خود همکاری به کشيدن پرده با امروز وی .کرد می اطلاعاتی همکاری سياسی زندانيان شناسائی در لاجوردی چون رژيم امنيتی

 چهره لاپوشانی با و ما مردم عزيزان خونين سرکوب در رژيم جلادان با هايش همپالگی و خود "رهبری" تحت يتاکثر سازمان
 کافی اطلاع اغلب که را امروز جوان نسل ،کرد تن به بهمن قيام از بعد که فدائی عاريتی لباس بر تکيه با دارد سعی خود، کار خيانت

 .دهد فريب ندارد، دوره آن تاريخ و مسايل از
 آن از بخشی خلق فدائی چريکهای تشکل تکوين تاريخ تحريف که آمريکا صدای از شده ياد برنامه در که شود گفته هم اين ، آخر در
 نيروهای اعدام به ای اشاره کمترين حتی که آن بدون است آميخته در وجودش با تبهکاری و خيانت که برده نام داد، می تشکيل را

 بکند، کشور سراسر های زندان در بعداً  چه و خلخالی توسط کردستان در چه اسلامی جمهوری توسط ها توده دلبند عزيزان مردمی،
 اين کنه به اگر .کرد صحبت اعدام با مخالفت از و سوزاند دل رژيم آن توسط شاه رژيم سرسپردگان و ساواک جلادان اعدام بر

 شده، اعدام مخالف چنين امروز که است خودش آينده سرنوشت از ترس خاطر به تنها نگهدار فرخ که ديد خواهيم کنيم توجه دلسوزی
 های پادو و اسلامی جمهوری جنايات و ها ظلم از هايشان دل که ايران ديده رنج های توده پيشگاه در وقتی فردا داند می که چرا

 را او مردمی وسيع دادگاه در بلکه اسلامی یجمهور همچون نه البته ها آن گيرد، قرار گشته، لبريز خشم و کينه از گزارش خدمت
 .باشد می سزاوارش که - کرد خواهند محکوم سختی مجازات به قطعاً 

  
 های توده از بسياری اسلامی، جمهوری آمدن کار روی اوايل همان در حقيقتاً  که است خاطر اين به شد معلوم روی تکيه       -1

 جا همه در برعکس و دهد نمی انجام مردم نفع به شرايط تغيير جهت در کاری کمترين جديد رژيم که اين مشاهده با مردم
 تبليغات پشت در حال عين در و کند می سرکوب را ها آن و ايستد می حاکم ظالمانه نظم تغيير برای ها توده مقابل در

 مبارز های توده کوبسر .کردند می درک و حس را رژيم خلقی ضد ماهيت جويد، می توسل ارتجاعی اعمال به اسلامی
 سرکوب خلخالی، نام به رژيم کارگزاران از يکی توسط آنجا در وحشيانه بسيار های اعدام انداختن راه به و کردستان در

 مبارزات سرکوب آبادان، در رکس سينما انفجار به متعرض های توده انزلی، صيادان صحرا، ترکمن مردم مبارزات
 اعتنا بی ها آن به نسبت ايران مردم که نبودند اموری غيره و بيکار رگرکا يک کشتن و اصفهان در کارگران

 ها خيابان به شريعتمداری و خمينی بين تضاد از استفاده با مردم که  1358ارديبهشت  4در تبريز مردم قيام چنانچه  .باشند



 فدائی چريکهای اصطلاح به سازمان که بود شرايطی در تازه اين  .بود حکومت عليه ها آن مستقيم مبارزه بيانگر ريختند
 گرفتن پيش در با خلق مجاهدين سازمان چپ، غير بخش در يا و پيکار چون آن نظير سازشکاری های سازمان و خلق

 هم ای انقلابی روشنفکران اما ميان اين در .بودند مشغول مردم آگاهی کردن کور به اسلامی جمهوری با مماشات سياست
 ياد زنده از توان می جمله از .کردند می ابراز واقعيت بر منطبق و درست نظرات ها سازمان آن از لمستق که داشتند وجود
 که کسانی .است محبوب و آشنا نامی لرستان مبارز مردم برای خصوص به که کرد ياد اشُترانی غلامحسين انقلابی معلم
 همايون رفيق بزرگ انقلابی آرامگاه سر بر جمله از لرستان قهرمان شهدای به احترام ادای برای او با  1358سال در

 اشرف رفيق با مصاحبه" جزوه در ما سخنان تأئيد به آنجا در اشُترانی رفيق که دارند خاطر به هنوز بودند رفته کتيرائی
 .بود کرده تأکيد آن روی و پرداخته جديد رژيم خلقی ضد ماهيت با ارتباط در "دهقانی

  
 فراهانی، صفائی اکبر علی رفيق به اشتباه به "بداند بايد انقلابی يک آنچه " عنوان تحت کتابی دیمتما های سال       -2

 "تئوری از گسست تا زمان ضرورت به پاسخ از" مقاله در من که همانطور .شد می داده نسبت جنگل دسته فرمانده
 تنها و نداشت وجود ما سازمان در 5013 سال در نه و گروه دو گيری ارتباط هنگام در نه کتاب آن ، شدم متذکر
 می نشان امروز اطلاعات.شدم مطلع 1352 سال فروردين در آن وجود از هم من خود و يافت، راه سازمان به بعدها
 از بعضی مغايرت به توجه با .است بوده جزنی بيژن بلکه صفائی اکبر علی رفيق نه کتاب، آن نويسنده که دهند

 مسعود و پويان پرويز امير رفقا( خلق فدائی چريکهای اصلی های تئوريسين نظرات با کتاب آن در مندرج نظرات
 گروه دو وحدت گويا که داشتند را  گمان اين است صفائی رفيق کتاب آن نويسنده که تصور اين با برخی )احمدزاده

 .نبود طور اين که است گرفته صورت نظری اختلافات به توجه بدون خلق فدائی چريکهای دهنده تشکيل
  
 به متعلق تواند نمی کتاب آن که هست موضوع اين گويای کافی حد به "بداند بايد انقلابی يک آنچه" کتاب درون مطالب

 آمده و شده تأکيد "دهقانان در انقلابی روحيه کمبود و آمادگی عدم" بر کتاب آن در برجسته طور به .باشد صفائی رفيق
 روبرو ناکامی با دهقانی جنگهای و دهقانی انقلاب بالفعل های زمينه پيرامون فعلی ضاعاو در بافی خيال گونه هر" :است

 مطلبی هم و روستائی مناطق در يعنی شمال های جنگل در حرکت و صفائی رفيق خود عمل هم که حالی در ".شد خواهد
 او هدف" فلسطين از صفائی رفيق برگشت از پس که صورت اين به نوشته، صفائی رفيق مورد در اشرف حميد رفيق که

 نويسنده نظر خلاف بر درست که دهند می نشان ،"بود روستائی جنبش يک سازماندهی و ديرين رفقای مجدد آوری جمع
 همه .است نبوده معتقد مبارزه برای ها آن آمادگی عدم و دهقانان در انقلابی روحيه کمبود به صفائی رفيق ، مذکور کتاب
 کتاب آن نويسنده که اين مورد در .باشد الذکر فوق کتاب نويسنده توانسته نمی صفائی رفيق که دهند یم نشان خوبی به اينها
 ديگر يکی" :است کرده مطرح "جزنی بيژن آثار و زندگی باره در جُنگی" 67 صفحه در او همسر بود، جزنی بيژن رفيق

 به را جزوه اين بيژن ".بداند انقلابی يک بايد آنچه" امن به است ای جزوه آمد، بيرون قم زندان از که بيژن های نوشته از
 اردوگاه در او که ای دوره در بود فراهانی صفائی مستعار اسم عباس ابو .فرستاد بيرون به رمص - عباس ابو امضای

 نوشتن اريخت بيژن .بود رسيده سرگردی درجه به نظامی های قابليت دليل به آنجا در و ديد می نظامی تعليمات فلسطين های
 بهتر يافتند، دست ها جزوه اين به تصادفاً  اگر" : گفت می او .گذاشت اش واقعی تاريخ از پيش سال يک هم را جزوه اين

 جزنی بيژن که است ذکر به لازم( ."است برقرار حضوری رابطه قم زندان درون و بيرون ميان اکنون هم که نفهمند است
 ).است بوده قم نزندا در 1349 تا 1347 سال حدود از
  

 برده کار به "بداند بايد انقلابی يک آنچه" کتاب در که ادبياتی و مختلف مسايل به نسبت نگرش که شد يادآور بايد ضمن در
 می نشان کاملاً و است بوده ها زندان به چريک رفقای ورود و خلق فدائی چريکهای موجوديت اعلام از قبل به مربوط شده
 .است نداشته خلق فدائی چريکهای خاص انقلابی های برخورد و ادبيات از شناختی هنوز زمان آن رد جزنی رفيق که دهند
 مسايل با ها آن های تئوريسين برخورد طرز و ادبيات با و خلق فدائی چريکهای با زندان در که اين از پس جزنی رفيق
 گرفت کار به را چريکها ادبيات و نظرات ضیبع قسماً  خود های نوشته در بعدها شد، آشنا انقلابی جنبش و ها توده

 

 



 
 

 ناتالی لومل از کموناردهای کمون پاريس
)nathalie le mel( 

وی در کمون پاريس يکی از موسسين اتحاديه زنان کارگر بود که کارش از جمله دفاع از پاريس و پرستاری از زخمی ها،راه اندازی 
وی بعد از از شکست کمون .و ايجاد اشتغال و نيز اعمال برقراری دستمزد و حق طلاق برابر با مردان بودکارگاه های مصادره شده 

ما کار می « : امضايش مثل ديگران درپائين اعلاميه های ديواری کمون با شعارهائی مثل.دستگير و به هشت سال زندان محکوم شود
 .ديده می شود» يم و نه اربابخواهيم و سودش را برای خود، نه استثمارگر می خواه

 

 

رژيم را "! ضد استکباری" دست مايه يی شده است تا نمايش   "آرگو" اجرای اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری در ايران برای فيلم 
ژيم را تکرار همان حرف های ر ۵۷  اين فيلم درباره انقلاب . واقعی جلوه داده و ردپای آمريکا در روی کار آوردن خمينی راپاک کند

های غربی راه را  در حاليکه آمريکا و دولت. هستند ۵۷می کند تا همه قبول کنند که خمينی و دارو دسته اش تبلورعينی و طبيعی انقلاب 
برای خمينی باز کردند، خمينی با کمک آنها به سرعت انقلاب را به نفع حاکميت خود و به نفع حفظ دستگاه چپاول و سرکوب جمع کرد 

  را سر بريد ۵۷انقلاب و 
  

بعد عکس هايی از مردم محروم آن زمان را نشان می ... شاه می گويد و اينکه ناهار شاه هر روز از پاريس فرستاده می شده  فيلم از ستم
فيلم . دهد و عکس های مردم محروم وصل می شود به خمينی، بدی ها و ستم شاه در اين فيلم خرج مشروعيت دادن به خمينی می شود

را مثل خود رژيم فقط مذهبی جلوه دهد، گويی  ۵۷هرجا از مردم ايران صحبت می کند روی مذهبی بودن مردم تاکيد می کند تا انقلاب 
دراين  . هيچ آرمان و خواسته ای نداشته و صرفا برای بيرون کردن شاه و آوردن خمينی به عنوان رهبر مذهبی شکل گرفته ۵۷انقلاب 

ت آمريکا وگروگانگيری نه توسط رژيم و بازيهای سياسی پشت پرده ، بلکه توسط مردم عادی بطوری خودجوش انجام فيلم اشغال سفار
خشونت و سرکوب رژيم نه شامل مردم و نيروهای انقلابی که در دفاع از خواسته ها و دست آوردهای انقلاب در مقابل . می گيرد

 د که طرفدار و عوامل آمريکا در ايران هستندخمينی ايستاده اند بلکه فقط شامل کسانی می شو
نشان می دهد، در حاليکه همان زمان رژيم بخشهای از ساواکی ها و   بودن رژيم "!ضدآمريکايی"زاويه  فيلم سرکوب رژيم را از   

فيلم با اشاره به کودتای در نهايت .های غربی را برای سرکوب مردم و نيروهای انقلابی به کار گرفته بود ژنرالهای شاه و عوامل دولت
اين خشونت و به اصطلاح ضد آمريکايی بودن رژيم را، به نفع رژيم توجيه   کودتا،  انتقاد از آمريکا به خاطر طراحی  مرداد و ۲۸

 کرده و به آن مشروعيت می دهد
  

سال است  ۳۰و مزدورانش بيشتر از  و تعزيه ضد آمريکايی بودن خمينی تصويری را ارائه می کند که رژيم ۵۷فيلم آرگو از انقلاب 
و اشغال سفارت آمريکا و  ۵۷اگر قرار بود سازمان تبليغات اسلامی درباره انقلاب . تلاش می کنند چنين تصويری را به همه ارايه دهند

ند شعار ضد امريکأيی و منتها چ. برای جا انداختن توهم ضد آمريکايی بودن اين رژيم فيلم بسازد، فيلمی بهتر از اين نمی توانست بسازد



چند درس اخلاق و نصيحت آخوندی هم به آن اضافه می کرد و بازيگران زن فيلم هم همراه با بزک و آرايش هاليوودی حجاب اسلامی 
 را رعايت می کردند

  
ل و همکارانش با در آن فيلم عزرائي" دموکراسی تو روز روشن"همانطور که سازمان تبليغات اسلامی رژيم فيلمی ساخته با عنوان 

اتومبيل های آمريکايی کشته های رژيم را از جبهه های جنگ به بهشت می برند، در بهشت انکر و منکر مراحل حسابرسی به اعمال 
بهشت . افراد را با تکنولوژی پيشرفته استکبار انجام می دهند، در بهشت هم معرکه وکيل و وکيل بازی به سبک آمريکا رايج است

 در آن تبليغ می شود "!استکبار"بر اساس طرح ديکته شده استکبار جهانی تصوير شده و کالا و فرهنگ مورد نظر آخوندها هم 
  

اين جايزه ها و هياهوی تبليغاتی پيرامون فيلم آرگو، نه برای خود فيلم که برای تقويت و جا انداختن نمايش ضد آمريکايی بودن رژيم در 
که به اين فيلم جايزه می دهند، هيچ اطلاعی از انقلاب مردم ايران نداشته با شند،  ان سينمای آمريکااگر انجمن منتقد.بين مردم است 

مسلماً سينما را خوب می شناسند ومی دانند که اين فيلم حتی از لحاظ داستان پردازی و ساخت نسبت به معيارهای خود هاليوود فيلم 
با خط اصلی اين ارکستر کوک کنند، و گرنه از هاليوود اخراج شده و موقعيت شان را متوسطی است، ولی آنها هم مجبورند ساز خود را 

 .دروغ و فريب هماهنگ کنند  از دست می دهند پس بايد خودشان را با اين ارکستر

  
با تمام  -ی با رژيمالبته در نقش دشمن-آمريکا از همان ابتدا با روی کار آوردن خمينی در شکل گيری اين رژيم کمک کرد و تا به امروز 

حالا هم، چند سالی است در کنار ديگر دستگاههای تبليغاتی، هاليوود و اسکار را هم به خدمت . قوا از اين رژيم محافظت کرده است
 .گرفته تا از از فرو ريختن توهم توده ها نسبت به اين نمايش ضد استکباری رژيم جلو گيری کند

خواسته های اصلی همين استکبار را " استکبار جهانی"ر ايران با براه انداختن نمايش دشمنی با بيش از سه دهه است که رژيم حاکم ب
هزار برابر دوران شاه در ايران دنبال کرده و در قالب دشمنی با استکبار تمامی توليدات داخلی را به نفع واردات کالاهای بنجل کمپانی 

مطابق با برنامه جهانی  نهای اقتصادی، اجتمأعی و فرهنگی جامعه ايران را نعل به نعلهای فرا مليتی نابود کرده و با سرعت دارد بنيا
از سيستم آموزشی و تربيتی گرفته تا سينما، موسيقی و برنامه های تلويزيونی را در تبليغ مصرفگرايی   .سازی استکبار طراحی می کند

 .ه نفع نظم نوين برده داری در حرکت استو ترويج فرهنگ امپرياليسم در ايران بکار گرفته و با شتاب ب
 ...های غربی اين هراس را دارند که طشت رسوايی اين تعزيه ضد استکباری از پشت بام بيافتد جنايتکاران حاکم برايران و دولت  

  
 مسلم منصوری

  
 

 ۲۰۱۳هشتم فوريه 

 

 

 

 

 عراق ده سال بعداز اشغال نظامی

m.rad@gmx.net 

دو روز ديگر سال روز آغاز تجاوز نظامی آمريکا و اعضاء ناتو با همکاری تعدادی از کشورهای منطقه از جمله ايران ، ترکيه و 
مصر  برای اشغال و نابودی زير ساختهای کشور ، کشتن و زخمی کردن ده ها هزار نفر از مردم بيدفاع آن و از بين بردن تاريخ تمدن 

شش خلق تاريخی جهان است کشوری که تا پيش از اشغال و نابودی ثروتهايی آن با تلاش و کار سخت به  ثروتمندترين ، مدرن بيش از 
مليون نفر کارگر عرب  3.5کشوری که بيش از  . ترين و پيشرفته ترين کشور خاورميانه بالاخص کشورهای عربی تبديل شده بود 

 600مليون ، اردن با بيش از  2.5مصر با بيش از . انون کار از همه امکانات بر خوردار بودند بدون هيچ محدوديتی از نظر اقامت و ق

mailto:m.rad@gmx.net


هزار نفر بالاترين سهم را از سفره مردم عراق بخود اختصاص داده بودند سوای آنکه ديگر کشورهای  900هزار نفر و سوريه با بيش 
زندگی اجتماعی و ثبات شغلی در . در اين کشور استفاده ميکردند  عرب از جمله فلسطينيان از همه امکانات لازم برای زيستن

کشورهای عرب  و تامين مالی بيش از بيست ميليون عرب منطقه با احتساب خانواده آنها از اين راه تامين ميشد بر طبق قوانين اجتماعی 
 .از بود و مدنی عراق ورود هر تبعه عرب بدون هيچ محدوديتی برای زندگی و کار در عراق مج

مليون نفر با همسايگان متعد د از جمله ايران ،  30هزار کيلومتر مربع با جمعيتی در حدود  450عراق کشور کوچک با وسعت تقريبی  
که پس از شکت دولت عثمانی  که بصورت مشروط  1920ترکيه ، عربستان سعودی ، اردن و سوريه  از بدو استقلال کشور در نوامبر 

انگليس  تبديل شده بود مدام زير فشار همسايگان خود قرار داشت تا قطعه ای از اين کشور ثروتمند وباستانی را که در به يک مستعمره 
 .تکامل تاريخ و تمدن بشری نقش بسيار ارزنده ای داشت از آن خود کنند 

حميل کرد که فرانسه بر سر تقسيم اين منطقه انگليس  يکی از اعضاء خانواده هاشمی بنام فيصل را بعنوان پادشاه اين کشور بعراقی ها ت
پس از پاره پاره شدن دولت عثمانی آنها رااز سوريه بيرون انداخته بود فرانسه سوريه و لبنان را سهم خود ميدانست و حاضر به هيچ 

 1942يرون راند و تا سال آلمان نازی با يک کودتای نظامی انگليس و فرانسه را از عراق و منطقه ب 1939در سال . مصالحه ای نبود 
 . اين منطقه را تحت کنترل خود داشت 

با شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم  بار ديگر انگلستان با نيروی نظامی اين کشور را اشغال و تلاش کرد تا همچنان با سيستم 
لال طلبانه در منطقه شرايطی ايجاد کرد که پادشاهی  موقعيت خود را در اين کشور و منطقه تثبيت کند ولی رشد جنبشهای ملی و استق

سرنگون و نظام پادشاهی را  1958نيروهای نظامی عراق تحت رهبری عبدالکريم قاسم موفق شدند رژيم پادشاهی متزلزل رادر سال 
 .به نظامی جمهوری تبديل کنند 

ساختار اداره کشور را نداشت دچار تلاطم های کشور جوان عراق که از تجربه کافی برای اداره مملکت بر خوردار نبود و از طرفی 
چندين رئيس جمهور نظامی جابجا شدند تا سر انجام احمد حسن البکر  حزب بعث عراق را با محوريت  1968زيادی شد و تا سال 

اق بلکه همه استقلال ملی ، عدالت اجتماعی و اتحاد اعراب بنياد نهاد که نتيجه تجارب کشورهای مصر و سوريه بود  نه تنها عر
کشورهای عربی مجبور بودند تا برای اداره کشور ابزار های لازم از جمله حزب هدايت کننده ، ارتش و همکاری اعراب را برای 

در آن دوره سوريه و مصر بيشتر از عراقيها دانش سياسی و نظامی خود را ارتقاء داده بودند . پشتيبانی از همديگر بنيان گزاری کنند 
رگی بود برای رهبران کم تجربه عراق تا بيشتر خود را منسجم کنند  حسن البکر بيشتر تمرکز کار خود را بر روی ارتش که کمک بز

صدام حسين که از همان بدو تاسيس حزب بعث در آن فعال بود پس از پايان تحصيلات . گذاشت ولی تجربه کار سازماندهی را نداشت 
اقتصادی باگروه های جوان  عراقی موفق شدند حزب بعث را سازماندهی کرده  و عملا در در قاهره مصر در رشته حقوق سياسی و 

با شاه ايران در الجزاير بر سر الوند رود به مذاکره نشسته بود و بيشتر  1975صدام در سال . قرار گرفت  1979راس حزب در سال 
کرات جنبش ملی مصر تحت رهبری عبدالناصر بود که تازمان مبنای کار حزب بعث تف. مناسبات جهانی عراق را عملا  تدوين ميکرد

زنده بودن بعلت مشکلات داخلی و جنگهای تحميلی که مرکز ثقل هر چهار جنگ بزرگ اعراب و اسرائيل  در مصر قرار داشت موفق 
همزمان پيشرفت اوضاع به کار تشکيلاتی  پی گير نشد  ولی عراق از اين تجارب آموخت و بسرعت کار ساختمان اداری و ارتش و 

اقتصادی را تا آنجا پيش برد که غرب و در راس آنها آمريکا خطر را در آن ديدند که وجود عراق مدرن و قدرتمند ميتواند بقيمت پايان 
 .حکومتهای شيخ نشين در منطه و از دست رفتن کنترل منابع نفت و گاز آن شود 

قانون اساسی مدرن اين کشور که تکيه را بر مالکيت اجتماعی گذاشته بود شرايطی در  عراقيها با ترکيب ساختاری شيعه ، سنی و کرد و
سيستم اقتصادی عراق برمبنای اقتصاد دولتی غالب ، . کشور ايجاد کرد که امکان سرنگونی حکومت بدون اشغال نظامی ممکن نبود 

اختيار دولت قرار داشت عملی که بخاطر آن هرگز  خصوصی دولتی و خصوصی استوار بود که در آن منابع طبيعی  ملی شده و در
 .غرب عراق و ملتهای زحمت کش آنرا نبخشيد و منتظر فرصتی بود تا به اين کشور ضربه نهايی را وارد کند

معاونت رياست جمهور عراق را طارق عزيز يک مسيحی  و عضو فعال حزب بعث عراق که يکی از چهرهای ماندگار خاورميانه 
مسيحيان عراق است و فرمانده کل نيروهای مسلح اين کشور نيز سعدون حمادی يک شيعه  % 1داشت  که جزو گروه  است  بعهده

حزب بعث و قانون اساسی اين کشور خودمختاری کردها را پذيرفته و آنها حق داشتند چهار وزير در . عضو حزب بعث عراق بود 
 .کشور در پارلمان عراق نماينده داشته باشند  کابينه و به نسبت جمعيت همانند ديگر نيروهای عرب



هزار نيروی مسلح با  200عراق نه تنها موفق شد در برابر تجاوزات دائمی ايران در زمان شاه سابق و ترکيه که هر کدام بيش از  
ومت کند و جلو  بی ثباتی تمامی ابزار نظامی در مرزهای اين کشور متمرکز کرده و از پشتيبانی آمريکا و غرب بر خوردار بودند مقا

کشور را بگيرد بلکه بشدت ايده تشکيل اتحاديه عرب را پی گيری تا عملا کشورهای غربی را با موضع استقلال طلبانه و پشتيبانی از 
 .جنبشهای آزاديبخش منطقه در منگنه قرار دهد 

ير استراتژی داده  و بجای تمرکز بر روی دفاع  پس از پيوستن مصر به جبهه غرب در زمان انور سادات  رئيس جمهور مصر که تغي
اقتصادی نظامی پيشرفت اقتصادی را در اولويت قرار داده بود  و همکاری با اسرائيل را پی گيری ميکرد  با نفوذی که مصر در بين 

ق  هم موفق شد جبهه عرا. کشورهای عرب داشت تعدادی از کشورهای عرب از جمله شيخ نشينها بيشتر بسمت غرب گرايش پيدا کردند
اگر چه کشورهای اين اتحاديه از نظر جغرافيايی بهم . امتناع عرب را با شرکت سوريه ، الجزاير ، فلسطين ، يمن و ليبی سازماندهی کند

ده و نقش نزديک نبودند ولی از نظر  تجاری و همکاری  بين المللی  اين اتحاديه موفق شد جايگاه خود را در روابط بين المللی پيدا کر
نيروهای متحد شده دراين اتحاديه از نظر عملکرد داخلی بسيار از هم دور بودند ولی موجوديت اتحاد . موثری در جهان ايفاء کند

 .شوروی اين امکان را بغرب نميداد تا به اين کشورها مستقيما حمله کند 

وارد کرد مصر تا آنجا پيش رفت که بعدا در جنگ غرب  جدا شدن مصر از بدنه اتحاديه عرب ضربه کاری و مهلکی به جبهه مقاومت
 .بر عليه عراق تمامی امکانات خود را همانند ايران در اختيار غرب قرار داد

با آشکار شدن اوضاع داخلی شوروی برای عراقيها و جبهه امتناع عرب مشخص شد که غرب مخصوصا آمريکا و  1986از سالهای 
در صدد اشغال منطقه خاورميانه بر خواهند آمد و چنين هم شد عليرغم تلاش عراق برای همکاری با  انگلستان بهر قيمت شده دوباره

ايران و خنثی کردن نقش ترکيه از طريق همکاری نفت و گاز با اين کشور عراق موفق نشد حکومت ايران را که بشدت بر ضد 
قرار دهد ايران تا آنجا پيش رفت که رسما همکاری با آمريکا و  نيروهای ملی و چپ بسيج  بود بسمت خود جلب و يا در موضع بيطرفی

غرب را در رابطه با جنگ عراق و افغانستان  توسط خاتمی رئيس جمهور وقت نه تنها پيشنهاد شد بلکه عملی هم شد چون ايران با 
 .غرب توافق کرد که پس از اشغال عراق حتما بايد يک دولت شيعه قدرت را بدست گيرد 

نگ هشت ساله بين ايران و عراق که هزاران کشته و زخمی بجای گذاشت و خسارات سنگينی به هر دوکشور وارد آمد  غرب در ج 
بيشتر جانب ايران را گرفت  و حتی اسلحه لازم را در اختيارش قرار داد تا عراق و جبهه امتناع عرب را متلاشی کند  مخصوصا که 

ن جنگ داده بود با همه تلاشی که مجامع بين المللی انجام دادند ايران تا شکست نهايی دست از خمينی رسما به نيروهای چپ و ملی اعلا
 .تجاوز بعراق بر نداشت 

خاتمی در بين نيروهای دست اندر کار سياست مشهور به مهره بسيار کار کشته سازمان امنيت آلمان که تجربه نازيهای فاشيست جنگ  
غرب  2003فوريه  19وف خاص عام است در نتيجه توافق شد تا در شب عيد ايران که برابر است با جهانی دوم را پشت سر دارد معر

حملات خود رااز زمين و دريا و هوا به عراق آغاز کند خاتمی به نيروهای اشغال گر غرب گفته بود که چون روز عيد ايران مردم 
ز عيد عليرغم کشتار چند هزار نفری غرب در همان شب  در عراق  مشغول جشن و شادی هستند عکس العملی نشان نخواهند داد و رو

بدون آنکه حتی اشاره ای به اين جنايت ضد بشری کرده .روز بعد او با تبسم بيشرمانه ای پيام سال نو را از تلويزيون ايران پخش کرد 
 . باشد

ايی ، دريايی و زمينی  آغاز شد  نيروی زمينی از هزار نفر متشکل از هرسه نيروی هو 300حمله آمريکا بعراق با شرکت بيش از  
تاکتيک جنگی آمريکا  از بين بردن توان هوايی ، موشکی و راداری . طريق خاک کويت با پشتيبانی نيروی هوايی وارد عراق شد  

 176کل از اعضاء ناتو نيروهای هم پيمان  متش 2009تا  2003از سال .نيروی مقابل و تهاجم زمينی با پشتيبانی نيروی هوايی است 
هزار نفر ، نيروهای امنيتی عراقی که عمدتا شيعيان و مزدوران خارجی اين کشور بودند و با  112هزار نفر ، نيروهای آمريکايی 

 هزار نفر ، نيروهای کرد مسلح تحت عنوان103) بيدار(هزار نفر ، ميليشيای  مسلح آماده  805همکاری ايران سازمان داده شده بودند 
 .هزار نفر تشکيل شده بود 400نيروهای محافظ مرزها که عمدتا در ترکيه آماده شده بودند 

هزار نفر که در همان اولين روز حمله  نظامی آمريکا و غرب خود را  375نيروهای مدافع عراق بر عليه تجاوز خارجی در مجموع  
مردمی و جنگ پارتيزانی  بالآخره آمريکا  و متحد ين را مجبور  منحل کرده و به جنگ چريکی روی آورند  و موفق شدند با نيروهای

 2000به فرار از کشور کنند و شکست سخت نظامی و اقتصادی به متجاوزان وارد آورند آمريکا بنابه آمار نظامی اين کشور بيش از 
. صاد  کشور های اروپايی آسيب وارد کرد ميلياردلار به اقت 4000بيش  2008ميليارد دلار در اين جنگ هزينه کرد و فقط تا سالهای 



آمريکا و . اين جنگ نابرابر در شرايطی به اين کشور کوچک و مدرن تحميل شدکه جهان آمادگی مقابله با اين تهاجم گسترده را نداشت 
ازی های آلمان غرب در صدد بودند با اين هجوم برق آسا قدرت های در حال رشد را مطيع خود کنند و به خاورميانه بزرگ که ن

عراق با آن جمعيت کم و با تکيه به نيروی خود توانست  در باريکه از مرز کويت تا . نتوانسته بودند اجرايی کنند جامع عمل بپوشانند 
کيلومتر عرض در دوطرف رودخانه قرار داشت و اکثريت جمعيت اين کشور در مجاورت آن سکنی داشتند  30مرز سوريه که کمتر از 

 .ايجاد کند که بتدريج  ابتکار عمل را بدست گيرد و ميرود که بساط رژيم پوشالی اين کشور را بر چيندشرايطی 

در سراسر عراق تظاهرات گسترده  بر عليه دولت وابسته مالکی که در اقليت قرار دارد و با زندانی کردن هزاران زن و دختر سنی   
انواده های آنها تصميم دارد کاری را که آمريکا در زندانهای ابوغريب  عراق و مذهب بعنوان گروگان و تجاوز با آنها در حضور خ

بکرام افغانستان با شکست تجربه کرده بود دوباره آزمايش کند دولت مالکی هزاران نفر افراد زن و مرد عراقی را تنها بجرم عضو 
نها را آزاد کند  مالکی حتی مردم سراسر کشور را بودن در حزب بعث عراق در زندانهای اين کشور محبوس کرده و حاضر نيست آ

تهديد کرده است هرگز اجازه نخواهد داد تا نيروهای ديگر قدرت را بدست گيرند ولی مردم اين کشور با پرچم عراق مستقل بتدريج 
کی  تغيير داده است  شهرها را آزاد ميکنند و پيوستن تدريجی شيعيان عراق به نيروهای مقاومت اوضاع را به ضرر نيروهای مال

 .عجيب نيست که مالکی هم مانند کرزای افغانستان به سيم آخر زده است

زخمی داده و سربازان بدلايل روانی که ديگر قادر به  35000کشته و بيش از  4000آمريکا بنا به ادعای خود در اين جنگ بيش از  
نفر و بيش از  24000اين کشته شدگان نظامی شرکتهای خصوصی نيز سوای . نفر ميشوند  51300بازگشت به جامعه نيستند بالغ بر 

هزار زخمی بر جای گذاشته اند  بنابر گزارش مسئولان نظامی آمريکا و وزارت جنگ اين کشور مجموعه کشته شدگان در جنگ  118
شده است در گيريهای بين نيروهای  هزار نفر آنها در جنگ مستقيم کشته شده  ضمن آنکه ادعا 134هزار نفر که  190مستقيم در حدود 

منابع مستقل اين ارقام را . هزار نفر رسيده است  113هزار نفر کشته  و تعداد نجات يافتگان در اثر زخمی شدن به  600داخلی بيش از 
 .ميليون ارزيابی ميکنند 1.5که به يک مليون نزديک است به بيش از 

اسال برای آنها زحمت کشيده شده بود به بيش از هزاران ميليارد دلار سر ميزند که هنوز خسارت وارده به زير ساختهای عراق که ده ه 
تحقيقات دقيقی در اين مورد  بعمل نيامده است  در خرابی اين تاسيسات نيروهای نظامی هيچ محدوديتی قائل نشدند بجرات ميشود گفت 

د اين بزرگترين جنايت بشريست که بر عليه يک کشور توسط نيروهای که پس از جنگ جهانی دوم  که ابزار تخريب بسيار محدود تر بو
 .نظامی خارجی صورت گرفته است 

بسياری از متخصصين امور اجتماعی بر اين عقيده هستند که فقط آسيب هايی که بمردم عراق و خاورميانه  از نظر روحی روانی وارد 
به ده ها سال نياز است در اين جنگ آمريکا و غرب از همه ابزار نظامی بجز آمده بيش از خسارات مادی بوده است که برای جبران آن 

بمب اتمی استفاده کرده اند آنها حتی از بمبهای ده تنی که معادل يک بمب اتمی با قدرت تخريبی بمب اتمی منفجر شده در هيروشيما 
ده در همه مناطق عراق استفاده کرده که آثار آن تا ده ها نسل آمريکا بطور وسيع از اورانيوم ضعيف ش. برابری ميکند استفاده کرده اند  

 .پا بر جا خواهد ماند در عراق ما شاهد متولد شدن صدها کودک ناقص هستيم که تا کنون درخاورميانه ديده نشده است

رفته و به استقلال دست يافته خاورميانه ميرود که يکبار ديگر خود را منسجم کند نيروهای ملی که زمانی بدون تجربه قدرت را بدست گ
اند هرگز فکر نميکردند که پاشيدگی اتحاد شوروی و بلوک آن بعنوان دومين قدرت نظامی ، اقتصادی جهان به اين سرعت اوضاع را به 

کند  ضرر آنها رقم زند و بيشتر آنکه هرگز تصورنمی کردند که  سرمايه داری هار انحصاری تا اين اندازه درنده خو و مخرب عمل
بهار عربی تازه موجهای کوچک خودرا شروع کرده است و غرب . آنهم در شرايطی که تبليغات حقوق بشری گوش فلک را کر ميکرد 

امپرياليستی موفق نشد نيروهای مذهبی ارتجاعی و عقب افتاده را با همه درنده خويی آنها در راس قدرت قرار دهد تا زمينه تجاوز ديگر 
و حتی ايران را فراهم کند  موج انقلابهای بنيان کن عربی شرايطی ايجاد خواهد کرد تا دوباره نيروهای ملی و به روسيه  يا چين 

 .دمکراتيک ابتکار عمل را بدست گيرند 

مردم آن بيکار مليونهانفر آواره و سرگردان که با اوضاع % 50عراق امروز کشوريست با بافت اقتصادی اجتماعی متلاشی که بيش  
نفت و گاز اين کشور همچنان بعنوان خسارت جنگی به تاراج . امان سوريه تعداد زيادی از آنها بمرز عراق و سوزيه کوچ کرده اند  نابس

ميرود   در شهرها از آب و بر ق خبری نيست بغدادبا بيش از ده مليون نفر جمعيت شبانه روز کمتر از دو ساعت از برق  استفاده ميکند  
ده ها هزار نفر بيمار . جاده ها ، خيابانها ، بيمارستانها و مدارس حتی ادارات دولتی ويرانه ای بيش نيستند . تهای شهر  البته نه هم قسم

بعلت کم غذايی و نداشتن آب آشاميدنی در گيرند و هيچکس مسئوليتی در اين مورد احساس نميکند  پليس و ارتش  اين کشور که عمدتا 
ز بودند برای امرار معاش دست بهر جنايتی ميزنند هر گز در عراق پليس و ارتش تا اين اندازه منفور در مزد بگيران نيروهای متجاو



کانالهای  آب  روباز قابل . زندانها پراست از زندانيانی که هنوز نميدادنند برای چه در زندان هستند و بلاتکليفند  . بين مردم نبوده است 
مسئولان دولتی و حتی اندک . زه شده اند بعلت ويرانی  فاضلاب ها که در اثر بمباران از بين رفته اندتحمل نيستند و موجب ده بيماری تا

نماينگان مجلس فرمايشی هم مخفی شده اند هيچکس نميتواند مسئولان رژيم را در محل کار ببيند چه از ترس مردم خود را مخفی کرده 
 .   اند

نشان داد که تنها و تنها با تکيه به مردم منطقه، اتحاد اين ... مالی ، سودان ، مالی ، الجزاير وتجربه عراق ، افغانستان ، ليبی  ، سو 
در صد سال گذشته خاورميانه بخاطر ثروت افسانه .کشورها و همکاری منطقه ای همه جانبه امکان دفاع از منافع ملی خود موجود است 

با قيمت فعلی نفت خام و گاز در جهان ) هزار ميلياردد دلاردر سال 60ر حدود در شرايط حاضر د(سال در آمد ناخالص جهان  500ای 
طمع کشورهای غربی و سرمايه انحصاری را صد چندان کرده است تنها شانس آنها بی ثبات کردن منطقه و بجان هم انداختن کشورهاو 

 .همکاری همه جانبه در ابعاد وسيع است  مليتهای منطقه و استفاده از مذهب و تنها برد ما اتحاد عمل و ايجاد جبهه و

مسئولان ايران از بدو انقلاب ملی دمکراتيک با انحصاری کردن قدرت و ابزارهای آن و استفاده از مذهب آنهم بشيوه بسيار عقب افتاده  
افع ملی کشور را آسيب و حتی تدارک وادامه جنگ هشت ساله برای تصرف کربلا و نجف و ايجاد قطب  کعبه شيعيان شرايط دفاع از من

پذير کرده و عملا نتوانسته است نه نيروهای داخلی و نه نيروهای همجوار را در حول منافع مشترک منسجم کند و حتی موجب واگرايی 
سال گذشته بعلت نداشتن استراتژی و تاکتيک لازم موفق نشده است مسائل عمده و حياتی  34ايران طی . بسيار در منطقه شده است 

ور از جمله مايحتاج اوليه و ضروری را حل کند  و از طرف ديگر خاورميانه در حال گذار دارد به سمتی ميرود که ما در آن کش
انتخابات آينده رئيس جمهوری که تنها چند ماه ديگر . جايگاهی نداريم تمام تلاش رژيم ايران در عراق و افغانستان بسنگ خورده است 

ست برای تمامی نيروهای ملی دمکراتيک تا ابتکار عمل را بدست گيرند و نگزارند که جامعه ما دچار بی بر گزار خواهد شد فرصتی ا
 .گذشت شود  34برنامگی 
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 ?What Is Socialism ...سوسياليسم چيست؟ 
 مالکيت و کنترل جمعی و دمکراتيک

اجتماعی و تشکيل جامعه ای / اطلاق می گردد که به رهايی انسان ها از قيودات ناعادلانه اقتصادیک فلسفه ی اجتماعی ي سوسياليسم به
غيرکارمزدی، حق تعيين سرنوشت در زندگی / بر توليدات اجتماعی، روابط غيرکالايی .عاری از استثمار و نابرابری معتقد باشد

جايگزين موازين استثمارگر سرمايه داری و از  گی آور می بايستافقی و مناسبات همبست/ شخصی و تشکيل خود حکومتی های محلی
جمله مالکيت و کنترل خصوصی بر ابزار اجتماعی توليد و فعاليت های اقتصادی و ثروت، سيستم پولی و کارمزدی، حکومت 

کاپيتاليسم، صاحبان  اگر در چارچوب. اقتدارگرايانه صاحبان قدرت و ثروت و فرهنگ سودجويی فردی و رقابت گرايی مخرب گردد
و بکارگيری ) سرمايه، تکنولوژی، اطلاعات، غيره(سرمايه از طريق اهرم هايی نظير مالکيت خصوصی بر ارکان عمده ی اقتصاد 

نيروی کار پرولتاريا يعنی اکثريت توده های زحمتکش مردم به توليد و بازتوليد ثروت و تصرف خصوصی آن می پردازند و اگر بر 
پرداخت می شود ) بخشی از ارزش واقعی(ارزش به کارگر عمدتا، معادل متوسط مخارج معيشت وی و خانواده اش حقوق  مبنای قانون
به عنوان سود به سرمايه دار تعلق می گيرد، طبعا اين رابطه ی استثمارگرانه و نابرابر به ايجاد فاصله ی ) ارزش افزوده(و مابقی آن 

صاحبان ثروت و قدرت در يک طرف و اکثريت عظيمی از پرولتاريا يعنی مجموعه ای از  بسيار فراخ طبقاتی بين اقليتی از
مزدبگيران، زحمتکشان، بيکاران در طرف ديگر و نتيجتا گسترش فقر و محروميت وسيع در ميان توده های مردم يعنی بخش اعظم 

صرف گرايی بی هدف، ازخود بيگانگی، فرد گرايی و جامعه منجر می گردد که عوارض اجتماعی بسيار ديگری مانند اختيار زدايی، م
تريليون  7برای مثال در حاليکه اخيرا در امريکا، سالانه معادل . اجتماعی ماحصل ناهنجار آن می باشند/ رقابت های ناسالم اقتصادی

يون دلار منفعت داشتند، اما بخاطر بيل 850کمپانی های امريکا مبلغی، معادل  2003دلار فعاليت اقتصادی انجام ميگيرد و تنها در سال 
سلطه مناسبات استثماری سرمايه داری و وجود فاصله ی عظيم طبقاتی در اين جامعه در سال های اخير فقط حدود يک درصد از 

درصد که طبقه ی  60درصد از مردم در زير خط فقر بوده و بالای  20درصد از ثروت هستند اما حدود  40جمعيت صاحب بيش از 
/ گر را تشکيل می دهند هيچ گونه کنترلی بر فعاليت اقتصادی و کار خود ندارند و تحت کنترل برنامه های استراتژيک اقتصادیکار

: اگوست/ مانتلی ريوير، جولای(درصد از جمعيت، برای زندگی تلاش ميکنند  2از طرف طبقه ی سرمايه دار يعنی تقريبا  سياسی



 10برابر بيشتر از  17در صد از رده بالای جمعيت  10گر آن را ميتوان در ايران ديد که ثروت نمونه دي). 16و  17، 23، 116 117
، گرفته 2006سپتامبر 19سايت روشنگری (درصد از جمعيت زير خط فقر زنذگی ميکنند  11درصد در پايين جامعه ميباشد و بيش از 

ی و ترقی بينانه جنبش چپ، با ظهور سوسياليسم يعنی تغيير راديکال در وگرنه بنا بر نطر ديالکتيک).  1385شهريور  23شده از ايسنا، 
اجتماعی سرمايه داری با نظامی که بر اساس مالکيت و کنترل عمومی و دمکراتيک بر اهرم های اصلی اقتصاد و / مناسبات اقتصادی

اگر در جامعه ی سرمايه . ر و دلپذيرتر خواهد گرديدثروت توليد گشته از آنها استوار باشد، زندگی تقريبا برای همه ی انسان ها شکوفات
گانه از و وجود خارجی و قدرتی مستقل به خود يافته بي) object(داری به خاطر وجود روابط کارمزدی، نيروی کار همچون يک شيی 

حتی در مقابل شخصيت انسانی قرار می گيرد و اکثريت مردم اسير قيودات استثمارگر و ستمگر اجتماعی و تحت کنترل سرمايه و 
مزدبگيران، (مناسبات کالايی آکنده از آن قرار می گيرند، درصورت برقراری سوسياليسم، پرولتاريا يعنی اکثريت قاطع توده های مردم 

کامپيوتری، مديران در رده / مان شهر و روستا و ساير اقشار زحمتکش مانند اغلب پزشکان، متخصصان تکنولوژيکبيکاران، محرو
اجتماعی جامعه و از طريق / با مشارکت آگاه و مستقيم خود در سازماندهی اقتصادی فارغ از کنترل سرمايه بوده و) های پايين و متوسط

مشتق يافته از آن که پديده ی عمده ی نفی کننده ی انسانيت است، به ايجاد جامعه ای آزاد،  نفی سيستم کارمزد و روابط بيگانه گرای
مناسبات (در جامعه ی جديد ديگر زندگی مردم تحت کنترل عوامل مخرب اجتماعی . برابر، عادلانه و همبستگی آور اقدام می کنند

قرار نمی گيرد بلکه ارزش ها و موازين مثبت بدست آمده در ) از آن معنوی متاثر/ ستمگرايانه و محدوديت های مادی/استثمارگرايانه
طول تاريخ بشری و از جمله آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی با ظرفيت های بسيار وسيع تر، راديکال تر و انسانی تر متکامل تر 

 .شده در جامعه استقرار می يابند
  
 

آنچه که به نام سوسياليسم در برخی از جوامع و به ويژه در شوروی سابق تجربه  20ن در اينجا قابل اهميت است اشاره گردد که در قر
. شد با ماهيت انسانی يک جامعه ی سوسياليستی که تا به حال ميليون ها انسان زندگی و جان خود را در راه آن باخته اند فاصله داشت

/ د دگرانديش خود را ابراز کنند، گروه ها و سازمان های اجتماعینظام های مستبد تک حزبی که در آن انسان ها نمی توانستند عقاي
سياسی خود را تشکيل بدهند و به ويژه اينکه کارگران حق تشکيل اتحاديه ها و سازمان های مستقل خود را نداشتند و در عوض برنامه 

سانتراليزه و تحت کنترل يک اقليت بسيار  اجتماعی و تصميم گيری های استراتژيک برای ساختمان جامعه کاملا/ ريزی های اقتصادی
کوچک در رهبری احزاب کمونيست و در زير نظر حکومت گران بودند، هيچگونه قرابتی با يک جامعه ی سوسياليست دمکراتيک که 

ه باشند، حکومت واقعی پرولتاريا مستقر بوده و انسان ها بر زندگی شخصی و اجتماعی خود کنترل آزاد، آگاه و همبستگی آور داشت
آزادی هر فرد در قيد آزادی برای "پايبند باشيم که ) انگلس مارکس و(اگر به اين نظريه ی بسيار مهم بنيانگزاران سوسياليسم . نداشتند

يعنی مشارکت  دمکراسی يعنی ايجاد شرايطی عادلانه، برابرگونه و بدون استثمار از سوسياليسماست، ديگر بايد بديهی باشد که" همه
سوسياليسم يعنی تبلور يک زندگی . و آگاه انسان ها در تعيين سرنوشت فردی و خصلت مناسبات اجتماعی جدا ناپذير استآزاد 

. در ابعاد مادی و معنوی جامعه بدون وجود دمکراسی واقعی، يعنی يک ساختار سياسی واقعا دمکراتيک دست يافتنی نخواهد بود انسانی
است که نفی مناسبات مخرب سرمايه داری و نقد از سوسياليسم تجربه شده در اين قرن تنها طرف  ندر خاتمه مسئله ی بسيار حياتی اي

ساده تر قضييه است و موضوع چگونگی حرکت در جهت ايجاد سوسياليسم واقعی است که همچون چالش اصلی در مقابل جنبش چپ 
وی ناگزير جامعه به سوی موازين عالی تر معنوی و مناسبات عادلانه اما اعتقاد به فلسفه ی ماترياليسم ديالکتيک يعنی پيشر. قرار دارد

تر اجتماعی به مثابه ی سوخت و انرژی ذهنی انسان های سوسياليست، سرانجام در مبارزات و فعاليت های جنبش های آزاديخواه و 
معتقدان به اين راه مقدس . قلابی زده استتاريخ بشری مٌهر خود را بر پيروزی اين روند مترقی و ان. عدالت جو ماديت پيدا می کند
 .انسانی، لاجرم، بايد عمل کنند

 راه کارگر: منبع
 

 

 سوسياليسم يعنی آزادی انسان

امروز نيز همچنان حربه ای ايدئولوژيک برای برقراری حاکميت قدرتمندان و ارتجاع و قلاب نوک تيز » حقوق بشر«و » دموکراسی«
حربه عدالت خواهانه در دست و » حقوق بشر«و » دموکراسی«در عين حال، . حکومان فرو می رودغارتگران است که به گوشت تن م

: فردريش انگلس دربارهٴ آزادی های بورژوايی می گويد. در خدمت هدف های انسان دوستانهٴ مدافعان آزادی و حقوق توده ها نيز هست
 .ما همانند هوا به آزادی نياز داريم

ليبراليسم از . ن از دموکراسی وحشت داشته ، عليه آن برخاسته و در عين حال از آن استفاده ابزاری کرده اندحاکمان هميشه و همزما
 )۱(ــ لوچيانو کانفورا. درون چنين موضع حاکمان پا به عرصهٴ وجود گذاشته است



، با اشاره به بردگان خواستار آزادی، از هم يونانی ها و هم رومی ها شهروندان آزادِ بی چيز را که خواستار آزادی های سياسی بودند
در انگلستان به آزادی بردگان انجاميد، نه  ۱۶۸۸و  ۱۶۴۰نه انقلاب بورژوازی سال های . تمايل به دموکراسی برحذر می داشتند

 ۱۷۸۹ه در سال آزادی بردگان را عملی ساختند و نه پس از انقلاب کبير فرانس ۱۷۷۶مزرعه داران آمريکايی پس از استقلال آمريکا 
ليبرال ها در مجلس اول پس از انقلاب کبير فرانسه، ژاکوبين ها را برحذر می داشتند . بردگان سرزمين های مستعمره به آزادی رسيدند

 .دارند» دولت های يونانی«که تصور نادرستی از 

جاميد، باوجود اين بارها و بارها در انقلاب برای دستيابی به آزادی به شکست ان) ۲(اگر خواست و هدف ژاکوبين ها و زانکولوتن ها
 .های جديد، از جمله در کمون پاريس و در انقلاب اکتبر سر برافراشت

امروز نيز همچنان حربه ای ايدئولوژيک برای برقراری حاکميت قدرتمندان و ارتجاع و قلاب نوک تيز » حقوق بشر«و » دموکراسی«
حربه عدالت خواهانه در دست و » حقوق بشر«و » دموکراسی«در عين حال، . و می رودغارتگران است که به گوشت تن محکومان فر

: فردريش انگلس دربارهٴ آزادی های بورژوايی می گويد. در خدمت هدف های انسان دوستانهٴ مدافعان آزادی و حقوق توده ها نيز هست
 .ما همانند هوا به آزادی نياز داريم

درتمندان و ارتجاعيون در دوران کنونی، اين است که توانسته اند گويا در مقابل هم قرار داشتن يکی از بزرگ ترين موفقيت های ق
جهان «را به اقشار وسيعی از مردم، هم در کشورهای پيشرفته متروپل سرمايه داری و هم در کشورهای » سوسياليسم«و » دموکراسی«

چنين به نظر می رسد . سياسی مدافعان سوسياليسم و کمونيسم ممکن نمی بود ، بقبولانند، امری که بدون اشتباه فلسفی ـ تئوريک و»سوم
که فروپاشی کشورهای سوسياليستی در اروپا زمينه القای موفق اين ادعا را به وجود آورده و برای اقشار وسيعی، از جمله برخی 

 .نيروهای چپ، آن را قابل پذيرش ساخته است

 راسی سوسياليستیعلل تئوريک ناتوانی در برپايی دموک

بی ترديد، مشکلات اقتصادی اتحاد شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی اروپايی به طور مستقيم با انحراف های فلسفی ـ تئوريک در 
اين ناتوانی را بايد بدون ترديد . اين کشورها ارتباط داشته است، انحراف هايی که به ناتوانی عملکرد ساختارهای سياسی حاکم منجر شد

، Robert Steigerwaldروبرت اشتيگروالد . پيامد قانونمند نقض خشن آزادی های دموکراتيک و قانونی در اين کشورها ارزيابی کرد
ارزيابی می کند » بی توجهی به اصول ديالکتيک«فيلسوف معاصرِ آلمانی و عضو رهبری حزب کمونيست آلمان، انحراف های فوق را 

که بورژوازی نسبت به ارزش هايی که بر پرچم خود نوشته بود از خود نشان داد، به خاطر دروغ و  به خاطر خيانتی«: و می نويسد
در برنامهٴ خود اعِمال کرد، ما گرفتار اين بی خردی شديم که تنها اين جنبه های » مقدس«تزويری که بورژوازی در حق آزادی هایِ 

يعنی نتوانيم آن چيزی را که بايد از اين دستاورد ) ۳(،»دست بيابيم» آزادی«کتيکی برخورد او را به آزادی ببينيم و نتوانيم به نفی ديال
نبرد فرهنگی ـ تمدنی طولانی بشری به دست آمده بود، حفظ کنيم، آن را به سطحی بالاتر ارتقا دهيم و به مثابه مضمون جامعهٴ 

 .سوسياليستی عملی سازيم

، يعنی ديالکتيک برش و )احسان طبری(» ضرورت نضج پروسه ها و مراعات تدريج«نستيم اين ناتوانی از اين رو به وجود آمد که نتوا
به نظر احسان طبری، در حالی که ما در ساختمان سوسياليسم دچار . تداوم را در رابطه با مسألهٴ آزادی و دموکراسی درک و حفظ کنيم

ری شديم، خواستيم با قطع به اصطلاح انقلابی اين روند، کيفيت عدم درک ديالکتيک رشد متداوم و تدريجی فرهنگی ـ تمدنی جامعه بش
برش ضروری انقلابی در زيربنای اقتصادی جامعه را به » جزم گرايانه«به نادرست خواستيم . فرهنگی ـ تمدنی نوينی را برپا سازيم

اين هستهٴ مرکزی اشتباه فلسفی ـ  .روند ضروری نضج پروسه های تدريجیِ روبنایِ فرهنگی ـ تمدنی هستی اجتماعی منتقل سازيم
 .بايد از اين اشتباه در برپايی جامعهٴ سوسياليستی آينده بياموزيم. تئوريک عملکرد ما را در ساختمان سوسياليسم تشکيل می داد

ردريش طبری با اين سخنان خود دريچهٴ بحث بزرگی را می گشايد، بحثی که در طول تاريخ جنبش مارکسيستی وجود داشته است و ف
انگلس را برآن داشت در سال های آخرين حياتش يک بار ديگر بر ماهيت ديالکتيکی نظريات مارکس و خود تأکيد ورزد و بگويد که 

اگر مارکس و او به منظور برخورد با برداشت ايده آليستی حاکم در فلسفه، بر اهميت شناخت شرايط عينی و زيربنايی هستی اجتماعی، 
توليد و مبادله، برای درک خصلت دورهٴ تاريخی پا فشرديم، اين به معنای بی توجهی به عامل ذهنی در اين روابط  يعنی ب اهميت شيوهٴ 

به عبارت ديگر، انگلس برجسته می سازد که بانيان سوسياليسم علمی نه تنها نقش عامل ذهنی را ناچيز ندانسته اند، بکه بر . نبوده است
او با اين سخنان خود بار ديگر . خصيت های تاريخی در سازمان دهی هستی اجتماعی تأکيد داشته اندنقش عامل ذهنی و فرد انسان و ش

بر برداشت ديالکتيکی از وحدت عين و ذهن در نظريات مارکسيستی اشاره دارد، امری که بی توجهی به آن، ماترياليسم تاريخی را از 
مورد نظر طبری در سطور فوق، که همان ماترياليسم معمولی ـ » گرايانهٴ جزم «محتوای ديالکتيکی تهی، و آن را به ماترياليسم 

 .است، تبديل ميسازد) وولگر(مکانيکی 



پايبندی به وحدت ديالکتيکی عين و ذهن در مارکسيسم، نه تنها تضمينی است برای حفظ محتوای ماترياليسم تاريخی، بلکه همچنين 
چنين مطلق گرايی در انديشهٴ ايده آليستی، ذهن را عامل . امل ذهنی و يا عامل عينیمانعی است در جهت مطلق گرايی دربارهٴ نقش ع

در حالی که مطلق گرايی در ماترياليسم غيرمارکسيستی و مکانيکی و وولگر، نقش ذهن بر عين را درک . اوليه و خالق عين می پندارد
دارد که انسان است که شرايط اقتصادی هستی خود را برپا می  اين در حالی است که مارکس بر اين امر تأکيد. نکرده و نفی می کند

 .دارد و آن شرايط را برپايهٴ شناخت تاريخی خود از ساختار و قوانين حاکم بر واقعيت عينی، تغيير می دهد

» پسامدرن«شهٴ و مداحان اندي» چپ نو«، »مکتب فرانکفورت«نظريات ذهن گرايانه در نظريات انديشمندانی همانند هربرت مارکوزه، 
، از جمله ايرانی، نظريات غالب را تشکيل می دهند، نمونه های جالبی برای نشان دادن مطلق »چپ«که نزد برخی از سازمان های 

 .گری ذهن گرايانه بر نقش عامل ذهنی در اين نظريات هستند

ابزار سودورزی نظام سرمايه داری تبديل شده است، مارکوزه و ديگر انديشمندان پسامدرن، دوران گلوباليسم کنونی در جهان را که به 
شده و تنها از » اتميزه«به نظر اينان، جامعه اکنون . دورانی می پندارند که گويا در آن جامعهٴ بشری ديگر فاقد ساختار طبقاتی است

هستند زيرا ديگر هيچ مرز » انقلابی«های منفرد، يعنی افراد، تشکيل شده است که گويا هرکدامشان به نوبهٴ خود و به خودی خود »اتم«
اما واقعيت اين است که در جهان گلوباليستی امروز . مطلق برخوردار هستند» آزادی«و محدوديتی را برنمی تابند و از اين جهت از 

و به بازيچه اسير، » الزامات اقتصادی گلوباليسم«در بند » اتم های منفرد«عکس چنين وضعی به وجود آمده و حکمفرما است، و اين 
 .اين واقعيت دردناکی است که به اثبات مجدد آن در اين سطور نيازی نيست. واقعيت سياسی ـ اقتصادی حاکم بدل شده اند

نکتهٴ مورد نظر در اينجا اين است که مطلق گرايی سوبژکتيويستی در برداشت از نقش ذهن و بی توجهی به ديالکتيک وحدت عين و 
درونی يا ذهنيت فردی هر انسان می » سوبژکتيويسم«به عبارت ديگر، . به چه نتايج وخيم نظری منجر می شود ذهن در نزد ايده آليسم،

می تواند حاشيه ای ترين » سوبژکتيويسم«اين . تواند، به قول طبری، در ارتباط با آثار هنری تا مرز ديوانگی جولان داشته باشد
بودن خود را به نمايش » انقلابی«و » آزاد«ند، اما نمی تواند بی محابا براند تا گويا مرزهای شرايط واقعيت عينی تاريخی را تجربه ک

 .بگذارد

انتقاد انديشمندان مارکسيست نسبت به ناتوانی کشورهای سوسياليستی و از جمله اتحاد شوروی سابق و احزاب حاکم در حفظ آزادی های 
ياليستی، در هستهٴ مرکزی و اصلی خود انتقادی به ناتوانی آنان در درک و دموکراتيک بورژوايی و رشد آن به سطح آزادی های سوس

اين اشتباه عمدهٴ فلسفی و تئوريکی را در اين کشورها تشکيل داد که به اشتباه . حفظ ديالکتيک عين و ذهن در نظريات مارکسيستی است
نشد تغييرات ضروری زيربنايی را در ارتباط با آمادگی ذهنی نيز انجاميد، زيرا قادر   های سنگين سياسی، اقتصادی، فرهنگی ـ هنری و 

 .بدل شد» جزم گرايانه«ماترياليسم تاريخی از محتوای ديالکتيکی آن تهی گشت و به ماترياليسم . حاکم بر جامعه عملی سازد

فته را دربارهٴ دفاع از آزادی در برابر مسؤولان انترناسيونال اول، موضع پيش گ ۱۸۵۲مارکس برای اولين بار در نطق خود در سال 
انگلس همين نکات را در سال های شصت قرن نوزدهم در . های بورژوايی در استراتژی سياسی جنبش کارگری مطرح می سازد

دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب «و به ويژه لنين است که در اثر خود، . ارتباط با مسألهٴ آزادی های بورژوايی مطرح می کند
و همچنين در دومين کنگرهٴ کمينترن برنامهٴ تاکتيکی و استراتژيکی گذار از مرحله ای به مرحلهٴ ديگر را در ارتباط با » وکراتيکدم

را جوهر برنامه » ديکتاتوری پرولتری«لنين مشخصهٴ ماهوی . آزادی و شرکت توده ها در مبارزات ارايه می دهد و مستدل می سازد
در جوّ چپ روانهٴ حاکم بر کمينترن در سال های پايانی دههٴ بيست ) همانجا(برنامه هايی که به قول اشتيگروالد های سياسی آن می داند، 

 .قرن گذشته به دست فراموشی سپرده شد

ی دموکراسی شورايیِ بيرون آمده از جنبش وسيع توده ای، که به درستی به مثابه کيفيت«در تقابل با مواضع بانيان سوسياليسم علمی، 
جای تأثير سياسی مستقيم توده ها را . نوين، به مثابه يک دموکراسی پيشرفته تر احساس و درک می شد، گام به گام از محتوا خالی شد

قدرت سياسی طبقهٴ کارگر در اتحاد با ديگر زحمتکشان، که پايه و اساس برقراری . عملکرد و فعاليت حزب به نام توده ها گرفت
عمدتاً محدود به قدرت حزب کمونيست که رهبری جامعه را به دست گرفته بود، گشت و عملاً به قدرت  دموکراسی شورايی بود،

 )۴(».رهبری آن و نهايتاً به قدرت دبيراول آن محدود شد

ارزيابی فوق عضو رهبری حزب کمونيست آلمان را در تحليلی نسبتاً مشروح با جملات ) ۱۹۶۹( ۱۳۴۵زنده ياد احسان طبری در سال 
يادداشت ها و نوشته های فلسفی و «، در »مختصات جهان و دوران ما، چشم اندازی از عمده ترين مسائل«زير در مقاله ای تحت عنوان 

 :ارايه می دهد) ۱۳۷ ۱۳۸، ص ۱۳۴۵(»اجتماعی

تنها يک پويهٴ ظفرنمون و  خطاست اگر ما به تجربهٴ کنکرت ساختمان سوسياليسم غيرنقادانه برخورد کنيم و سير خود را در اين زمينه  «
 .تجربهٴ ساختمان سوسياليسم، تجربهٴ تازه ايست. عاری از خطا جلوه گر سازيم



متأسفانه بنيادگذار خردمند جامعهٴ سوسياليستی در شوروی، يعنی لنين، زود درگذشت و استالين آموزش علمی و پرنرمش لنينی را «
يری از آموزش مارکس، انگلس و لنين به دست داد و الگويی از ساختمان جامعه نو را دربارهٴ ساختمان سوسياليسم ساده کرد، يعنی تعب

. مطرح ساخت که در آن، صرف نظر از وجود بسياری انديشه های نغز و متين، تأثير خصال و تمايلات شخص استالين مشهود است
عنصر سرمايه داری را بايد به ويژه در عرصهٴ  لنين بر آن بود که پس از تصرف قدرت حاکم، مسألهٴ غلبهٴ عنصر سوسياليسم بر

ولی استالين آموزش انقلابی . اقتصادی و با وسايل اقتصادی حل کرد و دست به محاصرهٴ طولانی دژ سرمايه داری داخلی زد
ت و اصلاحات مارکسيستی را به صورت يک آيينِ مذهبی و سکولاستيک درآورد و چه بسا با اتکاء به قهر، سدها را از سر راه برداش

سوسياليستی را با تکيه بر ارادهٴ آهنين به پيش برد و نمونه ای از جامعهٴ سوسياليستی به وجود آورد که بعدها برخی معايب خود را در 
 .عمل نشان داد

سود سوسياليسم اين که استالين يک انقلابی پرشور و تئوريسين مبرّز و در اين طرز عمل خود غالباً صادق بود و فکر می کرد که به «
اما اساس يک ارزيابی عينی تاريخی، نه مقامات و کرامات افراد است و نه ذهنيات آن ها، بلکه نتايج . خدمت می کند، ترديدی نيست

آن است که پروسه های اجتماعی، تحولات و اصلاحات اجتماعی بيش تر   اشتباه اساسی .  عينی است که از عمل آن ها حاصل شده است
و غالباً با راديکاليسمی که به خشونت و استبداد می کشيد، ] استالين[ولونتاريستی، با تکيه به ارادهٴ عامل آگاه و حتی ارادهٴ خود  با اسلوب

حل شد و عينيت و خود به خودی، ضرورت نضج پروسه ها، مراعات تدريج، تکيه به دموکراسی و ابتکار توده ها، مراعات اعتدال و 
 ].نظر دورماند از مدّ [غيره و غيره 

آيا اين اسلوب عمل، تاريخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاريخی، اعتراف به خامی ها و بی تجربگی ها، تصادف ها و بن «
ولی اگر مقصود از ضرورت تاريخی آن است که جز اين راه ديگری عقلاً متصور نبود و هر راهی غير . بست ها باشد، آن حرفی است

بر اساس اسناد می توان کاملاً ثابت کرد که لنين تصور ديگر و به مراتب پرنرمش تر . د، مسلماً اين حرف نادرستی استاز اين غلط بو
 .و واقع بينانه تر و علمی تر از ساختمان جامعه نوين داشت

. تغير سخت ضرورت يافته بودتحول و   ] نبود و[از معايب تهی   باری نمونه ای که استالين از جامعهٴ سوسياليستی به وجود آورد «
ضرورت از کجا ناشی ميشد؟ از آنجايی که بين سازمان ها و نورم های موجود حزبی و دولتی و اقتصادی و اجتماعی و احکام منطبق با 

ه آن و يا ناشی از آن از طرفی، و رشد جوشان نيروهای مولده، امکانات و ظرفيت مادی و معنوی جامعه، سطح آگاهی عمومی و غير
 . ازطرف ديگر، تضاد عميق پديد شده بود

جهت تحول که بايستی در جامعه سوسياليستی انجام گيرد، کدام است؟ می بايست رهبری جمعی و علمی حزب و دولت و اقتصاد و «
 غيره جای اسلوب های اداری و بوروکراتيک، روش های ذهنی و ولونتاريستی، شٍماسازی های مجرد و توهمات سکولاستيک را

می بايستی حيات اقتصادی جامعه طوری تنظم شود که در عين حفظ اولويت منافع جمع، ميدان بروز ابتکار تنگ نگردد و شعلهٴ . بگيرد
می بايستی به جای سانتراليزم مطلق شده، جهات دموکراسی سوسياليستی جامعه و ابتکارات ارگان . شور و علاقمندی فردی فرو ننشيند

می بايست به خودسری و بی قانونی خاتمه داده شود و قانونيت سوسياليستی جای تجاوز به . ده گردد و بسط يابدها و سازمان ها پرور
بازی و بحث های » سيتاد«می بايستی به جای شيوهٴ . حقوق انسانی را بگيرد، انسان جامعه سوسياليستی احساس مصونيت کامل کند

پيشوايان به پيغمبران خطاناپذير و چسبيدن به احکام مأنوس و درآوردن همهٴ  سکولاستيک بر سر الفاظ و عبارات و مبدل کردن
می بايست . رهنمودها از مشتی احکام مجرد، شيوهٴ خلاقيت بندشکن و اختراع جسورانهٴ فکری بر پايهٴ بررسی واقعيت عينی مسلط شود

لحقوق برادرانه و انترناسيوناليسم پرولتری برقرار گردد با کشورهای سوسياليستی و احزاب برادر، روابط بر اساس همبستگی متساوی ا
 ». و غيره و غيره

در ) ۳۲صفحه (در ارتباط با خشونت و استبداد فردی استالين، که طبری در سطور بالا برجسته می سازد، اشتيگروالد در همانجا 
را در اردوگاه ] مسن ترين[ه نقش مسؤول سنی من از سه کمونيست ک«: ارتباط با سرنوشت کمونيست های مؤمن، از جمله می نويسد

از بين رفتند، صحبت ] در اتحاد شوروی زمان استالين[» ورتوکا«نازی ها در بوخن والد داشتند و جان سالم به در بردند و در اردوگاه 
ارجی قرار نداشتند و يکی من انگشت را روی ترورهای غيرضروری و بدون دليل می گذارم که در ارتباط با تهديد داخلی و خ. می کنم

به هيچ وجه نمی خواهم سرکوب ضروری ضدانقلاب، جاسوسان و خرابکارانی را برشمرم که در . از علل فروپاشی را تشکيل می دهند
کشور خارجی به روسيهٴ شوروی پس از پيروزی انقلاب عملی شد، بلکه می خواهم دربارهٴ منشی گرگور ديميتروف،  ۱۶جريان هجوم 

. ماکس هولتس صحبت کنم که از ترورها جان سالم به در برد و تا زمان مرگش در کشور ما يک زن کمونيست فداکاری باقی ماندنامزد 
و مايلم از آلفرد دروگن مولر صحبت کنم که سردبير ارگان تئوريک حزب کمونيست آلمان بود، از اريش يونگ مان، فريدل لئوين، 

 »!بسر برد، و ديگران صحبت کنم» ورکوتا«وگاه سال در ارد ۲۰آرنولد ريس برگ که 

 خط فاصل بين انتقاد ما و تبليغات دشمن



 »آنتی استالينيسم«و نه » استالينيسم«نه : انتقاد به خود با مضمونی متفاوت

قاد ما از اسلوب انت. دشمنان سوسياليسم برای ايجاد تضاد بين آزادی و حقوق بشر از زبانی بهره می جويند که زبان انتقادی ما نيست
ولونتاريستی و خشونت و استبدادی که با نام استالين در جنبش کارگری جهانی عجين شده است و به يکی از علل عمدهٴ فروپاشی اتحاد 

که دشمنان سوسياليسم به کار می گيرند » استالينيسم«شوروی و کشورهای سوسياليستی ديگر در اروپا بدل شد، از نظر ماهوی با واژه 
 .فاوت استمت

ارزيابی می کند که دشمنان سوسياليسم با » کيش شخصيتی«کتاب پيش تر ذکر شده، اين واژه را بيان  ۶۴اشتيگروالد در صفحهٴ 
اشتيگروالد به کار بردن اين واژه را توسط مدافعان سوسياليسم و . سوءاستفاده از شيوهٴ برخورد اطرافيان استالين به او، ايجاد کردند

او در ادامهٴ مطلب، مضمونی را ارايه . قعی جستجوگر علل فروپاشی نادرست می داند و آن را گمراه کننده ارزيابی می کندمنتقدان وا
در زبان آلمانی از مفهوم «: اشتيگروالد می نويسد. می دهد که پيش تر از زبان احسان طبری آورده شد و خواندن آن آموزنده است

، »هگليانيسم«، »کانتيانيسم«مثلاً . می شود که برپايهٴ نظريات شخص معينی به وجود آمده است يک ساختار تئوريک فهميده» ايسم«
 »آيا چنين ساختار تئوريکی به نام استالينيسم وجود دارد؟ آيا استالين چنين ساختاری خلق کرد و از خود به جا گذاشت؟. »مارکسيسم«

بيان  ۱۹۸۸نکاتی را نقل می کند که در سال  Josef Schleifersteinرشتين او سپس از رسالهٴ مارکسيست ديگر آلمانی، ژوزف شليف
به نظر من استالين از شايستگی برای همگانی و تفهيم کردن تئوری مارکسيسم و لنينيسم در زمينه «: شليفرشتين می گويد) ۵.(کرده بود

چگونگی پيشرفت روند انقلابی در روسيه و وظايف کمونيست ها به ويژه او قادر بود نظريهٴ لنين را دربارهٴ . های مختلفی برخوردار بود
همچنين پايدار ماندن او به ارثيهٴ نظريات لنين در دوران پس از مرگ لنين، نکتهٴ تعيين کننده ای برای . در اين زمينه به مردم منتقل کند

س با رد اتهام تروتسکيست ها که گويا استالين يک شليفرشتين سپ» .تداوم رشد، تحکيم، نوسازی صنعتی و تأمين قدرت دفاعی کشور بود
بديهی است که به دنبال يک انديشمند استثنايی قرن، ادامه کاری بر پايهٴ «مقلد بی استعداد نظريات لنين بوده است، اضافه می کند که 

ن بر نادرستی آنچه که ديرتر به چنين امری اما به هيچ وجه نمی تواند به معنای چشم پوشيد. نظريات بزرگ او امری غيرعادی نيست
اما . وجود آمد، باشد، حوادثی که کوچک ترين ارتباطی با لنين و نظريات او نداشته است، حوادثی که علل ذهنی و عينی خود را دارند

آلمانی با  مارکسيست» .علل عينی نيز به هيچ وجه سرکوب های دوران استالين را که ناشی از ذهنيت او بودند قابل بخشش نمی کنند
وجود دارد، توجه را به » ]اثر استالين[» مسائل لنينيسم«نکات پراهميت برای رشد و تکامل مشخص اتحاد شوروی که در «اشاره به 

اما نبايد يک نکته را از مد نظر دور داشت   اگرچه اين نکات اغلب تنگ نظرانه و يک جانبه مطرح می شوند «اين امر جلب می کند که 
. من با نظريات لنين پيش از آشنايی با نظريات استالين آشنا شدم. که در اين مرحله ما با تفاوت برداشت دو نسل روبرو هستيمو آن اين 

اين نکته از آن جهت بسيار .  اما نسل بعدی در جنبش کمونيستی اغلب نظريات استالين را پيش از نظريات لنين و مارکس خواندند
شناختن محدوديت . ه منبع واقعی و سرشار انديشهٴ تئوريک دربارهٴ رشد جنبش کارگری روسيه واقف بودپراهميت است که نسل پيشين ب

نسل ما نوشتارهای لنين را دربارهٴ هگل می شناخت و با آثار فلسفی او آشنا . ها و جزم گرايی های تاريخی برای نسل قبلی ممکن بود
 ».بود

اما صدمه به نسلی . جمله در بخش تئوريک، بی ترديد صدمات بسياری به نسل ما وارد نمود انحرافات استالين، از«به نظر شليفرشتين، 
 ».که در ابتدا با آثار استالين رشد کرد، به مراتب شديدتر بود

الين يک ما اين نظريه را مورد تأييد کامل قرار می دهيم که است«در ادامهٴ مطلب، اشتيگروالد در اثر خود بر اين نکته تأکيد دارد که 
. از خود ايجاد نکرد، اما محدوديت ها و يک سويه نگری هایِ جزم گرايانه ای را موجب شد که به انحرافات تئوريک انجاميدند» ايسم«

 ».جايی ندارد» آنتی استالينيسم«و نه » استالينيسم«ی وجود ندارد، آنوقت نه »ايسم«لذا آنجا که 

ربارهٴ سازماندهی هستی اجتماعی در اتحاد شوروی باز می گردد و می پرسد، آيا در اين باره اشتيگروالد سپس به نقطه نظرات استالين د
می توان از استالينيسم سخن گفت؟ او برای پاسخ به اين پرسش، به نقل نسبتاً مفصلی از نظريات تاريخ نگار شناخته شده، ايزاک دويچر 

Isaak Deutscher ی است، به نظر اشتيگروالد در مظان جانبداری از استالين نيست و از اين دويچر، که طرفدار تروتسک. می پردازد
 .رو ارزيابی او را از نقش استالين می توان به مثابه ارزيابی غيرمداحانه ای پذيرفت

ين ا. خلقی را که استالين رهبرش شد ـــ صرف نظر از تعدادی کارگران ترقی خواه و باسواد ـــ می توان يک ملت وحشی ناميد«
عقب افتادگی روسيه و خصوصيات آسيايی آن، گناه آن . ارزيابی را اما نبايد به معنای پذيرفتن خصلتی ويژه برای خلق روسيه دانست

اما . استالين کوشيد، به قول معروف، بربريت را با شيوه های بربرمنشانه براندازد. نبود، بلکه تراژدی سرنوشت آن را تشکيل می داد
يوه هايی که به کار گرفته شد، بسياری از ارثيهٴ بربريت در جامعهٴ روسيه که تصور می رفت به زباله دان تاريخ درست به خاطر ش

حجم توليد . با وجود اين، ملت روسيه تقريباً در تمام جوانب هستی خود به پيشرفت دست يافت. انداخته شده باشد، دوباره به آن باز گشت
سطح توليد يک ملت متوسط اروپايی هم نمی رسيد، به سرعت و همه جانبه توسعه داده شد، به  حتی به ۱۹۳۰که در سال ] داخلی[

در کمی بيش تر از ده سال تعداد . ، اولين قدرت اقتصادی اروپا و دومين قدرت در جهان است]۱۹۴۸[نحوی که روسيه امروز 



تعداد مراکز آموزشی از هر نوع و سطح به . دو برابر گشتتعداد اهالی شهرها بيش از . شهرهای بزرگ و متوسط روسيه دو برابر شد
خلق روسيه امروز از آنچنان سطح معنوی . کليهٴ مردم روسيه به مدرسه فرستاده شدند. طور چشم گيری به چندين برابر پيش رسيد

زش، تمايل به فراگيری علوم و تشنگی برای آمو. برخوردار شده است که احتمالاً ديگر هيچ گاه نمی توان هشياری را از او سلب کرد
. هنرها توسط اطرافيان استالين آن چنان تقويت شد که گاه اين برداشت به وجود می آيد که اين تشنگی سيراب ناپذير و دست نيافتی است

بی بست، همه در اينجا بايد اين نکته خاطر نشان گردد که با وجود آن که استالين در روسيه را بر روی تأثيرات کنونی کشورهای غر
شايد در هيچ کشور ديگری چنين . غربی می ناميد مورد پشتيبانی قرار داد و تقويت کرد» ارثيهٴ فرهنگی«نوع علايق به آنچه را که او 

توجه و عشق شايستهٴ دقت نسبت به ادبيات کلاسيک و هنر ملت های ديگر به جوانان آموخته نشده باشد، آن طور که به جوانان روسی 
تفاوت استالين با هيتلر در اين . در اين نکته يکی از عمده ترين تفاوت های ميان فرهنگ نازيسم و استالينيسم نهفته است. ده شدآموزان

نکته نيز به چشم می خورد که استالين مطالعهٴ آثار کلاسيک روسيه را برای جوانان کشورش ممنوع نکرد، حتی اگر اين آثار با 
او شاعران، رمان نويسان، نقاشان و يا حتی آهنگ سازان زمان خود را زير فشار و سرکوب قرار داد، . شتندايدئولوژی او هم سويی ندا

آثار پوشکين، گوگول، تولستوی، چخوف، بيلينسکی و بسياری ديگر که به اين يا آن شکل عليه زور و . اما حرمت مردگان را نگه داشت
د قرار داده بودند، انتقاداتی که بی کم و کاست بر شرايط روسيه استالينيستی نيز قابل ستم زمان خود موضع گرفته و آن را مورد انتقا

لسينک و يا ] گوت هولد[حتی يک . انطباق بودند، در ميليون ها نسخه و به معنای واقعی کلمه در دست جوانان روس قرار داده شد
. روسی وجود ندارد که آثارش به طور علنی سوزانده شده باشد] نويسنده و شاعر آلمانی قرون هيجدهم و نوزدهم[هاينه ] هينريش[

 همچنين اجازه نيست ناديده گرفته شود که در استالينيسم، آرمانی ـــ که البته توسط استالين به شدت معيوب شده ـــ وجود دارد که مخالف
. ه تساوی ريشه ای آن ها را به رسميت می شناسدحاکميت انسان بر انسان ديگر، خلقی بر خلقی ديگر و نژادی بر نژاد ديگر است، بلک

هدف و اميد همچنان دستيابی به . حتی ديکتاتوری پرولتاريا نيز در اين آرمان مرحله ٴ گذاری را به سوی جامعه بی طبقه تشکيل می دهد
لينيسم جنبه های مثبت بی شماری بدين ترتيب، در استا. جامعهٴ متشکل از انسان آزادهای و متساوی الحقوق و فارغ از ديکتاتوری است

با توجه به اين نکات .  وجود دارد که به احتمال قوی در طول زمان نقش تعيين کننده را در مقابل جنبه های ناخوشايند آن خواهد يافت
وی با صفر و است که نمی توان استالين را زورگو و ستمگری همانند هيتلر دانست و ارزش و نقش آن ها را در تاريخ همانند و مسا

هيتلر رهبر و سوداگر سودورز ضدانقلابی ناب بود، در حالی که استالين رهبر ميوه چين از نتايج انقلابی بود با . منفی ارزيابی کرد
و ناپلئون، استالين نيز راه خود را به مثابه يک خادم ) ۶(همانند کرومول و روبسپير . سرنوشتی تراژيک، پرتضاد و در عين حال خلاق

استالين، همانند کرومول، نمود تداوم انقلاب در روند همهٴ مراحل و دگرديسی های آن بود، . ق آغاز کرد و سپس به آقای آن تبديل شدخل
همانند ناپلئون امپراتوری نيمه . همانند روبسپير خون همرهان خود را ريخت. گرچه نقش او در آغاز بی اهميت تر از نقش کرومول بود

آنچه در عملکرد استالين مثبت بود، . محافظه کارانه ای برپا داشت و انقلاب را به خارج از مرزهای کشور خود رساندانقلابی و نيمه 
اما برای آن که نکات مثبت . بی ترديد عمری طولانی تر از خالق خود خواهد داشت، همان طور که نزد کرومول و ناپلئون نيز چنين بود

اريخ، عملکرد استالين را هم با همان موشکافی سخت گيرانه مورد بررسی قرار خواهد داد و تصحيح بتوانند برای آينده حفظ شوند، ت
 )۷(».خواهد کرد که با عملکرد کرومول بعد از انقلاب بريتانيا و ناپلئون پس از انقلاب فرانسه رفتار کرد

بر اين نوشته افزود، اما در آن نکات مثبتی را که به اشتيگروالد در پايان نقل قول می نويسد که دويچه پس از مرگ استالين متممی 
 .استالين نسبت داده بود مورد پرسش قرار نداد

منظور، پاسخ به ترور ضدانقلاب و «به نظر شتيگروالد نبايد فراموش کرد که سرکوب های قابل سرزنش دوران استالين، که البته 
. وروی صدمات بسيار وارد ساخت، اما اين خصلت را به کلی نابود نساخت، به خصلت سوسياليستی اتحاد ش»نيروهای تجاوزگر نيست

همين سوسياليسم منادی پايان حاکميت . اتحاد شوروی به نيروی کمک کننده برای برپايی جامعهٴ سوسياليستی در کشورهای ديگر بدل شد
بود که با توان درونی خود، به شرايطی پايان داد که در خاتمه، نبايد فراموش کرد که باز همين سوسياليسم . بلامنازع امپرياليسم شد

 ».سيمای آن را لکه دار کرده بود

مضمون و . با آنچه که بيان شد، به نظر می رسد تفاوت انتقاد از خود، به مثابه توشهٴ راه آينده، و نظريات دشمنان روشن شده باشد
تصور همخوانی دارد که گويا می توان جامعهٴ انسانی را بدون شرکت و نه با اين » ديکتاتور مصلح«خصلت سوسياليسم نه با تصورات 
ديالکتيک رهبری سياسی و علمی جامعه کوچک ترين سنخيتی با برداشت ماکياوليستیِ هدف راه را . فعال و خلاق خود مردم برپا داشت

 .توجيه می کند، ندارد

 سعيد کبيری

 :منابع



دموکراسی ـــ تاريخ يک «، »فلسفه کلاسيک«سور ايتاليايی در رشتهٴ تخصصی ، پرف Luciano Canforaـ لوچيانو کانفور ۱
، نشر ۲۰۰۶، »تاريخ مختصر دموکراسی«: عنوان ترجمه آلمانی کتاب( aizarcomeD aL «- Stori di un`ideologia ايدئولوژی

PappyRossa در کلن، آلمان( 

 .رهای بلند پايشان بودـ پرولترهای دوران انقلاب فرانسه که برخلاف اشراف شلوا۲

 ۱۸، ص GNN، نشر ۲۰۰۲، »ها در جنبش کمونيستی مواضع و اختلاف«ـ روبرت اشتيگروالد، ۳

 ۱۹۹۲، بن، ۱۴، صفحه »علل فروپاشی«، Willi Gerns/H .Jungـ ويلی گرنس ۴

 .Der Intellektuelle in der Partei .Gespräch ,Marburg ۱۹۸۸ ,S .۱۰۸ fـ ۵

وجود آوريم که در آن همه  خواهيم نظامی به می«: نويسد شده بود و مخالف حکم اعدام بود می» فسادناپذير«وف به ـ روبسپير که معر۶
خواهيم در کشور خود اخلاق  می  ها بيدار شود  های شايسته به وسيله قانون های پست و ناهنجار به زنجير کشيده شود و همه عاطفه عاطفه

تکليف را به جای نزاکت، سلطنت عقل و خرد را به جای سنت، نفرت از عيب را   را به جای افتخار  دامنی را به جای خودپسندی، پاک
جای گستاخی، عظمت روح را به جای خودنمايی، عشق به افتخار را به جای عشق به پول،  به جای نفرت از بدبختی، غرور را به

ای زرق و برق، لطف سعادت را به جای کسالت شهوت، بزرگی انسان شايستگی را به جای مکر، نبوغ را به جای ذوق، حقيقت را به ج
ها  مغز، کوتاه کنم، همه فضيلت را به جای کوچکی بزرگان، ملتی بزرگ و نيرومند و خوشبخت را به جای ملتی محبوب و بينوا و سبک

، آبان و آذر ۳و  ۲، شماره »اشاره«، »چيستا«يه به نقل از نشر» . های استبداد بنشانيم ها و مضحکه ای انسانی را به جای رذيلت و معجزه
 ۱۴۹، ص ۱۳۸۵

 Issac Deutscher ,Stalin .Eine Biographie .Argon Verlag Berlin ۱۹۶۷ ,S .۷۱۷ ffـ ۷

، ص ۱۳۴۵، سازماندهی و مبارزه اجتماعی،  ای درباره رهبری ، شمه»های فلسفی و اجتماعی ها و نوشته ياداشت«ـ احسان طبری، ۸
۸۱ 

 ۲۴۵، ص ۱۹۹۰بادن، آلمان  بادن» سوسياليسم و دموکراسی«هوير . ج U.J.Heuerـ ۹

 ۱۲، فصل ده، صفحه ۱۳۶۱» های پاييز با پچپچه«ـ احسان طبری، ۱۰

، »های فلسفی و اجتماعی ها و نوشته يادداشت«در » هايی درباره انسان و زندگی انديشه«ـ احسان طبری به نقل از ماکسيم گورکی، ۱۱
 ۱۱۷صفحه ، ۱۳۴۵

 Richard Croll ,Ronald Koch ,Papat Ohne Heiligenschein ?Joseph Ratzinger in seiner Zeit undـ ۱۲
Geschichte ,Zambon Verlag ۲۰۰۶ 

وجود آمده است و مصادف است با مقابله کليسای کاتوليک  تاريخ اروپايی به ۱۷و  ۱۶ـ دوران باروک، نامی است که برای دو قرن ۱۳
. ها، مخالفت با دستگاه عريض و طويل و اشرافی فئودالی کليسای کاتوليک بود يکی از مواضع پروتستان. نبش پروتستان در اروپابا ج

کليسای . نمود کوشی را تبليغ می آلايش و ساده بود و سخت جنبش پروتستانیِ مسلح به ايدئولوژی بورژوازی نوپا مدافع زندگی بی
ويژه در  های هستی اجتماعی، از جمله و به ای، آب و رنگ پرطمطراق فئودالی را در تمام صحنه انديشه کاتوليک در مخالفت با چنين

کلاً به بيان زندگی هنر و فرهنگ » باروک«نحوی که اصطلاح  سازی، لباس و غيره تشديد نمود، به معماری و هنرهای نقاشی و مجسمه
ها،  های سقف آن کليساهای پر زرق و برق و نقاشی. ل شد و در تاريخ ثبت گشتتبدي » noitamrofernegeGمقابله با رنسانس«دوران 

 .باشند در واتيکان، رم، ارثيه هنری اين دوران می Sixtinische Kapelleازجمله توسط ميکل آنجلو در 

همچنين با ايجاد ارتباطات  الف ـ برای اين مذاکرات، کليسای کاتوليک در لهستان تنها به مذاکرات علنی قناعت نکرده بود، بلکه۱۳
گيری اسقف جديد ورشو از مقام خود  کناره. کرد ای لهستان، به اجرای برنامه اسقف خود عمل می مخفی با دستگاه امنيتی جمهوری توده

گمارده شد، های گذشته برای اجرای دستور کليسا رابط با سازمان امنيت کشور بوده و اکنون توسط پاپ جديد به مقام اسقفی  که در سال
به خاطر افشا شدن ارتباطات گذشته آن توسط مطبوعات، نشان اين سياست کليسای کاتوليک در لهستان در مرحله نخست جنگ سرد 

 .است

بنگاه  Sahra Wagenknecht ,Antisozialistische Strategien im Zeitalter der Systemauseinadersetzungـ ۱۴
 Pahl Rugenstein ۱۹۹۵انتشاراتی 
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سازمان کارگران انقلابی    
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درک رزا لوگزامبورگ از   
رابطه آزادی و سوسياليسم   

)۱(هم با مارکس و زير پرچم او باز  
روبن مارکاريان                    

از رابطه آزادی و سوسياليسم " زامبورگرزا لوگ" اين مقاله به مناسبت نودمين سال گشت انقلاب اکتبر در بررسی درک: توضيح  
منتشر می " مجددا 1919در پانزده ژانويه " کارل ليبنکنشت"و " روزا لوگزامبورک"به مناسبت سالگرد ترور   و  نوشته شده

 !شود
قدرت  مار شده طبقات محروم و استث  انقلاب اکتبر اولين انقلابی است که طی آن برای اولين بار در تاريخ طولانی جامعه طبقاتی، 

هائی که  دگرگونی. سياسی را در پهناورترين کشور جهان به دست گرفته و افق جديدی برای رهائی در برابر انسان معاصرقرار دادند
ترين تغييری است که از سپيده دم زايش  عظيم  انقلاب اکتبر در نظام طبقاتی روسيه در طول اولين روزهای موجوديت خود انجام داد

اعلام تاسيس حکومت کارگری که طی آن توده کار و زحمت قدرت سياسی را به . صورت گرفته است بقاتی در تاريخ بشری، جامعه ط
و اعلام زنان به عنوان شهروند برابر برخوردار از حق رای، تقسيم زمين   از لحاظ حقوقی  دست گرفتند، اعلام برابری زنان و مردان

انقلاب اکتبر نشان داد : کوتاه سخن...  های تحت ستم روسيه تزاری تعيين سرنوشت برای مليت و اعطای آن به دهقانان، پذيرش حق
  که توده استثمار شده قادر به سرنگونی نظم طبقاتی و به دست گرفتن قدرت سياسی برای از ميان برداشتن جامعه طبقاتی است و

بلکه همانطور که مارکس نشان داده است يک امکان واقعی در   خودرهانی کارگران و زحمتکشان نه يک افسانه زيبا اما غيرعملی
ارتجاع مغلوب در روسيه و امپرياليسم جهانی قادر به برتابيدن " طبعا. بطن انکشاف مبارزه طبقاتی در سرمايه داری معاصر است
. که نقطه آغاز انقلاب سوسياليستی بود ن از همين رو قيام اکتبر نه پايا.انقلاب اکتبر و انتقال قدرت به کارگران و زحتمکشان نبودند

های امپرياليستی، محاصره همه جانبه اقتصادی و تحميل  انقلاب اکتبر ناچار بود از کوران جنگ داخلی، تجاوز مستقيم نظامی قدرت
موجوديت خود  اقتصادی و قحطی بزرگ عبور کرده و به مدد گسترش هرچه بيشتر انقلاب به اعماق توده های تحت ستم، از  ويرانی

 .دفاع کند
های سوسياليستی و ضدسرمايه داری در جهان مبدل شد و پس از  انقلاب اکتبر در جريان تکوين خود به الگوئی برای ساير جنبش

محرکی برای گسترش انقلابات راديکال به   شکست فاشيسم در جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام استعماری درکشورهای حاشيه،
انقلاب اکتبر از نقاط ضعفی در رنج بود که   اما عليرغم همه نقاط مثبت و اثرات گسترده جهانی،. حاشيه به وجود آوردويژه در جهان 

  .شکست آن را زمينه سازی کرد" بتدريج قوای حياتی آن را به تحليل برد و نهايتا
  
دوره استالين خود را به عنوان يک الگو سازمان سوسياليسمی که پس از انقلاب اکتبر شکل گرفت و بويژه پس از مرگ لنين و در  

سوسياليسم علمی ومدرن مورد نظر داشتند تفاوت اساسی و ماهوی   داد با آن سوسياليسمی که مارکس و انگليس يا پايه گذاران
( منوعيت احزاب پس از م... های امپرياليستی، قطحی بزرگ  دولت سوسياليستی بيرون آمده از بطن جنگ داخلی، تجاوز قدرت. داشت

های پايه ای مانند آزادی مطبوعات، تشکل و  ، الغاِِ◌ء همه آزادی...)منشويک ها، آنارشست ها  ها،.ار. از جمله احزاب چپ مانند اس
موجود در روسيه و هم زمان حزب حاکم بود به تدريج  بالاخره الغاء حق فراکسيون در حزب بلشويک که ديگر هم تنها حزب قانونی 

که آزاديهای سياسی اساسی و بنيادی را از همگان و از جمله از اکثريت کارگران و   فرا روئيد؛ دولتی دولت اقتدارگرا به يک 
که انقلاب را به وجود آورده و در جريان جنگ داخلی و خارجی ، بحران اقتصادی و قطعی با چنگ و دندان و نثار زندگی  -زحمتکشان

انجاميده  اين قهقرا در ادامه خود به تکوين يک دولت کارگری بوروکراتيک و سرکوبگر . وم ساختمحر-اشان از آن دفاع کرده بودند
با فروپاشی شوروی سابق و زنجيره سقوط  ۱۹۸۹ درسال   .و به اين ترتيب انقلاب سوسياليستی را از دورن دچار زوال کرد

اما آيا اين مسير تکوين انقلاب اکتبر اجتناب ناپذير . م نهاده شدهای بوروکراتيک ديگر، نقطه پايانی به اين الگو از سوسياليس نظام
های انتقادی روشنی از اين الگو همراه با ارائه  در همان دوره پيروزی انقلاب اکتبر نظرگاه. بود؟ پاسخ به اين سوال منفی است

ترين نماينده اين طرز تفکر روزا  شاخص. های مربوطه وجود داشت که تا امروز همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است بديل
شکی نيست که تجديدآرايش جنبش سوسياليستی وکارگری در قرن بيست ويکم بدون ارزيابی از تجربيات . لوگزامبورگ بود

  . ها و علل شکست آن نمی تواند عملی شود بويژه و در راس همه آنها انقلاب اکتبر و پاسخ به ضعف  سوسياليسم در قرن بيستم و
ها در همه سطوح فعاليت عليه نظام  به امر ابتکار و مشارکت توده" لوگزامبورگ تجسم يک انقلابی سوسياليست بود که عميقا روزا

دانست و  او آزادی و دمکراسی را جزء لاينفک سوسياليسم می. داری، انقلاب سوسياليستی و بنای سوسياليسم اعتقاد داشت سرمايه
ای برخوردار  های او در باره انقلاب اکتبر از اهميت ويژه اين زمينه به وِِ◌يژه نوشته در. کرد کيد میهمواره بر ضرورت و اهميت آن تا

 .های عمده نظرات لوگزامبورگ را مرور می کنيم در اين نوشته کوتاه سرخط. است 
او ضمن . پردازد ب اکتبر میکه در زندان نوشته به بررسی جوانب گوناگون انقلا) ۲"(انقلاب روسيه"روزا لوگزامبورگ در کتاب 

های موجود در درک لنين و تروتسکی در  نقاط اصلی ضعف آن يعنی حفره دفاع همه جانبه و پر حرارت از انقلاب اکتبر بر يکی از 

http://rahekargar.net/printf.php?tb=articles_2011&fn=20110111_29_luxamburgfrerdomandsocilaism.htm&d=
http://rahekargar.net/printf.php?tb=articles_2011&fn=20110111_29_luxamburgfrerdomandsocilaism.htm&d=


 .پردازد های طبقه کارگر و زحمتکش در سوسياليسم می و نيز نقش توده  مورد دولت کارگری و رابطه آن با دمکراسی و آزادی
نظير آن،  برد که وقوع آن، راديکاليسم بی داد جنگ جهانی نام می لوگزامبورگ از انقلاب روسيه به عنوان قدرتمندترين رویرزا 

  .شونيستی سوسيال دمکراسی در جنگ جهانی اول بوده است -ترين کتمان سياست سوسيال ش شفاف ونتايج ماندگار
س موسسان او به مسئله انحلال مجلس موسسان پرداخته و موضع بلشويکها تحت عنوان مجل" انقلاب روسيه" در فصل چهارم کتاب

بلشويکها در هر دو انقلاب خواهان فراخواندن مجلس موسسان به شيوه انقلابی بوده و آن را . . دهد را مورد نقد و بررسی قرار می
روزا . دانند موسسان را نهادی متعلق به گذشته می اما آنها اکنون نهاد مجلس. کردند نقطه عزيمتی برای انقلاب سوسياليستی تلقی می

تعالی يافته به نقطه اوج جديدی   ها، سطح مبارزه، مطالبات آنها تغيير و گويد اين يک واقعيت است که روحيه توده لوگزامبورگ می
يد با انحلال مجلس موسسان اما درست به همين دليل بلشويکها با. سازد رسيده است که خود را در تغيير انقلابی نظام منعکس می

و منعکس کننده تعادل قوا در دوره قبل از انقلاب اکتبر بود، فراخوان انتخابات برای مجلس  گرفته  که در فاصله دو انقلاب شکل  قديم، 
ديروز،  آنها اعتمادی به سپردن سرنوشت انقلاب به مجلس موسسانی که منعکس کننده روسيه کرنسکی. " دادند موسسان جديد را می

اگر چنين است ديگر هيچ درنگی برای فراخواندن مجلس . داشتند دوره نوسان و ائتلاف با بورژوازی بود نداشته و نبايد هم می
ترتسکی برعکس از اين  گويد  لوگزامبورگ می". دارد، جايز نبود  موسسانی که از دل روسيه جديد سر برآورده و نگاه به جلو

را که زاده انتخابات عمومی توده ای ) نمايندگی انتخابی( اذ کرده و ناکارآمد بودن هر نوع نمايندگی مردمیاتخ  تجربه نتيجه معکوسی
گويد در نظر  لوگزامبورگ می. سازد را مطرح می" سازوکارهای دست و پا گير نهادهای دمکراتيک" در دوران انقلاب و به تبع آن

های انقلابی در تناقض  که با تجارب تاريخی دوره  ايندگی مبنای داوری قرار گرفتهای از نهادهای نم ترتسکی مفهومی جامد و کليشه
بر مبنای نظريه ترتسکی، مجامع انتخابی تنها روحيه، بلوغ سياسی و روانشناسی انتخاب کنندگان را در هنگام رفتن آنها به . است

از نظر روزا   ...ها در پايان روند انتخاباتی است واک تودهپای صندوق رای ، معنکس می کند و به اين ترتيب يک نهاد دمکراتيک پژ
به اين ترتيب هر نوع رابطه زنده ميان نمايندگان، پس از آن که آنها انتخاب شدند، و انتخاب کنندگان و هر نوع تاثير   لوگزامبورگ

ای مانند  روحيه توده دهند که  تجارب نشان می اين. اند تجارب تاريخی خلاف اين را نشان داده. متقابل دائمی ميان آنها نفی می گردد
اگر . ای سيال به طور مداوم به درون نهادهای انتخابی راه پيدا کرده، اين نهادها را تحت نفوذ خود گرفته و به آنها جهت می دهد  ماده

های بورژوائی توضيح بدهيم زمانی که  را در پارلمان" نمايندگان مردم"می توانيم تغيير ناگهانی به اصطلاح   غير از اين باشد چگونه
ها هنگامی که  دمکراتهائی از نوع شيدمان آورند و يا سوسيال ای به زبان می غيرمنتظره" آنها با الهام از جو ايجاد شده سخنان کاملا

قلاب است که با گرمای اين ان" دقيقا. شود شود سخنان انقلابی از حلقومشان خارج می ها سروصدا به پا می در کارخانه ها و کارگاه
برانگيخته شده خود آن فضای ظريف، پرشور وحساسی را به وجود مياورد که امواج احساسات و ضرب آهنگ زندگی مردم با 

گويد که نمونه کلاسيک  لوگزامبورگ در اين جا می. نهد تاثير خود را بر نهادهای نمايندگی بر جای می انگيزترين شکل ممکن  شگفت
انتخاب و تشکيل شده و هفت سال تداوم يافت و در طی حيات خود  ۱٦٤۲ انگلستان است که در سال  "پارلمان طولانی" در اين زمينه

تحول انقلاب به اوج خوداز اولين   اختلافات طبقاتی،  احساسات مردمی ، بلوغ سياسی،  های منعکس کننده تمامی تغييرات و دگرگونی
لوگزامبورگ سپس مورد فرانسه   .رلمان، الغاء مجلس لردها، اعدام چارلز و اعلام جمهوری بوددرگيريها ميان پادشاه با سخنگوی پا

از " سازوکارهای دست وپاگير نهادهای دمکراتيک" و خود روسيه را آورده و می گويد همه اين ها نشان دهنده اين حقيقت است که
هر چه اين نهادها . باشد پايان آنهاست برخوردار می و فشار بیهای مردم  يک توانمندی تصحيح کننده عظيم که همانا جنبش توده

تاثير خود را بر جای  تر و کامل تر  دمکراتيک تر باشند به همان اندازه ضربآهنگ زندگی سياسی توده های مردم به طور مستقيم 
شک در ساير نهادهای بشری  زی که بیها و نقائص خودهستند چي بايد مطمئن بود که نهادهای دمکراتيک دارای محدوديت... نهد  می

کنند، يعنی از ميان برداشتن دمکراسی به اين شکل، بدتر از مرضی  اما نوشداروئی که تروتسکی و لنين پيشنهاد می. نيز وجود دارد
اجتماعی ای که موجب تصحيح نقائص درونی نهادهای  خواهد به معالجه آن بپردازد؛ زيرا به اين ترتيب سرچشمه زنده است که می

 .گردد شود دچارانسداد می می
رزا لوگزامبورگ در اين فصل به بررسی حق رای عمومی آن گونه که به وسيله حکومت شوروی   !فصل پنجم، حق رای عمومی 

ين انتقاد لن گويد   او می. گويد روشن نيست که چه اهميت عملی به حق رای عمومی داده شده است او می. پردازد تدوين شده است می
خواهند مبنا را  دهد که آنها نمايندگی مردمی بر اساس حق رای عمومی را رد کرده و می از نهادهای دمکراتيک نشان می و تروتسکی 

روشن نيست که چرا نظام حق رای عمومی طراحی شده است و همچنين برای ما روشن نيست که آيا   حال. تنها بر شوراها قرار دهند
  . اجراء نهاده شده است يا نه زيرا تا کنون هيچ نوع انتخاباتی بر پايه نمانيدگی مردمی انجام نشده استبه " اين حق رای اصولا

 -های بورژا پردازی و يا جمله" عدالت"لوگزامبورگ می گويد حق رای عمومی مانند هر حق ديگر نبايد بوسيله مفاهيم مجرد 
حق . بات اجتماعی و اقتصادی که برای آنها طراحی شده مورد مشاهده قرار داددمکراتيک سنجيده شود بلکه بايد آن را از منظر مناس

رای عمومی تدوين شده توسط حکومت شوروی برای دوره انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم در نظر گرفته شده است ولی بر 
 .شود کنند و شامل ديگران نمی ود زندگی میازطريق کار خ  شود که اساس تفسير لنين و تروتسکی اين حق تنها به کسانی اعطاء می

خواهد داشت که برای همه شهروندان متقاضی   ای معنا گويد روشن است که اين نوع حق رای عمومی تنها در جامعه لوگزامبورگ می
موقعيتی وجود دارد؟ اما آيا اکنون در روسيه چنين . کار، کاری که قادر به تامين يک زندگی متمدنانه و مکفی است، وجود داشته باشد

های حاکم بر جامعه روسيه که زندگی اقتصادی و اجتماعی اين کشور را زير و  لوگزامبورگ با اشاره به جوانب گوناگون بحران
اين مسئله محدود به . گويد بيشمارند مردمی که از موقعيت شغلی سابق خود کنده شده و قادر به يافتن کار نيستند روکرده است می

ها نفر از آنها به خاطر وضعيت بحرانی موجود بيکار  های وسيع طبقات ميانی نيست بلکه طبقه کارگر، که ميليون اران و لايهد سرمايه
در چنين شرايطی حق رای که يک حق سياسی است اگر تنها بر مبنای اجبار به کار باشد به شدت . گيرد شده اند، را نيز در بر می

 .وندان را از روند زندگی سياسی خارج خواهد کردناقص بوده و بخش وسيعی از شهر



او در اين جا با آوردن نقل . شک يکی از مهم ترين فصول کتاب لوگزامبورگ است فصل ششم، فصل مربوط به مسئله ديکتاتوری بی  
آنها بر آن هستند که کسب  کند که و تروتسکی مطرح می) داری به کمونيسم  کتاب دولت وانقلاب، انتقال از سرمايه( هائی از لنين  قول

گويد که دولت بورژوائی ابزار ستم بر طبقه کارگر است؛ همانطور که  لنين می. آورد قدرت سياسی دولت سوسياليستی را به وجود می
و يا ترتسکی معتقد است که از برکت مبارزه آشکار ومستقيم برای قدرت دولتی توده های . دولت سوسياليستی برعکس آن است

ای به مرحله ديگری از تکامل دست می  ش در کوتا ه ترين زمان تجربه سياسی قابل توجهی انباشته و به سرعت از مرحلهزحمتک
به دلائل . های وسيع مردم است سياسی و تربيت توده شود مسئله آموزش از نظر لوگزامبورگ آن چه که در اين ميان فراموش می.يابند

لوگزامبورگ در اين جا به . به آن نياز دارد" ياز است ولی سوسياليسم و دولت کارگری شديدان داری از اين کار بی روشن سرمايه
تجربه سياسی و   گويد فواره های مردم تاکيد کرده و می های سياسی برای کسب آگاهی و تربيت سياسی توده اهميت حيائی آزادی

 .شود  ياسی مسدود میهای مردم از طريق سرکوب فضای س سرچشمه تعالی در حال عروج توده
ترين تعليم و   اند که نياز به گسترده آسائی را با جسارت و اراده قاطع در برابر خود نهاده از نظرلوگزامبورگ بلشويکها وظائف غول

و  بندی صريح و شفافی از رابطه سوسيالسيم، دولت کارگری در همين قسمت است که او فرمول. ها و گردآوری تجربه دارد تربيت توده
آزادی تنها  : "او، به کلمه قصار در فرهنگ سياسی مبدل شده است" سوسياليسم يا بربريت"دهد که همچون   می های سياسی آزادی

. بهيچ وجه آزادی نيست -حال تعداد اعضای اين حزب هر چقدر هم زياد باشد -برای طرفداران حکومت، تنها برای اعضای يک حزب
خصلت   بخاطر آن که   بلکه" عدالت"نه بخاطر مفاهيم متعصبانه درباره . ی ديگرانديشان استآزادی برا  زادی هميشه تنها

آزادی به يک امتياز ويژه تبديل  زيرا هر گاه که  موزنده، سالم ساز و پالايش دهنده آزادی از همين خصوصيت آن ناشی می شود و 
 ."شود تاثير خود را از دست می دهد

لنين و تروتسکی درباره دولت کارگری بر اين فرض ضمنی نهفته است که گويا برای دگرگونی  گويد تئوری یلوگزامبورگ در ادامه م
ای در جيب حزب انقلابی وجود دارد که تنها لازم است با پشتکار و انرژی تمام در عمل به  ه های حاضر و آماد سوسياليستی فرمول

سوسياليسم از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و حقوقی . مسئله به اين شکل نيستاما بدبختانه و يا خوشبختانه . اجراء نهاده شود
مان داريم چيزی  آن چه که ما به عنوان يک حزب در برنامه. نظامی است که به طور کامل در پشت ابرهای آينده پنهان شده است

دانيم که برای اقتصاد  ما می. د تا اثباتینيست جز خطوط راهنمائی که جهت عمومی حرکت را نشان داده و بيشتر خصلت نفی دار
ولی هنگامی که هزاران مسئله مشخص و تدابير عملی . چه چيزهائی را بايد از ميان برداريم تا راه حرکت هموار شود  سوسياليستی

گيرد   قرار میکوچک و بزرگی که برای به اجرا نهادن اصول سوسياليسم در مناسبات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در پيش روی ما 
" اين نقص سوسياليسم نيست بلکه دقيقا.های سياسی احزاب و يا متون موجود کليدی برای حل آنها وجود ندارد در هيچ کدام از برنامه

    .های تخيلی متفاوت می سازد آن را از انواع و اقسام سوسياليسم  علمی بودن آن است که
تواند وبايد به مثابه محصول تاريخی تجربه مکتب خود باشد   سوسياليستی جامعه تنها میگويد بدين ترتيب نظام  روزا لوگزامبورگ می

اگر چنين باشد پس روشن است که . نهد که در جريان به عمل درآوردن آن و به مثابه تکوين يک تاريخ زنده پا به عرصه ظهور می
عليه مالکيت است می توان از " رتباط با برخی از اقداماتی که مثلاالبته در ا. توان از طريق فرامين به اجراء نهاد سوسياليسم را نمی

توان از طريق فرامين انجام داد اما آن چه که جنبه اثبات،  آن چه که خصلت نفی و زير کشيدن دارد را می. اين شيوه استفاده کرد
ها در پرتو تجربه و از ميان آزمون وخطاهای تن. صدور احکام به وجود آورد  ساختن وخلق کردن داشته باشد را نمی توان به وسيله

حيات سياسی کشورهائی که درآنها آزادی . روشنائی انداخت ها و ابهامات نور و  توان مسير حرکت را هموار و بر تاريکی بسيار می
ابع حياتی غنای ثمر است و اين همه به خاطر آن است که با حذف دمکراسی من خودبسته و بی بار، در فلک زده، رقت  محدود است

توده های مردم به طور فعال در صحنه سياسی  ۱۹۱۷و نيز فوريه تا اکتبر  ۱۹۰٥ برای نمونه در سال. ميرد معنوی و پيشرفت فرومی
درغير اين صورت . همه مردم بايد به همين شکل در عرصه اجتماعی و قلمرو اقتصادی نيز شرکت کنند. حضور و شرکت داشتند

 .د دوجين روشنفکر از پشت ميزهای رسمی ديکته خواهد شدسوسياليسم توسط چن
درغير اين صورت تبادل تجارب تنها ميان حلقه تنگ مقامات رژيم جديد محدود . نظارت عمومی نيز ضرورتی اجتناب ناپذير است

است که   هائی ل معنوی تودهسوسياليسم در زندگی مستلزم دگرگونی کام). کلمات خود لنين( گردد فساد اجتناب ناپذير می. خواهد ماند
سوسياليسم بجای فردپرستی نياز به خلق و خوی جمعی، ابتکارات . ها سلطه بورژوازی به قهقرا کشيده شده اند در نتيجه قرن

اين ها ... ی که موجب ميشود مصائب گوناگون تحمل شود و بسياری خصائل ديگر دارد  گرائی عملی، آرمان بجای رکود و بی ، ای  توده
در وسائلی که به کار " اما او کاملا. را هيچ کس به خوبی لنين ندانسته، به نافذی او تشريح نکرده و با سماجت او تکرار نکرده است

همه اين هاچيزی ... فرامين، قدرت ديکتاتورمابانه سرپرست کارخانه، تنبيهات دهشتناک، حاکم ساختن وحشت. گيرد در اشتباه است می
. قيدوشرط ترين حد دمکراسی و افکار عمومی است ترين و بی ا راه تولد دوباره مکتب حيات سياسی، وسيعتنه. جز مسکن نيست

؟ به جای ايجاد نهادهای .ماند و اگر چنين شود ديگر چه باقی می. شود حاکميت ترس و وحشت تنها موجب وارفتگی روانی می
اند اما  ی شوراها را به مثابه تنها نمايندگی واقعی حيات سياسی نهادهنمايندگی به وسيله انتخابات عمومی و مردمی لنين و تروتسک

بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و . حيات سياسی در خود شوراها هم هر چه بيشتر به هم ريخته است
ماند تنها چيزی  د، وآن چه که باقی میمير اجتماعات، بدون مبارزه آزادانه ميان عقايد گوناگون، زندگی در هر نهاد عمومی فرو می

رود و تنها چند دوجين رهبرانی  حيات اجتماعی به تدريج به خواب می  .شبيه زندگی است که در آن تنها عنصر فعال بوروکراسی است
اقعيت امر تنها يک از ميان آنها نيز به نوبه خود در و.دهند حدوحصرهستند به رهبری ادامه می که دارای انرژی بی پايان و تجارب بی

نيز يک بخش نخبه از طبقه کارگر که هراز گاهی به تجمعات دعوت  گيرند و  های برجسته تصدی رهبری را به عهده می دوجين کله
کنند اما در پس پرده تنها يک  های پيشنهادی را تصويب می  زنند و به اتفاق آراء قطعنامه شده و برای سخنان رهبران کف می

کند، يک ديکتاتوری، که نه ديکتاتوری پرولتاريا بلکه ديکتاتوری معدودی  ک است که همه چيز را کارگردانی میدارودسته کوچ



به تعويق انداختين کنگره شوراها از سه ماه به شش ( سياستمداران است، ديکتاتوری به معنای بورژوائی به معنای حاکميت ژاکوپنی
.... بار شدن حيات سياسی جامعه می شود ين شرايطی به طور اجتناب ناپذير موجب خشونتچن: تر برويم توانيم پيش بله ما می). ماه

 )!مراجعه شود به سخنرانی لنين درباره انضباط و فساد... ( ها و  سوقصدها، به گلوله بستن گروگان
روزا لوگزامبورگ . تاب استفصل هشتم نيز که عنوان دمکراسی و ديکتاتوری را بر خود دارد يکی از فصول بسيار اساسی اين ک 

." دهند تروتسکی درست مانند کائوتسکی در اين است که آنها ديکتاتوری را در مقابل دمکراسی قرار می -گويد اشتباه اساسی لنين می
" کائوتسکی طبيعتا. شود وکائوتسکی مطرح می اين آن شکلی از طرح مسئله است که توسط بلشويکها " ديکتاتوری يا دمکراسی

مخالفت با بديل انقلاب سوسياليستی " کند، که از نظر او به معنای دمکراسی بورژوائی و دقيقا را طرفدار دمکراسی قلمداد می خود
کنند که در حقيقت همان  در نقطه مقابل دمکراسی قلمداد می" ديکتاتوری"لنين و تروتسکی، از سوی ديگر، خود را طرفدار . است

اين ها دو قطب مقابل هستند که هر دو به . ئی با الگوی بورژوائی است شخاص و بنابراين ديکتاتوریديکتاتوری تعداد معدودی از ا
گاه از پند و اندرز کائوتسکی  گيرد هيچ پرولتاريائی که قدرت را به دست می. يک اندازه از سياست سوسيالستی اصيل فاصله دارند
پيروی از پند و . وسياليستی و خود را وقف دمکراسی کردن پيروی نخواهد کردمبنی بر نابالغ بودن کشور وبنابراين انکار انقلاب س

گيرد بايد  پرولتاريائی که قدرت را به دست می. اندرز کائوتسکی به معنای خيانت به طبقه خود، انقلاب و انترناسيوناليسم خواهد بود
به بيان ديگر، ديکتاتوری را به اجراء بگذارد ولی اين  ا و بلادرنگ تدابير سوسياليستی، ي  ناپذير با تمام قدرت، به طور تسليم

ترين و نامحدودترين  ديکتاتوری طبقه که معنای آن وسيع -ديکتاتوری يک طبقه است و نه ديکتاتوری يک حزب و يا يک دارودسته
 .ای مردم است شکل دمکراسی برشالوده شرکت فعال و نامحدود توده

اين درست است ولی بايد گفت که . کسيست ما هيچ گاه از پرستندگان بت دمکراسی صوری نيستيمبه عنوان مار" گويد  تروتسکی می
معنای اين که ما پرستش کنندگان بت . ... ما هيچ گاه پرستش کنندگان بت های ديگری از جمله سوسيالسم و مارکسيسم نيستيم

در   هسته سخت نابرابری اجتماعی و فقدان آزادی  ه چگونهما همواره نشان داده ايم ک: دمکراسی بورژوائی نيستيم اين است که 
پوسته شيرين برابری و آزادی صوری پنهان شده است اما اين به خاطر آن نبوده است که اين آخری را نفی کنيم بلکه طبقه کارگر را 

اليستی را جايگزين دمکراسی دعوت کرده ايم که خود را به اين پوسته قانع نکرده بلکه با تسخير قدرت دولتی دمکراسی سوسي
 .بورژوائی نمايد و نه آن که دمکراسی را از ميان بردارد

های اقتصاد سوسياليستی به وجود آيد؛  ولی دمکراسی سوسياليستی چيزی نيست که تنها در يک سرزمين موعود پس از ايجاد شالوده
اعطاء شود که به ديکتاتورهای سوسياليست وفادار همچنين دمکراسی سوسياليستی هديه کريسمس نيست که به اشخاص وفاداری 

اين در همان لحظه کسب قدرت   .شود دمکراسی سوسياليستی همزمان با نابودی تسلط طبقاتی و بنای سوسياليسم شروع می. مانده اند
 .توسط حزب سوسياليستی شروع شده و معادل ديکتاتوری پرولتارياست

اين ديکتاتوری بايد کار طبقه .... . توری کاربست دمکراسی است و نه از ميان برداشتن آن ولی شيوه اين ديکتا! ديکتاتوری! بله 
ها به پيش برود؛ بايد زير نفوذ  به اين معنا که بايد قدم به قدم از طريق شرکت فعال توده -باشد و نه کار يک اقليت محدود به نام طبقه

های مردم  امعه قرار داشته باشد؛ بايد از بطن آموزش سياسی دائم التزايد تودهمستقيم آنها باشد، تحت کنترل کامل فعاليت عمومی ج
 .ظهور کند

بدون ترديد بلشويکها در همين مسير پيش می رفتند اگرتحت فشار اجبارهای دهشتناک جنگ جهانی، اشغال کشورشان توسط آلمان و 
شود  تناب ناپذيری موجب مخدوش کردن سياست سوسيالسيتی میتمامی مصائب بيشمار ناشی آن قرار نداشتند؛ عواملی که به طور اج

 ....حال انگيزه آن هر قدر نيات حسنه و اصول عاليه باشد
: که نقطه آغاز آنها عبارتست از   هائی دارد علت و معلول  افتد قابل درک بوده و نشان از زنجيره هر آن چه که در روسيه اتفاق می 

اين انتظار غيرانسانی است که ما از لنين و رفقايش انتظار داشته . ل روسيه توسط امپرياليسم آلمانشکست پرولتاريای آلمان و اشغا
ترين شکل ديکتاتوری پرولتاريا و يک اقتصاد پرشکوفای  متعالی ترين شکل دمکراسی، نمونه باشيم که تحت چنين شرايط دهشتناکی 

ی، با قدرت عمل الگووار و با وفاداری استوارشان به انترناسيوناليسم آنها با موضع مصمم انقلاب.سوسياليستی به وجود آورند
اما خطر از اين جا شروع . اش در آن شرايط سخت اهريمنی موجود بود پرولتری به آن چيزی دست يافته اند که امکان دست يابی

در يک شرايط فاجعه بار به آنها تحميل شده  هائی که خواهند از تاکتيک ها فضيلت درست کرده و می شود که که آنها از اين ضرورت می
های سوسياليستی  است يک نظام کامل تئوريک به وجود آورده و آن را به پرولتاريای انترناسيوناليست به عنوان الگوی تاکتيک

مات نادرستی که اقدا خدمات اصيل و غيرقابل ترديد تاريخی خود را در زير سايه   اگر آنها درهمين مسير پيش روند . توصيه کنند
ها، خدماتی راکه به سوسياليسم جهانی  به اين ترتيب عليرغم همه آن مبارزات و رنج  ضرورت به آنها تحميل کرده است قرار داده و

هائی را که در روسيه به خاطر ضرورت و  زيرا آنها تلاش دارند که همه آن خدشه. انجام داده اند را از ارزش و اعتبار می اندازند
حاصل ورشکستگی سوسياليسم جهانی در جنگ جهانی حاضر است به مثابه مکاشفات جديد  -و در تحليل نهائی –ر به وجود آمده اجبا

 .مطرح سازند
اگر هم چنين . های دولت آلمان فرياد بر آورند که بلشوسم در روسيه بيان مخدوش شده ديکتاتوری پرولتارياست بگذار سوسياليست

همه ما . اين مخدوش شدگی وضعيت پرولتاريای آلمان و انعکاس مخدوش مبارزه طبقاتی است  ر آن است کهباشد اين تنها به خاط
بلشويکها نشان داده اند که . پذير است تابع قوانين تاريخ هستيم و می دانيم که نظم سوسياليستی جامعه تنها در سطح جهانی امکان

کسی از . تواند به انجام برساند حزب انقلابی اصيل در محدوده امکانات تاريخی می آنها قادر به انجام همه آن چيزهائی هستند که يک
در کشوری که در انزوا قرار دارد، قوايش توسط جنگ جهانی به تحليل رفته، مورد تجاوز امپريالستی قرار .آن ها انتظار معجره ندارد

 .نقلاب پرولتاريائی نمونه و بی عيب ونقص به وقوع بپيونددگرفته و پرولتاريای بين المللی به آن خيانت کرده نميتواند يک ا
در اين دوره،   .های اتفاقی سياست بلشويکها تفاوت نهاد بايد ميان ضروری وغيرضروری ، ميان هسته مرکزی و افراط و تفريط



مسئله . ه سوسياليسم اين استمهم ترين و تعيين کننده ترين مستل ، هنگامی که ما مواجه با مبارزه نهائی در سراسر جهان هستيم
در اين . اش برای توانمند کردن سوسياليسم است و اراده  اکنون مسئله ثانوی تاکتيک ها نيست بلکه ظرفيت پرولتاريا برای اقدام

نوز تنها عرصه لنين و ترتسکی و دوستانشان اولين کسانی بودند که به مثابه يک الگو برای پرولتاريای جهانی پا پيش نهادند، آنها ه
 "!من جرئت کردم" کسانی هستند که می توانند فرياد بزنند 

خدمت فراموش نشدنی تاريخی حرکت در راس پرولتاريای جهانی  در اين معنا، . اين يک سياست اساسی و پايدار بولشويکی است
ه در سراسر جهان را به مرحله و امر چالش ميان کار و سرماي  برای تسخير قدرت سياسی و طرح عملی مسئله ساختن سوسياليسم

به اين معنا ، . مطرح شود اما نمی تواند حل شود تواند  در روسيه، مسئله تنها می. به آن ها تعلق دارد قدرتمند جديدی ارتقاء دادن 
 !آينده همه جا به بلشويسم تعلق دارد

************** 
از مارکس و انگلس تا لنين و . اند اهای نظری و عملی نبودههيج کدام از متفکرين جنبش سوسياليستی و کارگری عاری از خط

اکنون پس از گذشت قريب . لوگزامبورگ نيز استثنائی بر اين قاعده نيست  شکی نيست که رزا... گرامشی و دهها و دهها متفکر ديگر 
است که موضع لوگزامبورگ  روشن به يک قرن از مباحثاتی که ميان رزوا لوگزامبورگ و لنين بر سر مسئله ملی سپری شده است ،

اما حقانيت نظريات اين عقاب تيز بين انقلاب کارگری در مورد رابطه سوسياليسم ... در اين مورد اشتباه بوده و حق با لنين بوده است
اه ، سخن کوت  مشارکت فعال توده ها در بنای جامعه سوسياليستی   و آزادی، رابطه دولت کارگری و دمکراسی، ضرورت حياتی

اگر بسياری از . ای که سرنوشت انقلاب اکتبر و انقلابات کارگری قرن بيستم را رقم زد، ترديد ناپذير است ترين مسئله محوری 
در گذر زمان به تاريخ جنبش کارگری و سوسياليستی تعلق   ...او در مبارزه با رفرميسم، تحليل امپرياليسم و آوردهای فکری  دست

او در باره درک مفهوم سوسياليسم وبويژه مسئله حياتی رابطه آزادی و دمکراسی با سوسياليسم خصلت زنده و  دارد اما ميراث فکری
انگيزی تاريخ  ژرف بينی تئوريک شگفت  با ۱۹۱۸ روزا لوگزامبورگ محبوس در زندان در. روزآمد خود را همچنان حفط کرده است

 .زند کند و به دهه آخر قرن بيستم نقب می قرن بيستم را پيش بينی می های زاده انقلابات کارگری هفتاد سال آينده دولت
در شمار   .شکی نيست که همه کمبودها و نقائص الگوی سوسياليسم موجود تنها به فقدان آزاديهای اساسی محدود نمی شود

بود که در دوره بازسازی  تابان انقلاب اکتبر شکل دادن به اقتصادی بوروکراتيک بر پايه صنعتی کردن ش های اساسی ديگر  ضعف
عدم کارائی خود را به طور کامل نشان   بتواند به نيازهای شهروندان پاسخ دهد،  که  پس از جنگ و ايجاد اقتصاد سوسياليستی پويا

اقتصاد "نقش مخرب وارد شدن در رقابت تسليحاتی در دوران جنگ سرد را بر روی اقتصاد و تشديد بحران مدل  علاوه بر آن   .داد
ای،  های اساسی و پايه فقدان آزادی اما همانطور که در ابتدای اين نوشته مطرح شد  .... را نيز نبايد ناديده گرفت و" فرماندهی

دولتی که فعال مايشاء در جامعه شد، منع فراکسيون ها در کنگره دهم در  -دولت، ادغام حزب و دولت و ايجاد حزب  بوروکراتيزه شدن
ون ديگر حزب حاکم بود و پيش از آن ، ممنوعيت همه احزاب حتی احزاب سوسياليست وچپ در روسيه، ايجاد ساختار حزب که اکن

ای نظير  های حاکميت توده موجب شد که همه ارگان ...های پايه ای همه آزادی سياسی مبتنی برديکتاتوری تک حزبی و امحاء 
های  دولت مبدل شوند که حاکميت نخبگان حزبی را جايگزن حاکميت توده -زب به پيچ و مهره های ح.... شوراها، اتحاديه ها و 

دولت به يک حکومت وحشت و ترور تمام وکمال مبدل شد که همه قلمروهای  -های استالينی اين حزب در دوره تصفيه. ميليونی ساخت
خالفتی را با خشونت و بيرحمی از ميان بر می سياست، اقتصاد ، فرهنگ و جامعه را در کنترل کامل خود قرار گرفته و ردپای هر م

های  انتقادات جامع و طرح  لازم به اشاره است که در ميان اقتصاد دانان شوروی سابق در دهه بيست، سی و چهل قرن بيستم. داشت
های  طر فقدان آزایآلترناتيو در برابر نظام اقتصادی بوروکراتيک حاکم برای خروج از فلج گشتگی اقتصادی وجود داشت اما به خا

هائی در جامعه شوروی وجود  گر چنين آزادیا) ۳.(سياسی نه فقط نظرات آلترناتيو امکان طرح نيافتند بلکه سرکوب و مدفون شدند
توانست تصحيح شود و ظرفيت  های عظيم فکری و نيز خلاقيت و ابتکارات توده ای اين نوع خطاها می می داشت با توجه به توانائی

   .م شکوفا شودسوسياليس
  

دهد که جوهر آن   ای را تشکيل می و منظومه  های انقلاب اکتبر انتقادی چندوجهی و جامع بوده انتقاد روزا لوگزامبورگ از ضعف
سوسياليسم و دولت کارگری از آزاديهای فراگير جامع و همه جانبه . را بازتاب می دهد  ترين بعد خودرهانی سوسياليستی محوری

مشارکت مستقيم و فعال سازندگان تاريخ را در بنای جامعه نو به توسط خودشان و در   ذير است و اين آزاديها پيش زمينهجدائی ناپ
ها قرار  ساختن سوسياليسم نمی تواند توسط فرامين، پروژه ها و طرحهای دستگاهی که بر فراز توده .خدمت خودشان فراهم می آورد

ها و  تنها می تواند در بستر جنبش کنشگران تاريخ، فوران خلاقيت  سوسياليسم. ته شودساخ) دولت -حزب، دولت، حزب( دارد
و درست به همين خاطر است که گسترده . و با گذر از تجربه روزمره و آزمون و خطاهای بيشمار جامعه نو را بنا کند   ابتکارات آنها

روزا لوگزامبورگ نقائص الگوئی را که بلشويک ها   .ه نوين استترين اشکال آزادی شرط حياتی و غيرقابل عدول برای ساختن جامع
در حال بنيان گذاری آن بودند با شفاف ترين و نافذترين شکل ممکن تشريح کرده است؛ انتقاداتی که امروز نيز مانند نود سال پيش 

مفهومی که . صحت آنها ترديدناپذير است معتبر و بويژه در پرتو نه دهه ای که اکنون از انقلاب سوسياليستی اکتبر سپری شده است
لوگزامبورگ از دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا مطرح می کند در انطباق کامل با مفهومی است که مارکس از دولت کارگری 

شی، نيکوس آنتونيو گرام. های انقلاب اکتبر را بازشناخت روزا لوگزامبورگ البته تنها مارکسيستی نبود که ضعف. مطرح کرده است
حتی قبل از فروپاشی   های معاصر مونتی جانسون و بسياری ديگر از مارکسيست هال دريپر، پل سوئيزی،   پولانساز، ارنست مندل،

سوسيالسم در شوروی کارهای بسيار با ارزشی در نقد تجربه شوروی انجام داده و نشان داده اند که از نظر مارکس و انگلس 
 .ه معنای حاکميت اکثريت بوده است نه آن نوع حکومتی که در آن يک حزب در قدرت و بقيه در زندان هستندديکتاتوری پرولتاريا ب

  



جدائی ناپديری سوسياليسم از  تواند به يک بديل جدی در پيکارهای آينده مبدل شود که  سوسياليسم قرن بيست ويکم زمانی می 
اتی برای شرکت فعال کارگران و زحمتکشان در بنای دولت کارگری است به آزاديهای بی حصر و استثناء سياسی را که شرط مقدم

نيست بلکه درست بر عکس به معنای بازگشت   سوسياليسم رزمنده) ٥(اين به معنای سوسيال دمکراتيزه کردن.پرچم خود مبدل سازد
کتبر صحت و روزآمد بودن آن را اثبات به مفهوم مارکسی از سوسياليسم و دولت کارگری است که هم پيروزی و هم شکست انقلاب ا

  !می کند
 زيرنويس ها 

روزا لوگزامبورگ در   .با اين سخنان آغاز کرد  روزا لوگزامبورگ سخنرانی خودش را در اولين کنگره حزب کمونيست آلمان -۱
ی شورشگر به فعاليت پرداخت يک انقلاب  در اوان جوانی به مثابه. در لهستان دريک خانواده يهودی چشم به جهان گشود ۱۸۷۱سال

در شهر زوريخ سوئيس به فعاليت خود ادامه داد و . و در هجده سالگی ناچار شد به خاطر گريز از دستگيری و زندان به سوئيس برود
ا روز. ها اخذ کرد  دکترای خود را در اين رشته ۱۸۹۸همزمان با آن در رشته اقتصاد سياسی و حقوق به تحصيل پرادخت و در سال 

لوگزامبورگ در طی اين مدت با بسياری از فعالين جنبش سوسياليستی از جمله با فعالين و رهبران سوسيال دمکراسی روسيه نظير 
دمکراتهای  در همين دوره بود که او در ارتباط با مسئله حق تعيين سرنوشت لهستان با سوسيال. پلخانف و آکسلرود ارتباط داشت

روزا يکی از پايه . المللی سوسياليستی را تضعيف خواهد کرد عتقد بود که حق تعيين سرنوشت جنبش بيناو م. روس اختلاف پيدا کرد
 .گذاران حزب سوسيال دمکرات لهستان بود

در همان اوائل پيوستنش به حزب سوسيال . به آلمان رفته و به عضويت حزب سوسيال دمکرات آلمان در آمد  ۱۸۹۸سال   روزا در
او در همين دوره به نقد نظرات . اليت قلمی او در دفاع از مارکسيسم انقلابی درخشش خود را نشان داددمکرات آلمان فع

را به رشته تحرير درآورد و سپس همراه کائوتسکی به " رفورم و انقلاب"  ۱۹۹۰تجديدنظرطلبانه برنشتاين پرداخته و در سال 
کتاب سوسيال دمکراسی و پارلمانتاريسم ( دمکرات آلمان پرداختمقابله با گرايشات رفورميستی روبه رشد در حزب سوسيال 

ای به تحولات جنبش سوسياليستی در روسيه مبذول  در روسيه روزا لوگزامبورگ توجه وِيژه ۱۹۰٥با شروع انقلاب ) . ۱۹۰٤ سال
عنوان موثرترين شيوه مبارزه  را به او اعتصاب عمومی  ۱۹۰٦  سال  در تمامی طول. کرده و در مجموع از بلشويکها طرفداری کرد

ناپذير او  مواضع انقلابی و سازَش  ).ای به همين نام به رشته تحرير در آورد در تشريح اهميت اعتصاب عمومی رساله( کرد  ترويج می
مسير  در دفاع از انقلاب و سوسياليسم به مزاج رهبران سوسيال دمکراسی آلمان مانند آگوست ببل و کائوتسکی که به تدريج به

 .آمد رفورميسم افتاده بودند خوش نمی
داری به مرحله  که در آن به بررسی تکوين سرمايه) ۱۹۱۳سال ( را نوشت" انباشت سرمايه" قبل از جنگ جهانی اول او کتاب

وسيال با شروع جنگ جهانی اول روزا لوگزامبورگ با قاطعيت و حرارت به مخالفت با گرايشات شونيستی س. امپرياليستی پرداخت
حزب   در اين دوره همراه با کارل ليبنکنخت. کردند، برخاست گشايانه دولت آلمان حمايت می های جهان دمکراسی آلمان که از سياست

. تغيير نام داد را به وجود آورد" ها اتحاديه اسپارتاکيست"به " سوسيال دمکرات آلمان را ترک کرد و گروه انترناسيونال که بعدا
ها را به سوی حکومت  ا ماهيت ارتجاعی جنگ امپرياليستی را تبليغ کرده و خواهان آن بودند که سربازان آلمانی تفنگه اسپارتاکيست

روزا لوگزامبورگ در . های انقلابی اشان دستگير و زندانی شدند روزا لوگزامبورگ و کارل ليبنکنخت بخاطر فعاليت. خودی برگردانند
در همين دوره او در زندان کتاب . مبدل شد" اتحاديه اسپارتاکيست" به چهارچوب تئوريکرا نوشت که " جزوه يونيوس"زندان 

نوشت که در آن ضمن طرفداری قاطع از انقلاب سوسياليستی از نگرش بلشويکها به ويژه " انقلاب روسيه"اش را به نام  معروف
زامبورگ هشدار داد که ادامه اين خطا در نهايت به مسخ لوگ. لنين و تروتسکی در ارتباط با رابطه سوسياليسم وآزادی انتقاد کرد

انقلاب سوسياليستی در روسيه منجر خواهد شد ، که در اين نوشته خطوط عمومی آن بخش از کتاب که به رابطه آزادی و دمکراسی 
 .شود به خواننده معرفی می شود با دولت کارگری مربوط می

های  او پس از آزادی از زندان بلافاصله فعاليت. ا لوگزامبورگ را از زندان آزاد کندحکومت آلمان ناچار شد روز ۱۹۱۸در نوامبر 
يک ماه بعد در حالی که جوشش انقلاب کارگری در آلمان به اوج . آلمان شروع کرد  خود را در راستای سازماندهی انقلاب کارگری در

روزا لوگزامبورگ، کارل  ۱۹۱۹  در پانزده ژانويه. ايه گذاری کردخود رسيده بود همراه با کارل ليبنکنخت حزب کمونيست آلمان را پ
طی يک . در برلين برای بازجوئی برده شدند" آدلون" يک رهبران اصلی حزب کمونيست دستگير و به هتل ليبنکنخت همراه ويلهلم پی

آنها را . ضربات قنداق تفنگ بيهوش کردندريزی شده روزا لوگزامبورگ و کارل ليبنکنخت را از هتل بيرون آورده و با  توطئه برنامه
داخل يک جيپ نظامی از محل هتل دور کرده، با شليک گلوله در مغزشان هردو را به قتل رسانده و اجسادشان را در رودخانه 

نابودی رهبران اصلی جنبش . يک مسول نشريه حزب کمونيست توانست فرار کند و از مرگ رهائی يابد ويلهلم پی .انداختند
 .وسياليستی انقلابی در آلمان راه را برای به قدرت رسيدن بعدی فاشيسم هموار کردس
  

 متن انگليسی انقلاب روسيه نوشته روزا لوگزامبورگ ،  -۲
  
  
 در اين مورد مراجعه شود به شرح جامعی که آبل آقابگيان از سرکوب اقتصاددانان برجسته شوروی -۳ 
 .ارائه می دهد" شدن علوم اقتصادی در دوره استالين نابود" در دوران استالين در فصل 

Soulever les montagnes :Pour une révolution de l économie soviétique     
های استالينی از  از جمله اقتصادانان برجسته که در دوره تصفيه .به زبان فرانسه .۱٥۲ تا ۱٤٥ صفحات  "رابرت لافونت"انتشارات 



و بسياری ديگر اشاره کرد که در فصل مورد اشاره به انها ... ن به بوخارين، پروبراژينسکی، چايانوف و کندراتيوتوا بين رفتند می
     .پرداخته شده است

  
  
  

اين کتاب در چهار . مستندترين کار تحقيقی در اين عرصه است " تئوری انقلاب کارل مارکس" بی شک اثر با ارزش هال دريپر - ٤
به صورت جامع به بررسی مفهوم دولت کارگری و ديکتاتوری " ديکتاتوری پرولتاريا"جلد سوم آن تحت عنوان. ه استجلد نوشته شد

 .آوری به فارسی برگردانده شده است جلد اول اين کتاب توسط زنده ياد حسن شمس. پرولتاريا در مارکس می پردازد
  
  

های بلشويکها در شکل دادن به دولت کارگری بر  ضعف  علاوه بر طرح همانطور که در بالا اشاره کرديم روزا لوگزمبورگ -٥
آن چه که سوسيال دمکراسی در دوره رونق پس . سرمايه داری نيز انگشت تاکيد می نهد  ورشکستگی سوسيال دمکراسی در اصلاح

دولت رفاه، اشتغال کامل و برخی ملی  داری انجام داد عبارت بود از خدمات در کشورهای پيشرفته سرمايه  از جنگ جهانی دوم وآن هم
همه اين رفورمها رها شده و سوسيال دمکراسی در " عملا  قرن بيستم  اما با شروع سيکل بلند بحران از دهه هفتاد. کردن ها

دن هر و حتی محدود کر -ها و جايگزين کردن اصلاحات نئوليبرالی به جای آنها  بسياری از موارد در راس معکوس کردن اين رفورم
های سنتی  با جناح  سياست سوسيال دمکراتها تفاوتی   اساسی  های در عرصه  و  قرار گرفته -چه بيشتر دامنه دمکراسی ليبرالی 

 .بورژازی ندارد
  

    
 

 عبداله باوی 

 

 ! امپرياليسم و بازی با حق تعيين سرنوشت خلق ها

مقر پارلمان اروپا در بروکسل پايتخت معرفی می کند تظاهراتی در مقابل " خش الاحوازجنبش عربی آزادی ب"مارس امسال جريانی که خود را  8در 

بودند به جای دعوت از همه خلقهای ايران بر پاکنندگان اين حرکت اعتراضی در فراخوانی که جهت برپائی اين حرکت منتشرکرده . بر پا نمودبلژيک 

"  انجمن ها، احزاب، موسسات و افراد مستقل اعم از کُرد و ترک و بلوچ و ترکمن و غيره" به اعتراض، ضمن انشقاق در صفوف آن ها صرفاً از 

با شرکت در اين راهپيمايی و تظاهرات که همانا جزئی از مبارزات مشترک اين ملل تحت ستم و اشغال بر ضد دشمن مشترک " تقاضا کرده بودند که 
به اين ترتيب و بر اساس ادعای ". ی غيرانسانی و ظالمانه و نژاد پرستانه ابراز نمايندمی باشد، خشم و اعتراض خود را بر ضد اين سياست ها

می باشند که عملاً در کنار جمهوری اسلامی قرار داده شده " ملل تحت ستم"چون جزء دشمنان  "فارس"فراخوان دهندگان اين حرکت، مردم ستمديده 

 .دارندن" رژيم اشغالگر فارس"و جائی در مبارزه بر عليه 

بر ضد اشغال و استقلال ملت های "با سر دادن شعارهائی فراخوان دهندگان اين حرکت پس از اين تظاهرات نيز گزارش دادند که تظاهرکنندگان 

می در غيرانسانی و نژاد پرستانه جمهوری اسلا"سياست های فرياد سر داده   و " رژيم اشغالگر فارس"بر عليه  "غيرفارس از رژيم اشغالگر فارس

از قرار از نظر اين دارو دسته تنها . را محکوم نمودند" اعدام جوانان عرب احوازی و ديگر ملل غيرفارس اعم از کُرد، ترک، بلوچ، ترکمن و غيره

و از سوی جمهوری اسلامی عملی است که بايد محکوم شود و اعدام دهها جوان شيرازی " جوانان عرب احوازی و ديگر ملل غيرفارس"اعدام 

برای اين ناسيوناليست ها که مسائل سياسی را با در نظر گرفتن سراسر . نيستای چون فارس هستند مساله محکوم کردنی...اصفهانی و تهرانی و 

م در آن ه. ايران در نظر نمی گيرند و جمهوری اسلامی را دشمن همه مردم نمی دانند  تنها اذيت و آزار و اعدام زندانيان عرب قابل اعتراض است

های گوناگون بخاطر آزادی خلق ها جان خود را از دست داده اند و با اين همه باز  از سازمان ها و گروه" فارس"شرايطی که تاکنون هزاران زندانی 

حت ستم که سراسر زندگی خود را وقف آزادی خلق های ت" فارس"هزاران انقلابی و فعال سياسی .  بحساب ميآيند" دشمنان"هم همچنان در زمره 

های زحمتکش هستند  بحساب ميآيند، اينچنين ديدگاهی نه تنها ارتجاعی بلکه جنايتکارانه است زيرا اين توده" دشمنان"کرده و ميکنند همچنان در زمره 

 . که در نهايت قربانی حماقت اين ناسيوناليست ها ميشوند



ام از حرکات نيروهای انقلابی مخالف جمهوری اسلامی را پوشش نميدهند به های امپرياليستی تقريبا هيچ کد جالب است که در شرايطی که رسانه

در " تعداد زيادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران از جمله کشورهای بلژيک و هلند و آلمان"ادعای خود برگزارکنندگان اين حرکت تفرقه افکنانه 

کانال العربيه، وصال، صفا، الرافدين، "های گوناگون پوشش داده شده و  انهوسيعاً از سوی رس اين تجمع اعتراضیاين حرکت  حضور داشتند  و 

و کُردی اين ) معرب آذری(و کانالهای ازری  ”ANADALU AJANSI” “EURONEWS“ های ترکيه الشرقيه، کانال يک بلژيک، کانال

 ستهائی پشت چنين حرکاتی قرار دارد و چگونه دشمنان خلقآيا خود همين مساله نشان نميدهد که چه د. کرده اند" راهپيمايی را به طور زنده بخش

شان و برای  های غارتگرانه به مثابه دشمنان مردم ما در پی سياست که همانانی های مبارز ما دارند در صفوف يک پارچه آنها شکاف می اندازند،

ها و بخصوص در ميان  های خود در ميان توده سازی پی آلترناتيو ها در جلوگيری از رشد هر گونه آلترناتيو دموکراتيک، و کاناليزه کردن خشم توده

 .های تحت ستم می باشند خلق

و به . ها به عنوان آلترناتيو شناخته شوند هائی هستيم که تلاش ميکنند تا توسط امپرياليست و به همين دليل هم ما شاهد رويش قارچ وار دارو دسته

و " ملت فارس"اش بلکه  داری و حاميان جهانی ها و خلق های تحت ستم، دشمن را نه سيستم سرمايه توده همين دليل هم سعی ميکنند که برای فريب

بخشم ميآورند تا دشمن اصلی آن ها " فارس"حال آن ها از کلمات و مفاهيمی استفاده ميکنند که خلق ها را بر عليه . جا بزنند" رژيم اشغالگر فارس"

" رژيم جنايتکار فارس"اکنون . را محفوظ نگهداشته و به اين ترتيب مقاصد پست و رياکارانه خود را پنهان کنند داری يعنی امپرياليسم و سرمايه

آن ها رياکارانه و با زهر . آوای جدايی را سر ميدهند" لشگر اشغالگر فارس"شعاری شده است که پی در پی در مقالات آنها ذکر شده و با ذکر 

را مسموم مينمايد، کل رژيم را که ماهيت بسيار ارتجاعی آن باعث رشد تمايلات جدائی طلبانه در خلق های تحت ستم ناسيوناليسم که فضای سياسی 

قلمداد کرده  و بدين " فارس"داران وابسته که سياستهای امپرياليسم را مو به مو اجراء کرده و ميکند بلکه تعدادی  ای از سرمايه شده است، نه مجموعه

" فارس"آن ها دولتمردان جمهوری اسلامی را به تعدادی . را نيز جز دشمن خلق های تحت ستم جا می زنند" فارس"انه زحمتکشان ترتيب جنايتکار

های ناسيوناليست رياکارنه  اين دارو دسته. محدود کرده که خلاصی از آن ها باعث خلاصی از تمام مشکلات گشته و چنين دروغی را تبليغ ميکنند

بی حق تعيين سرنوشت خلق ها مخفی شده و به روی خود نمی آورند که شرط تحقق اين اصل انقلابی قبل از هر چيز وجود شرايط پشت شعار انقلا

و در شرايط ايران اتفاقا دستيابی به چنين شرايط دمکراتيکی مستلزم اتحاد . دمکراتيک می باشد تا امکان بروز اراده توده ها امکان پذير گردد

 .اش می باشد خلق ها بر عليه جمهوری اسلامی و حاميان امپرياليستداوطلبانه همه 

از آن  واقعيت اين است که ايجاد کنفرانس های گوناگون و تظاهراتی از اين دست ، و سعی در ارتباط با بورژوازی دولت های غارتگر يا امپرياليسم

امپرياليست ها نيز که از  .ا سودآوری و سيستم بورژوازی گره خورده استهستند که ب مزايايیجا ناشی ميشود که چنين دارو دسته هائی  بدنبال 

های مختلف پشتيبانی ميکنند هر از گاهی دست به  اوضاع بحرانی رژيم آگاهی کامل دارند اما هنوز آنرا مناسبترين آلترناتيو خود دانسته و از آن بگونه

ها را فريب داده  و خود را مهد دموکراسی  برای گرفتن امتيازهای بيشتر آماده کنند و هم توده ساختن آلترناتيوهائی ميزنند تا هم دست نشاندگان خود را

ها با اين خيال خام نگهداشته شوند که امپرياليست ها هم در پی حل  چنين تبليغات فريبکارانه ای باعث می شود تا توده. و پشتيبان آن ها جا بزنند

 . مشکلات سياسی آن ها ميباشند

کمونيست ها مسئله تعيين سرنوشت را از ديد مارکسيستی مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند از نظر آن ها در حاليکه حق تعيين سرنوشت، حق ولی 

به همين دليل هم از نظر کمونيست ها بين اعتقاد به . مسلم خلق های تحت ستم است ولی اين مسئله فقط در يک شرايط دموکراتيک ميتواند متحقق شود

خلق ها برای رسيدن به شرايط دمکراتيک يعنی شرط اصلی تحقق . حق تعيين سرنوشت و بازيچه سياست های امپرياليست ها شدن دنيائی فاصله است

شان نيازمند می باشند امری که مستلزم وحدت و همبستگی همه خلق هاست و خود اين امر در شرايط  حق تعيين سرنوشت به نابودی دشمن اصلی

وگرنه حق تعيين سرنوشت به کمک امپرياليسم يک پندار واهی و . داری وابسته حاکم خواهد بود  حصول يک مبارزه طولانی با سيستم سرمايهايران م

حفظ وحدت مبارزه طبقاتی کارگران در راه سوسياليسم و دفع انواع نفوذ گرايشات ناسيوناليستی در بين خلق های تحت ستم . ای بيش نيست بيمارگونه

اش که  تنها در اين شرايط است که حق تعيين سرنوشت با همه معنای انقلابی. تفاقاً يکی از شروط  آماده کردن شرايط برای تحقق اين اصل ميباشدا

 . هاست، امکان بروز می يابد همانا ابراز اراده آزاد توده

 2013مارچ 



 

 
 

 
Barabari TV 

فاهیگفتگوی آرش کمانگر با نوشين ش -روز جهانی زن    

http://www.youtube.com/watch?v=kAkbThCoJjo 

 

 

 مارس بر زنان کارگر و زحمتکش ايران و جهان گرامی باد ۸

 ويديو کليپ من يک زنم ، از چريکهای فدايی خلق

http://www.youtube.com/watch?v=c6wzCfzk6aY 

 

 
 ! گرامی باد روز جهانی زن

 
ها و نمايشات خيابانی گرامی می دارند که زنان کارگر و زحمتکش در  امروز زنان آگاه و مبارز در شرايطی رور جهانی زن را با برگزاری ميتينگ

بودنشان، با " زن"و صرفا به خاطر   به سر برده داری در فقر و ناامنی ه نظام سرمايهزير بار تبعيض و بيکاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلط
 .های مختلف به آنان تحميل کرده نيز دست و پنجه نرم می کنند حقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردسالار حاکم در عرصه بی

فرساتری را به  رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی، ديکتاتوری حاکم شرايط بس طاقتداری وابسته به امپرياليسم و  در ايران زير سلطه نظام سرمايه 
اين رژيم نيمی از جامعه يعنی زنان را رسما و بر اساس قوانين . زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از بيان ابعاد مخرب آن قاصر است

با نيمه ديگر را وحشيانه نقض و آنان را به خاطر خواست عادلانه و بديهی  ارتجاعی خويش شهروند درجه دوم محسوب کرده و برابری حقوق آن ها
تر شده و آمار  بينيم اوضاع حيات و معاش زنان ما روز بروز وخيم در نتيجه سلطه چنين رژيم سرکوبگری است که ما می .برابری سرکوب می کند

واقعيتی که زنان مبارز و آگاه را هرچه وسيعتر به مقابله با نظام حاکم . گيرد خواب و خودکشی زنان هر روز فزونی می دختران فراری، زنان کارتن
تحت سلطه جمهوری اسلامی بديهی ترين حقوق زنان از حق انتخاب آزاد پوشش، حق طلاق گرفته تا حق برابری دستمزد، حق . سوق داده است

به همين دليل هم ما هر روز شاهد . ين رژيم جنايتکار مصمون نمانده استو خلاصه هيچ حقی از تعدی ا  بيرحمانه سرکوب گشته... حضانت فرزند و
بر عليه رژيم زن ستيز حاکم و قوانين سرکوبگرانه آن ... ها و مراکز آموزشی و ها ،خيابان اعتراضات و مبارزات زنان در کارخانه اخباری مبنی بر

  بلکه همچنين  و مبارزات را در مقابل زنان آگاه و نيرو های انقلابی قرار می دهد،اعتراضات   اين واقعيت نه تنها وظيفه دفاع از اين. می باشيم
بارزه وظيفه تعميق و گسترش آن و بردن اين آگاهی در ميان زنان را نيز با بر جستگی در مقابل آن ها قرار می دهد که پيروزی اين مبارزات به م

داری وابسته و سلطه امپرياليسم گره خورده و اين امر نيز جز از طريق انقلابی  ظ نظام سرمايهبرای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به مثابه حاف
 .انقلابی که نقش آفرينی زنان به مثابه نيمی از آحاد جامعه در آن انکار ناپذير است. قهر آميز، نا ممکن است  ای و توده

  
برای تحقق مطالبات برحق زنان جهت رسيدن به برابری کامل با مردان را هرچه بيشتر مارس روز جهانی زن بايد کوشيد تا مبارزه  8با گراميداشت 

چرا که تاريخ ثابت کرده که تنها با نابودی نظام   .گسترش داده و عامل اصلی اين نابرابری يعنی نظام سرمايه داری را آماج حملات زنان مبارز نمود
ها برای هميشه از زندگی جامعه رخت برکنده و امکان بر پائی دنيائی آزاد و رها از  الم و ستمسرمايه داری است که ستم بر زنان همچون ساير مظ

 .نابرابری مهيا می گردد
  

 !مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش 8فرخنده باد 
 !هر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم برای تحقق حقوق برابر

 !جمهوری اسلامی با همه دار و دسته های درونی اش نابود باد رژيم ضد خلقی و زن ستيز
 !زنده باد انقلاب

 با ايمان به پيروزی راهمان
 2013مارس  7 -چريکهای فدايی خلق ايران 

http://www.youtube.com/watch?v=kAkbThCoJjo
http://www.youtube.com/watch?v=c6wzCfzk6aY


 

 

 
  

 آنان بيش از دو قرن است که به دنبال حقوق. سال است که زنان ايران برای رسيدن به آزادی و برابری در حال تلاش و کوششند ۲۰۰بيش از 
متاسفانه ايرا،ن تنها نمونه غم انگيزی . هستند... انسانی خود مانند آزادی پوشش، حق طلاق، حق سرپرستی فرزند، حق تحصيل، حق رای و 

ز دست است، که بعد از سالها مبارزه و تلاش، زنان آن به گوشه هايی از اين حقوق دست يافتند، اما با توفان انقلاب، همه اين دست آوردها را ا
 .ادند، و هر روز بيش از پيش، به عقب رانده شدندد

  

اع تاج السلطنه، دختر ناصر الدين شاه، در ميان ديوارهای حرمسرای شاهانه، خواب آزادی از زنجير اسارت را می ديد، و آرزوی وکيل شدن و دف
. بودن زندانی و سپس کشته شد" مفسد فی الارض"جرم طاهره قره العين، به جرم کنار زدن روبنده اش، به . از حقوق زنان را درسر می پروارند

بر اين مملکت بايد گريست که در آن " در دورانی که روحانيان بر سر منبر می گفتند؛. بی بی استرآبادی روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان بود
صديقه دولت آبادی همه زندگی خود . رس دخترانه همت گماشتخانم استرآبادی بی پروا از آنان به باز کردن مدا." دبستان دوشيزگان باز شده است

او يک دهه پيش از کشف حجاب در ايران، حجاب را از سر برداشته بود و در . را وقف گسترش تعليم و تربيت دختران و حقوق اجتماعی زنان کرد
فعاليت "ی از آلمان داشت، و اولين نمايشگاه بين المللی خانم مهر انگيز دولتشاهی، دکترای علوم اجتماع. نشريه اش حجاب زنان را نقد می کرد

به " قانون حمايت خانواده"در دوران نمايندگی او در مجلس شورای ملی، . کشور آسيايی و اروپايی در ايران برگزار کرد ۳۰را با شرکت " زن
هرکس چادر "واننده زن ايرانی بود، که در دورانی که قمر الملوک وزيری، اولين خ. تصويب رسيد، و حق طلاق برای زنان به رسميت شناخته شد

فخر عادل خلعتبری، روزنامه نگار، از شاعران معاصر و مادر سيمين  . ، بدون حجاب کنسرت اجرا می کرد"نداشت به کلانتری جلب می شد
فعاليت ها، و جان فشانی های زنانی اينچنينی دست آورد . بود و در تاسيس مدارس دخترانه فعالانه شرکت می کرد" کانون بانوان"بهبهانی، عضو 

به ميمنت قوانين اسلامی و شريعت، حجاب اجباری . و صدها مانند آنان، با انقلاب ايران از دست رفت و زنان ما بجايگاه اجداد خود هول داده شدند
ری مد روز شد، و حق تحصيل، حق سفر، حق کار و به زنان ايرانی تحميل شد، و حق طلاق و سرپرستی فرزندانشان از آنان گرفته شد، چند همس

شهادت و ارث زن نصف مرد شد و قوانين بربری قصاص، حد شرعی و سنگسار جايگزين سيستم قضايی مدرنی شد که . مشروط به اجازه ولی... 
  . کرده بودند انقلاب مشروطه را برپا" عدالت خانه"پدران و پدر بزرگ های ما، به اميد دست يافتن به آنها و داشتن 

به زنان سراسر جهان، از همه ميهن دوستان و فعالان حقوق بشر " روز جهانی زن"ما حاميان مادران عزادار ايران در لوس آنجلس ضمن تبريک 
ا به ميخواهيم که با سازمانهای حقوق بشری در کشور های خود تماس بگيرند و گزارش نقض حقوق بشر در ايران، مخصوصا نقض حقوق زنان ر

 .گوش جهانيان برسانند
  

های گذشته، در محل گرد هم آئی هميشگی خود،   چون شنبه)  ۲۰۱۳ماه مارچ،  ۹ (در لس آنجلس، اين شنبه نيز ايران عزادار مادران حاميان ما
با برپائی نمايشگاهی از  اسکله ی شهر سانتامونيکا، تقاطع خيابان کلرادو و بلوار اوشن، از ساعت سه تا شش بعد از ظهر جمع می شويم تا

های اخير و احکام جابرانه و قرون  و پخش اخبار مربوط به اعدام ايران های تظاهرات و مقاومت مردم های جمهوری اسلامی، نمايش فيلم جنايت
د، رهگذران را های رژيم خونخوار جمهوری اسلامی عليه ی آزاديخواهان وطن ما صادر ميشو دادگاه وسطائی که بطور روزانه از طرف بی

 .قرار دهيم ايران درجريان آخرين جنايات مافيای مذهبی حاکم بر
  !به اميد همراهی شما

  

 

 !در ايران» برندکُشی«

انگار فلسفه ای است تا شرکت . در کنار ارج کارخانه آزمايش نيز که يکی از برندهای قديمی کشور به شمار می آيد، دچار چنين وضعيتی شده است

شايد پيشنهاد مديرعامل يکی از اين شرکت های مصادره ای مبنی بر سپردن برندها به وارثان بتواند . ره ای هرگز روز خوش نبينندهای مصاد

 .پايانی بر اين فلسفه شوم باشد



 ۲۶۰۸۳۸: کد خبر
 ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۱اسفند  ۱۴: تاريخ

 

ن در اقصی نقاط دنيا باشند، اکنون به جز نام و نشان در آلبوم صنعت کشور توانستند هر کدام سفير ايرانيا برندهای ايرانی در حالی که می: فارس

 .ها به يادگار نمانده است چيزی از آن

برندهای ايرانی در حالی که می توانستند هر کدام سفير ايرانيان در اقصی نقاط : خانه طی مطلبی نوشت محمدحسين ابراهيمی نويسنده وبلاگ مکتب

ر صف مرگ قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره ای در آلبوم صنعت کشور و حتی دنيا چيز ديگری به يادگار دنيا باشند، به نوبت د

 .نگذارند

هر کدام حکايت از ... ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتی ايران همچون ارج، آزمايش، نساجی مازندران، پارس الکتريک، هپکو، کفش ملی و

 .ارد که آجر به آجر ساختمان های جاده مخصوص کرج را روی هم گذاشتند و بزرگ ترين اتوبان صنعتی کشور را ساختندمردانی د

اينک اين اتوبان به جای آنکه به ميراث فرهنگی صنعت کشور تبديل شود، يک به يک توسط سازمان های مختلف خريداری می شود تا شايد به 

 .درآيد يا اينکه با تغيير کاربری به مجتمع های مسکونی تبديل شودصورت پارکينگی برای خودروسازان 

: سيد جعفر امينی، مديرعامل سابق پارس الکتريک، دليل مرگ برندها در ايران را فقدان سازمان ميراث فرهنگی صنعت کشور می داند و می گويد

تابوت برندهای ايرانی در حالی يک به يک از جلوی . گر مرگ آنها نبوديم اگر می دانستيم برندها چه هويتی برای ما رقم می زنند، چنين ساده نظاره

 .چشم دولتمردان به گورستان برده می شود که کشورهای ديگر برندسازی را در دستور کار خود قرار داده اند

د کنيم و برندهايی را که هنوز نمرده اند از مرگ در اين گزارش چند برند بزرگ را برگزيده ايم تا با بازخوانی تاريخ آنها شايد بتوانيم تلنگری ايجا

 .نجات دهيم

جاده سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعيدلو، با تقديم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحيم ايروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعيل آباد 

تاسيس کردم که حتماً جنابعالی مسبوق هستيد، اينک آواره در انگليس فروشگاه کفش ملی  430کارخانه و در ايران  34قديم کرج که در آنجا بيش از 

ين اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئيس جمهور ايجاد کار است، پيشنهاد می کنم که طی تصويبنامه ای کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در ا. هستم

 .کردصورت حداقل ظرف سه سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم 

ع دهيد از حضور جنابعالی که هميشه اهل حساب و کتاب بوده و هستيد، استدعا دارم در اين مورد با جناب آقای وزير صنايع مذاکره فرماييد و اطلا

خار در اختيار بنده فعلاً در لندن انگليس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افت. که فوراً برای ادای توضيحات بيشتر به حضورتان شرفياب شوم

به حضور مبارک پيشنهاد می کنم که اگر شغل دولتی ميل نداريد، رياست گروه صنعتی ملی را قبول بفرماييد، خود بنده معاون . جنابعالی خواهم بود

 . سرکار خواهم شد

غربی ساختمان محل سکونتش در يکی بعد از طی روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع  1384اسفند ماه  12او هرگز جوابی دريافت نکرد و در 

 .از خيابان های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت

ها برای ايروانی پيش از انقلاب دو برادر را که در جريان زلزله بويين زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگی پذيرفت و بعد

 .روزهای انقلاب در کارخانه را به روی ايروانی بستند و او را از ملک خويش بيرون کردند همين دو برادر در. ادامه تحصيل به اروپا فرستاد



شرکت در صنعت کفش و چرم و بيش  52بيش از  1357تا  1336ايروانی از پيشتازان و بنيانگذاران صنعت مدرن کفش در ايران است که از سال 

 .س کردفروشگاه زنجيره ای کفش ملی در سطح ايران تاسي 400از 

در هر شهرستان شعبه ای از کفش ملی هنوز هم فعال است که . شايد کمتر ايرانی باشد که نشان فيلی که در بيضی زردرنگ منحصر شده را نشناسد

ی از کارمندان دولتی آن هنگام فروش اين کفش به مشتريان اعلام می کنند قيمت را شرکت تعيين کرده و نمی توانيم تخفيف بدهيم، کفش ملی يک

 .برندهای معروف ايرانيان است که بخش خصوصی آن را بنيان گذاشت و پس از انقلاب در اختيار دولت قرار گرفت

روز به اين برند با ارزش در حالی که می توانست بازار کفش چرم دنيا را در اختيار خود بگيرد، اکنون به شرکتی تبديل شده که چون فردی سرطانی 

 .و انتظار مرگ خود را می کشد روز قوايش تحليل رفته

به سازمان بازنشستگی کشوری ) بدهی دولت(کفش ملی که پس از مصادره، زيرمجموعه سازمان صنايع ملی ايران شد اما چندی بعد بابت رفع ديون 

ر سوسياليستی و مردان و زنان مديريت دولتی هرگز نتوانست بر ارزش اين برند که روزگاری تغذيه کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهي. واگذار شد

نه تنها چيزی افزوده نشد بلکه اين برند طی سال های گذشته با درجا زدن روز به روز مرگ خود . مجاری، لهستانی و رومانيايی بود چيزی بيفزايد

ه است؛ قبل از انقلاب در شرکت در کتاب خاطرات خود آورد) 60مديرعامل ايران خودرو در دهه (داود ميرخانی رشتی . را به نظاره نشسته است

اما وقتی که ايران آمد . وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هديه آورده بود. آی بی ام کار می کردم، يکی از دوستانم به انگليس رفته بود

 .فهميد کفش ملی خودمان را از انگليس خريده و به ايران آورده و خيلی دمغ شده بود

. کارمند آن هم در فروشگاه های خود در سطح کشور دارد 500تا  400هزار کارگر داشت، در حال حاضر بين  11تا  9گاری بين کفش ملی که روز

و بخش ماشين آلات اين کارخانه تماماً فروخته شد تا غول بزرگ کفش ملی امروز به انباری تبديل شود که بخشی از آن در اختيار شرکت سايپا است 

 .به انبار کفش شده استديگر آن تبديل 

های  سوله های اين شرکت که روزگاری صادرکننده و تامين کننده بزرگ کفش در دنيا بود، اينک به مکانی تبديل شده که چشم طمع برخی از کارخانه

به . ر در آن است، ماندهاز کفش ملی امروز تنها يک بيضی زردرنگ که فيلی سياه رنگ و سر به زي. اطراف برای تصرف آن به انتظار نشسته است

ند، نشان عبارت ديگر از آن کارخانجات بزرگ تنها نام و نشانی به جامانده تا ساير توليدکنندگان کفش در سراسر کشور محصولاتی را به توليد برسان

ال بود، صنعت چرم کشور نيز در روزگاری که اين کارخانه فع. کفش ملی را روی آن بزنند و از طريق فروشگاه های کفش ملی به فروش برسانند

اما امروز با توقف توليد و درجا زدن صنعت کفش در کشور صنعت چرم ايران نيز به . رونق گرفت تا جايی که چرم ايران زبانزد خاص و عام شد

 . اين ورطه کشيده شد تا پاکستان جای ايران را در صنعت چرم دنيا بقاپد

 کفش بلا* 

لی دو برند بلا و وين نيز متولد شدند که پس از انقلاب به دليل وابستگی مديران و بنيانگذاران آنها به خاندان پهلوی در صنعت کفش به غير از کفش م

تا پس از متواری شدن آنها اين دو کارخانه نيز به مصادره شورای انقلاب درآمده و زيرمجموعه ای از . و نظام شاهنشاهی مشمول بند پ شدند

 ر شدسازمان صنايع ملی کشو

. خط توليد اين کارخانه قطعه قطعه شد و به بخش خصوصی واگذار شده است. از کفش بلا نيز همچون کفش ملی تنها نام و نشانی باقی مانده است

ر مديريت اين برند اکنون در دست بانک ملی ايران است به طوری که تنها با استفاده از فروشگاه های بلا در سطح کشور کفش هايی را از ساي

 . توليدکنندگان در فروشگاه های بلا عرضه می کند

 کفش وين* 



کارگر  800کفش وين نيز به عنوان سومين برند بزرگ صنعت کشور که پيش از انقلاب توسط مرحوم مصطفی حسين زاده وارد چرخه توليد شد، از 

جاده مخصوص  13کارخانه وين که در کيلومتر . به فعاليت بپردازندفروشگاه و نمايندگی اين برند  24نفر را حفظ کرده تا در  70و کارمند خود تنها 

کرج قرار داشت، به گروه خودروسازی بهمن واگذار شد تا اين شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشی از آنجا بنيان نهد و بخش 

 .ديگر را به خط توليد خودرو موسو تبديل کند

طه با آخرين وضعيت اين برند به اعتماد می گويد؛ در حال حاضر عمده فعاليت وين به بازرگانی و فروش کفش محمود بوذری مديرعامل وين در راب

فروشگاه خود در  24اين شرکت با کارخانه های داخلی صنعت کفش قرارداد امضا می کند و محصولات آنها را تحت نام وين در . معطوف شده است

ارت ديگر وين نيز مانند کفش ملی و بلا ديگر توليدی در کشور ندارد و تنها نام و نشانی از خود به جا به عب. سراسر کشور به فروش می رساند

 . گذاشته است

 نساجی مازندران* 

اگرچه هنوز . در کنار فروشگاه های کفش ملی، فروشگاه های نساجی مازندران حتی در دور افتاده ترين شهرستان های کشور نمايندگی داشت

ن ای کفش ملی و بلا در شهرستان ها زنده مانده اند اما نمايندگی های فروش نساجی مازندران و حتی تابلوی سردر آن مغازه ها کاملاً از بيفروشگاه ه

 .قائمشهر ديگر در کشور شعبه ای ندارد) امير مازندرانی(متری در خيابان ساری  100نساجی مازندران به غير از فروشگاهی زير . رفته اند

ايجاد شد تا منسوجات پرده ای، ملحفه ای، ) شاهی سابق(هکتار در شرق قائمشهر  30در زمينی به مساحت تقريبی  1336کارخانه در سال اين 

 .هزينه اين واحد توليدی بزرگ صنعتی از محل اعتبارات دولتی تامين شد. را به توليد برساند... پيراهنی، فاستونی و

در شماره دو منسوجات پرده ای، ملحفه . در شماره يک واحد چيت سازی بود. شماره يک، دو و سه تشکيل شده بودنساجی مازندران از سه کارخانه 

از محل سرمايه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به  1356به توليد می رسيد و کارخانه شماره سه که در سال ... ای، پيراهنی، فاستونی و

 .نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به کار گرفته شدبهره برداری رسيد، برای توليد 

تا  نساجی مازندران که روزگاری شمال کشور را به قطب نساجی کشور تبديل کرده بود، در حال حاضر بخشی از آن به انبار شرکت سايپا تبديل شده

ا از سوله های آن که برای صدها نفر شغل ايجاد همواره خودروسازان مشتری پر و پا قرص برندهای شکست خورده ايران شوند و در کمين بمانند ت

 .می کرد، به عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده کنند

 نساجی مازندران قائمشهر را که روستايی بيش نبود، تبديل به شهری بزرگ کرد تا به غير از مازندرانی ها کارگرانی از سراسر کشور به اين

روند حرکت توليدی در . نجا سکنی گزينند تا به برکت وجود اين کارخانه روزی خود و خانواده شان را دشت کنندشهرستان هجوم آورده و در آ

راض نساجی مازندران به گونه ای بوده که با فرسودگی ماشين آلات بخش های مختلف اين سه کارخانه تعطيل شده و همواره قائمشهر را به محل اعت

شايد کمتر خانواده ای را در اين شهرستان بتوان پيدا کرد که عضوی از آن در کارخانه نساجی فعاليت . کرده است کارگران کارخانه نساجی تبديل

اين کارخانه هم اکنون تنها گونی و کفن به توليد می رساند تا عملاً برند نساجی مازندران همچون ديگر برندهای به جا مانده از اوايل . نداشته است

 .ش ببيند که جانش می رودانقلاب به چشم خوي

هر روز نساجی مازندران که می توانست در بين توليدکنندگان اين صنعت در دنيا جايگاهی کسب کند اينک به شرکتی تبديل شده که مديرعامل آن بايد 

نم چه کنم در دست گيرد و به اعتراضات کارگری رسيدگی کند، ماشين آلات قديمی را از خط توليد خارج کند و برای جايگزينی آن کاسه چه ک

 .همچنين از دامی که شرکت های خودروساز و ساير سرمايه داران برای زمين های وسيع اين کارخانه چيده اند راهی برای فرار بجويد



که اين . ر شوندبراساس اعلام وزارت صنايع و معادن قرار است سرمايه گذاران ترک برای احيای اين برند راهی يک از عالی ترين استان های کشو

 .موضوع نيز با اما و اگرهايی مواجه شده است

ر بخش خصوصی داخلی مدعی است سرمايه گذاران ترک برای احيای اين واحد توليدی دلاری را به ايران نمی آورند اما دولت می گويد ترک ها قرا

نساجان داخلی مدعی اند که بخش خصوصی . دران را دوباره زنده کنندميليون دلار پول نقد با خود به کشورمان بياورند تا برند نساجی مازن 100است 

مرگ برند در . حال اينکه دولت چنين فرصتی را از آنها گرفته است. داخلی به راحتی می تواند اين کارخانه را به روزگار خوش توليد بازگرداند

نيز که يکی از قديمی ترين واحدهای نساجی کشور به شمار می ) افکارب(صنعت نساجی تنها به نساجی مازندران ختم نشده است، کارخانه چيت ری 

بلکه از محل  آيد، دو سال پيش کاملاً تعطيل شد تا بنياد جانبازان و مستضعفان که اين کارخانه را به تصرف خود در آورده بود، اينک نه از محل توليد

 . مدی را کسب کندفروش زمين های وسيع اين کارخانه در حوالی بزرگراه بعثت درآ

 ارج* 

در کتاب خاطراتش می گويد؛ در آخرين سفری که به شوروی کردم به آقای نوويکو نايب ) 1341 - 1348(علينقی عاليخانی وزير اقتصاد ايران 

وشحال شد و به من او فوق العاده خ. هديه دادم) ارج(نخست وزير شوروی که قائم مقام کاسيگن نخست وزير وقت شوروی بود، يک يخچال ايرانی 

يخچال ايرانی در آن زمان به قدری شهرت يافته بود . تاکيد کرد راننده خودش می آيد تا يخچال را ببرد و تاکيد کرد مبادا يخچال را به دفترش بفرستم

ساخت ايران بر رويش درج که يکی از بالاترين مقام های اجرايی آن کشور بزرگ از تصاحب آن ذوق زده شده و درخواست می کند محصولی را که 

 .شده، برای استفاده خانواده اش به منزل ببرد

اولين و بزرگ ترين کارخانه توليد کننده لوازم خانگی ايران را وارد عرصه صنعت و اقتصاد کشور کرد،  1316روزی که سيروس ارجمند در سال 

ی اين کارخانه را در جاده مخصوص کرج برای فعاليتی ديگر در نظر سال بعد مديران وقت کشور تصميم می گيرند زمين ها 70شايد نمی دانست 

 .بگيرند و اين کارخانه را به شهرکی صنعتی در گرمسار استان تهران منتقل کنند

کولر آبی  با ساخت ابزار صنعتی به چرخه توليد گام نهاد و با توليد 1316ارج که يکی از برندهای خوشنام ايران طی هفت دهه گذشته بوده، در سال 

 .و يخچال به سوی ساخت لوازم خانگی پيش رفت

شايد به همين سبب . صنعتی داشت و با روش های مهندسی کار می کرد -ميرخانی رشتی درباره اين شرکت می نويسد؛ مديرعامل ارج ايده مهندسی

از آنکه مصادره شد، به مانند ساير شرکت های  ارج پس. بود که محصولات ارج نسبت به ساير رقبايش در بازار اقبال بيشتری به دست آورد

 .مصادره ای زيرمجموعه سازمان صنايع ملی شد

ميليارد تومانی پرونده مالی اين شرکت را به فساد کشيدند تا برای مدتی ارج با حاشيه هايی روبه  20مديران دولتی اين شرکت با اختلاس  70در دهه 

 . نشد تا اينکه امروز به وضعيتی رسيده که قصد انتقال کارخانه آن را به سمنان دارندپس از آن اختلاس ارج هرگز ارج . رو شود

ارج که بزرگ ترين برند لوازم خانگی کشور است، در حالی که می توانست بازارهای اروپايی را نيز به تسخير خود درآورد، امروز به شرکتی 

ته از دست می دهد تا اين برند در کنار ساير برندهای مرده به مجروحی بيمارستانی تبديل تبديل شده که حتی در داخل کشور جايگاه خود را رفته رف

ارج که . شود که اگر پرستاران به او نرسند، اين شرکت نيز به سرنوشت کفش های ملی، بلا و وين و نساجی مازندران و چيت ری تبديل خواهد شد

کرد امروز به شرکتی تبديل شده که همان محصولات قديمی خود را با تغييراتی به توليد روزگاری در بالاترين سطح فناوری محصول توليد می 

 .رسانده و روانه بازار می کند



انگار فلسفه ای است تا شرکت . در کنار ارج کارخانه آزمايش نيز که يکی از برندهای قديمی کشور به شمار می آيد، دچار چنين وضعيتی شده است

شايد پيشنهاد مديرعامل يکی از اين شرکت های مصادره ای مبنی بر سپردن برندها به وارثان بتواند پايانی . روز خوش نبينندهای مصادره ای هرگز 

 . بر اين فلسفه شوم باشد

 پارس الکتريک* 

. به دنيا آمد 1308در سال حاج محمدهاشم برخوردار سومين فرزند حاج محمدحسين در خانواده ای که چند نسل آن در يزد به تجارت مشغول بودند، 

تا  41حاج محمدهاشم با توجه به سرمايه ای که سال ها از محل تجارت به دست آورد، از سال . خانواده برخوردار فوق العاده سنتی و مذهبی بودند

 .به همراه برادرش به سرمايه گذاری های صنعتی روی آوردند 56

کتريک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندين واحد صنعتی را بنيانگذاری کردند تا هشت کارخانه های پارس توشيبا، پارس شهاب، پارس ال

پارس الکتريک نيز مصادره شد تا از طريق سازمان صنايع ملی به شرکت سرمايه گذاری تامين . هزار نفر در اين کارخانه ها مشغول کار شوند

شرکت تنها گرونديگ آلمان که در بين برندهای صوتی و تصويری برند درجه سوم اروپا به  از بين شرکای تجاری اين. واگذار شود) شستا(اجتماعی 

 .شمار می آمد، با اين شرکت همکاری اش را ادامه داد

از اين رو برای توليد . گرونديگ چند سال پيش برای هميشه مرد و پارس الکتريک نتوانست مرده اين برند را خريداری و به نام خود ثبت کند

دراز کرد که با يکی از قديمی ترين برندهای صوتی و ) به غير از برندهای معروف(لويزيون دست نياز خود را به سمت کارخانه های کره ای ت

 .تصويری آسيا همکاری کند

تغيير ناگهانی مديرعاملش  پارس الکتريک در حالی که می رفت علاوه بر توليد تلويزيون های ال سی دی، لپ تاپ ايرانی را نيز وارد بازار کند، با

مديرعامل اين شرکت طی سال های گذشته چندين بار تغيير يافته که اين عدم ثبات . مواجه شد تا مثل ساير برندها با آينده ای نامعلوم روبه رو شود

 .شندنفری که از خانواده هشت هزار نفری پارس باقی مانده همچنان برای آينده اين شرکت نگران با 300باعث شده 

در کنار اين برندها چندين نام بزرگ ديگر . برندهايی که نام برده شد تنها چند نمونه از برندهای معروف کشور هستند که مرگ آنها نزديک شده است

انه ای ديگر به که می توانستند نام ايران را در صدر صنعت دنيا قرار دهند، امروز قرار است تغيير کاربری دهند يا احتمالاً برای کارکنان کارخ

 . آپارتمان تبديل شوند

 هپکو* 

پايه گذاری شد تا ماشين آلات معدنی مورد نياز را برای استخراج معادن  50هپکو اراک نمونه بارز اين برند است که توسط برادران رضايی در دهه 

به ... مچون ولوو سوئد، کوماتسو ژاپن و ليبهر وپس از انقلاب هپکو با بهره گيری از شرکايی ه. مس سرچشمه و کروميت اسفندقه تامين کند

برادران رضايی که از ايران رفتند، هپکو مانند ساير . همکاری خود ادامه داد تا به سبب تحريم ها تنها از همکاری با کاترپيلار باز بماند

 .خودروسازان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران شد

به بخش خصوصی واگذار شد تا بيژن نامدار زنگنه  44های حياتی صنعت در استان مرکزی است با اجرای اصل  اين شرکت که يکی از شاهرگ

حساسيت انتصاب اين مدير اصلاح طلب تا آنجا بالا بود که يکی از بزرگ ترين . وزير نفت دولت اصلاحات بر صدر اين شرکت مديريت کند

 .لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگيرد پيمانکاران قراردادهای خريد خود را از هپکو

ا هپکو با از دست دادن اين مشتری انحصاری و بزرگ روزبه روز با مشکلات مالی عديده ای مواجه شد و هرگز نتوانست کشتی به گل نشسته خود ر

عملاً به برندی در حال احتضار تبديل شد  هپکو که چهار برابر ولوو سوئد مساحت دارد پس از واگذاری به بخش خصوصی. به ساحل نجات برساند



اين شرکت در حالی می تواند رشد و . که اين روزها نه می تواند محصولی به فروش برساند و نه اينکه آينده ای اميدوارکننده پيش روی خود ببيند

شد بزرگ ترين و تنها سازنده ماشين آلات سنگين رکود آن فعاليت ها باعث . توسعه خود را جشن بگيرد که معادن و راه سازی در کشور توسعه يابد

 .خاورميانه روزگار خوشی نداشته باشد و بيم آن می رود با کاهش توليد، شمارگان توليدش به چيزی در حد صفر کاهش يابد

هش يافته و با پنج هزار در کنار هپکو، تراکتورسازی تبريز نيز از ديگر برندهايی است که توليد آن در حال حاضر به يک چهارم سال قبل کا

 .محصول به فروش نرفته همراه شده است

ر بيسکويت گرجی، کاشی ايران، کاشی سعدی، بينالود و شرکت پارس مينو از ديگر برندهای نامی کشور هستند که همچون ساير برندهای معتبر ديگ

 .آينده نامعلوم خود را به نظاره نشسته اند
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 Subject: هدنزومآ ناتساد 
 

 مرد فقير
  
 مرد فقيرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا به يکى از بقالى های شهر مى فروخت،

 مرد آنرا به يکى از بقالى های. آن زن کره ها را به صورت دايره های يک کيلويى مى ساخت
 .شهر مى فروخت و در مقابل مايحتاج خانه را مى خريد

 .بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصميم گرفت آنها را وزن کندروزى مرد 
 .گرم بود ۹۰۰هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 

 ديگر از تو کره نمى خرم، تو کره: او از مرد فقير عصبانى شد و روز بعد به مرد فقير گفت
 .م استگر ۹۰۰را به عنوان يک کيلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن 

 :مرد فقير ناراحت شد و سرش را پايين انداخت و گفت
 ما ترازويی نداريم و يک کيلو شکر از شما خريديم و آن يک کيلو شکر را به عنوان وزنه

 !يقين داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه مى گيريم. قرار مى داديم
  
 به نقل از فوکارو
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هشدار اخبار روز در مورد تلاش هايی که برای رودررو قرار دادن مردم ايران صورت می گيرد، تاکنون موجب برخی : اخبار روز 
شده بود که  واکنش ها از سوی عده ای از فعالين ملی در ايران شده است که اساسا هدف اين يادداشت نبوده اند و تنها از آن ها خواسته

ها و ديگران کرده اند، به »فارس«در ايران را تبديل به رويارويی » مساله ی ملی«مسئوليت بيشتری در برابر افراطيون قوم گرايی که 
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  .عهده بگيرند
برخی « در آن يادداشت به عنوان آخرين نمونه به تظاهراتی که اخيرا در بروکسل برگزار شده است، اشاره شده بود و سخنرانی های

و » تميز«پس از آن گزارش هايی از اين گردهمايی منتشر شد که تصويری . در آن گردهمايی مورد انتقاد قرار گرفته بود» سخنرانان
ما قصد جدل با اين گزارش ها را نداريم، در اينجا تنها زوايای ديگری از اين گردهمايی را . از آن را به نمايش می گذاشت» دموکراتيک«

  :ع رسانی منتشر می کنيمجهت اطلا
 

در ادامه ی اين گزارش ابتدا بيانيه ی کميته ی برگزارکننده ی اين تظاهرات را درج می کنيم و سپس به معرفی يکی از حاميان پر و پا 
  :قرص اين حرکت می پردازيم

 
  اطلاعيه ی دعوت به راهپيمايی

 
  دعوت به راهپيمايی در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل«

بلژيک بر ضد سياست  -مارس احوازيهای مقيم کشورهای مختلف اروپايی در نظر دارند که راهپيمايی بزرگی در شهر بروکسل ۸روز 
غيرانسانی و نژاد پرستانه جمهوری اسلامی در اعدام جوانان عرب احوازی و ديگر ملل غيرفارس آعم از کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و 

  .غيره برگزار نمايند
رگزارکنندگان اين راهپيمايی از تمام انجمن ها، احزاب، موسسات و افراد مستقل اعم از کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و غير تقاضا می لذا ب

نمايد تا با شرکت در اين راهپيمايی و تظاهرات که همانا جزئی از مبارزات مشترک اين ملل تحت ستم و اشغال بر ضد دشمن مشترک می 
  .ض خود را بر ضد اين سياستهای غيرانسانی و ظالمانه و نژاد پرستانه ابراز نمايندباشد، خشم و اعترا

زمان . خاتمه می يابد Jean Rey Plein   اغاز و در ميدان Robert Schman Pleinلازم به ذکر است که راهپيمايی مذکور از ميدان 
  .باشدمارس از ساعت يک تا سه بعد از ظهر می  ۸اين راهپيمايی روز جمعه 

  :برای کسب اطلاعات بيشتر با افراد زير تماس بگيريد
  ۰۰۴۴۷۴۴۶۸۷۵۷۱۸) بريتانيا(کمال البو شوکه  - ۱
  ۰۰۳۲۴۸۷۳۲۸۵۱۵) بلژيک(عدنان ابوسيف  - ۲
  ۰۰۳۲۴۸۶۹۷۶۱۴۵) بلجيکا(ابو اخلاص الاحوازی  -۳

  .اسلامی و شوونيستهای فارس اعلام نمائيمباشد که با شرکت در اين راهپيمايی خشم و نفرت خود را از سياست جمهوری 
  »کميته برگزارکننده اين راهپيمايی

 
اين مساله مورد . ها دعوتی به عمل نيامده است» فارس«نشده است و از » مرکز«و » فارس«در اين فراخوان اشاره ای به زندانيان سياسی 

  .اعتراض اخبار روز قرار گرفت
موظف نيستند از زندانيان سياسی » مليت ها«دفاع کنند، اما » مليت ها«ظفند از زندانيان سياسی ها مو» فارس«چرا : پرسش اين است

دفاع کنند؟ چرا بايد زندانيان سياسی بر اساس مليت خود دسته بندی شوند؟ آيا با پايان دادن به اين تقسيم بندی ها در مبارزه برای » مرکز«
  آزادی زندانيان سياسی قوی تر نمی شويم؟

 اخبار روز اميدوار است سه تن از آقايانی که نام آن ها در اين بيانيه ذکر شده و همچنين گروه ها و احزاب ديگری که در اين راه پيمايی
  .شرکت داشته اند، به اين پرسش ما پاسخ دهند

 
 

  چه کسانی حامی اين تظاهرات بوده اند؟
 

زمانی به همين نام، از جمله حاميان و پوشش دهندگان اصلی اين تظاهرات بوده وابسته به سا» جنبش عربی آزادی بخش الاحواز«سايت 
رژيم اشغالگر «را تظاهرات عليه » تظاهرات گسترده ی بروکسل«اين سايت در نخستين گزارشی که در اين مورد منتشر کرد، . است

  :اين سايت سپس تظاهرات بروکسل را چنين گزارش کرد. اعلام نمود» فارس
 
  مارس ملت عرب احوازی برضد اشغالگران فارس در بلژيک ۸شی از تظاهرات کوبنده گزار«

بعد از  ۱۳:۰۰راس ساعت  ۲۰۱۳مارس  ۸تظاهرات گسترده ای در مقابل مقر پرلمان اروپا در بروکسل پايتخت بلژيک در روز جمعه 
  .ظهر برگزار شد

احکام ناعادلانه صادر شده عليه فعالان سياسی عرب احوازی برپا شد که جهت محکوم کردن , اين تظاهرات که از نوع خود بی نظير بود
به ياری خداوند و تلاش وطن دوستان توانستيم صدای کوبنده و خروشان تحت اشغال مردم عرب الاحواز را به گوش جهانيان و سازمان 

  .های حقوق انسان برسانيم
  .ت خليج العربی همبستگی و همياری خود را با مردم تحت ستم الاحواز اعلام نموددر اين راهپيمايی اقای فيصل فولاد نماينده اتحاد مل

  .و دکتر سميه عبدالرحمن نمايندگان مجلس بحرين در اين تظاهرات شرکت داشتند* و همچنين اقای عبدالحکيم الشمری 
ق روابط برادرانه مردم عراق و احواز و وحدت از کشور عراق جناب اقای بهجت الکردی بيانيه ای را در حضور جمع خواند و تاييد عم

  .سرنوشت دو کشور را اعلام نمود
  .مردم سوريه با صبر و استقامت و بردباری بی نظير خود با برادران احوازی خود در اين راهپيمايی شرکت کردند

شعارهای بر ضد اشغال و استقلال با تشکر فروان از حزب پژاک کردی و حزب دموکرات کوردستان، احزاب ازری، که با سر دادن 
  .ملتهای غيرفارس از رژيم اشغالگر فارس همبستگی و هم رزمی خود را در با ملت عرب الاحواز اعلام نمودند

و “SWENORUE ”ISNAJA ULADANA” کانال العربيه، وصال، صفا، الرافدين، الشرقيه، کانال يک بلژيک، کانال های ترکيه 



  .ين راهپيمايی را به طور زنده بخش شدکانالهای ازری و کردی ا
  .و همچنين تعداد زيادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران از جمله کشورهای بلژيک و هلند و المان حضور داشتند

  ».و در پايان تظاهرات اقای ناصر جبر بيانيه ای اختتاميه را به سمع حضور رساند و از تمام حضور و مسئولان تشکر و قدرانی نمود
 

 -چهارشنبه  -برای اين که خوانندگان اخبار روز با حال و هوای اين سايت بيشتر آشنا شوند، به چند خبر و گزارش ديگر که همين امروز 
  :در اين سايت درج شده است توجه کنيد

  :گزارشی در اين سايت درج شده است تحت عنوان
  .مربوط است به بازداشت فعالان عرب خوزستانی توسط حکومت ايرانکه در اصل » يورش بيگانگان فارس به کوی کوت عبدالله«
 

  :مطلب ديگر اين سايت اين است
  موج جديد تعقيب و بازداشت فعالان عرب در شهر احواز پايتخت الاحواز اشغالی

  .خوانده شده است» رژيم اشغالگر فارس«در اينجا حکومت جمهوری اسلامی 
 

  :چنين بازتاب داده است اين سايت گزارش احمد شهيد را
  گزارش احمد شهيد نماينده سازمان حقوق انسان در خصوص نقص حقوق بشر در رژيم اشغالگر فارس

با متهم کردن رژيم فارس به نقص گسترده حقوق بشر  ۲۰۱۳٫۳.۱۱احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه 
  .اعدام علنی و مخفيانه مشاهده شده و به طور چشمگيری افزايش داشته است, قبيل شکنجهموارد زيادی از  ۲۰۱۲در سال "گفت 

مجلس حقوق بشر که در ژنو برگزار شد احمد شهيد از اقدامات تنبيهی رژيم فارس در برخورد خودسرانه و وحشيانه با  ۲۲در جلسه 
گاران و فعالان حقوق بشر گزارش داد و اين اعمال را به شدت گروههای مختلفی از جمله زندانيان سياسی، سياستمداران، روزنامه ن

  .محکوم نمود
در اين گزارش نيز از نقص حقوق زنان و اقليت های مذهبی و ملی ذکر شده و همچنين احمد شهيد خواستار توقف فوری حکم ناعادلانه 

  .تن از فعالان سياسی عرب الاحواز را اعلام نمود ۵اعدام عليه 
ستا نماينده بريتانيا وقف سريع الفور حکم اعدام فعالان سياسی عرب الاحواز را خواستار شد و همچنين نمايندگان کشورهای در همين را

سوئيس، نروژ، اتريش و نماينده اتحاد اروپا از مجامع و سازمانهای بين المللی خواستار توقف نقص فاحش حقوق بشر در جغرافيای 
  .ساختگی و دروغين ايران شدند

رژيم اشغالگر فارس بدون اعتنا و چشم پوشی از تمام مطالب و خواستهای نهادها و سازمانهای حقوق بشر همچنان به : لازم به ذکر است
  ».اعدام و شکنجه شهروندان مليت های غيرفارس ادامه می دهد

 
دم که می خواهد رژيم سرکوب گر جمهوری اسلامی آيا چشم بستن بر اين گرايش های نژادپرستانه، تفرقه افکنانه و نفرت پراکنی ميان مر

  معرفی کند، به مبارزه عليه ستم ملی کمک خواهد کرد؟» فارس«را برابر 
 

  :توضيحات
 

وی که برای عرب های ايران دل می سوزاند و . آقای عبدالحکيم الشمری عضو پارلمان بحرين و هوادار پادشاه اين کشور است* 
  .معترض است و از اقدامات پادشاه بحرين عليه ناراضيان دفاع می کند) عرب های(ن طرفدار سرکوب سخنرانی می کند، در بحري

  .او در کمپين های مجاهدين هم شرکت می کند. عبدالحکيم الشمری مناسبات حسنه ای نيز با سازمان مجاهدين خلق ايران دارد
همه ی سخنرانان اين مراسم منتشر کنند، تا بتوان آشنايی بيشتری با آن ها خوب است برگزار کنندگان اين مراسم اطلاعات جامعی در مورد 

 .به دست آورد

 

 

 ميدنگ يم و ميشيم زايپ ميدنخن و ميگن هگا
 

  يکی از همکلاسی های دوره دبستان رو دم دانشگاه ديدم، 
  داشتيم گپ می زديم که دوتا دختر که ازشون بدم ميومد

  ...از در دانشگاه اومدن بيرون
  !باز اين عن اومد..! اه: گفتم

  !اون خواهرمه: گفت
 !اون يکی! نه: سريع گفتم

 !!!اونم زنمه: گفت
 !از اونی که روز ازل شانس پخش ميکرده شخصاً متشکرم 

  



 
 خدايا نميخوای يه سری بری اروپاو امريکا ؟

 .....دارن ميميرن از خوشی ها
  
 

 :گم به يارو مي
 !!!م ميدون خراسون ؟؟از اينجا چطوري ميشه بر

 !!!بايد بپرسي : ميگه
 :بهش گفتم 

 !!!!به نظرت من الان دارم پنچر گيری می کنم ؟  پس

  
  
 
 

 .!……خدايا مخلصتم
  يه نگاه بنداز ببين کسی با برگ برنده ی ما

 دلمه درست نکرده ؟؟؟؟
 
 

 ميدونين چرا مردا عينک آفتابی ميزنن ؟
. 
. 
. 
. 
. 

 دبخاطر نور خورشي% : 7
 بخاطر اينکه ظاهر باحالی داشته باشن% : 23

 !!!نميخوان بقيه بدوونن دارن به کجا نگاه ميکنن% : 70
  
 
 
 
 ”قدر اين روزاتونو بدونيد“: خيلی دوست دارم يکی بهم بگه

 ؟..بعد بزنم پس گردنش و بگم دقيقا کدوم روزا
 !نشون بده با دست

 
 
 
 

 :يه تبليغ شامپو گلرنگ هست که پدره ميگه 
 

  تو خونه ما پسرم موهای نرم خوش حالتی داره،
  دخترم موهای مواج ضخيمی داره ،
  خانومم موهای لخت و نرمی داره

  و موهای خود من هم خشک و زبر هست
  اما همه ما با شامپو گلرنگ موهامون رو ميشوريم

 چون برای هر نوع مويی مناسبه
. 

  من خواستم از پشت همين تريبون
  زحمت کش بگم به اين پدر

  هرچند اين شامپوها خيلی خوب هستند
  ولی شما با خانوم بچه ها يه روز بريد
 آزمايش ژنتيک بدی زيادم بد نيست ؛



 
  !!!!والا اين همه تنوع زياد منطقی نيستا 

 
 
 
 

 ...اينجا ؛ همه ی نسل ها ؛ نسل سوخته هستند 
 ...فقط درصد سوختگی فرق می کند و محــلّ سوختگی 

 
 
 

  ميگن تو بهشت يه قسمتی هست که
  دخترای کم حجاب سوار يه ون ميشن
  ....!ميرن خيابون به گشت ارشاد گير ميدن 

 
 
 

  :عدم امنيت يعني
  توي يه توالت باشي که
  متر باشه ، 1فاصله سنگ توالتش تا در بيش از 

 !!..درش قفل نداشته باشه و به بيرون باز بشه
 
 
 

  بابام ميپرسه كجا بودي،هربار از بيرون ميام 
  .بيرون بودم: منم هربار ميگم

 .بعدش ديگه هيچي نمي پرسه
 !!دوست داره فقط مطمئن شه خونه نبودم

 
 
 

 …رياله  ۵۰۰ روايت هست تو بهشت بنزين ليتری
 اونم عمرا اگه فرشته ها بزارن حساب کنی

 
 
 

  بودم،اعتراف می کنم بچه که بودم و تازه مسواک زدن رو ياد گرفته 
  موقع مسواک زدن به جای اينکه مسواک رو تکون بدم،

  سرم رو با شدت در جهات مختلف تکون می دادم
  ...!و مسواک رو همينطور ثابت نگه می داشتم

  !اعتراف می کنم تا يه ربع بعد مسواک زدن سرم گيج می رفت
 
 
 
 

  وقتی يه زن نظر شما رو ميپرسه ،
  بدونه در واقع نميخواد نظرتوون رو

  :)))فقط ميخواد نظر خودش رو با يه صدای مردوونه هم بشنونه 
 
 
 

  سالگی خِنگ بوده 12روايت هست که توماس اديسون تا 
  اما مادرش هميشه بهش می گفته که روزی تو مرد بزرگی ميشی

 !!!و همينطور هم شد
  اما ما از بچگی اگه انّيشتين هم باشيم

 "تو هيچ پخُی نميشی: "از بس پدرو مادرمون ميگن



 ))))-:   پـُــــــخ آخرش با کلی ترفيعِ درجه ميشيم همون 
 
 
 

  از مزايای اينترنت در ايران اينه که
  تونيد در زمان لود شدن بريد توالت می

 !و حتي حموم 
 :))يكي از فاميلامون تو اين فاصله بچه دارشد   شنيدم

 
 
 

من اينجا با ...همه تون جمع شين:گفت...اولش افسره اومد خودي نشون بده...هرفته بودم امتحان تو شهري براي گواهينام
هفته قبل رفته بودم سر ... هيچکس رو هم الکي قبول نمي کنم چون بعدا دربرابر جون شما مسئولم... هيچکي تعارف ندارم

و همه خانوادش رفتن تو راننده مي خواسته تراک آهنگ سي دي رو عوض کنه و خودش ...صحنه تصادف براي کارشناسي
 هيچي ازشون نمونده بود..فقط تيکه هاي بدنشون رو بايد جمع مي کردي..دره و ماشين منفجر شد

ببخشيد سرکار اگه همشون که درجا مردن : گفتم.. منم اومدم مثلا خودشيريني کنم بگم خيلي حواسم به سخنراني شماست
 يعني جمعيت منفجر شد از خنده.......ک عوض کنهاونوقت جنابعالي از کجا فهميديد مي خواسته ترا

  ...ماه ديگه اينجا نبينمت 3يه خطي روش کشيد گفت تا ... کارتکست ام بيار.. تو بيا بيرون: گفت
 بچه ها به نظر شما مگه من چکار کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 
  

 باورم نميشه
  .فک کنم بابام گنج پيدا کرده

!!!!هم نون خريده هم گوشت   

 

 
 

 

 
 

 

 

18+فايل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بيت   

http://www.youtube.com/watch?v=vqzHQu7vYtc 

 

 
 
http://www.siahkal.com/index/right-col/IPFG-gerami-baad-rooze-zan-1391.pdf 
 

سخنان ناصر رحيم خانی در بزرگداشت هوشنگ کشاورز    
 

 
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=25988 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=vqzHQu7vYtc
http://www.siahkal.com/index/right-col/IPFG-gerami-baad-rooze-zan-1391.pdf
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=25988


 

 

Farahmand Rokni vous a envoyé une vidéo : 

   "شعرخوانی وسخنان" 

پناه بود و آغوش باز، غمگسار لحظه های تلخ. هر کجا که بود. هميشه در کنارت بود . 

ويد می وقتی دلت گرفته بود از جور زمانۀ خونريز و سياهی بر آسمان ها چيره بود، کوکبِ هدايت می شد و از گوشه ای برون می آمد و نور و ن
فضای سينه اش لبريز بود از عشق و به هر جا و به . با کلامش ، پيچيده در آن صدای روشنِ پر طنين، تباهی ها را می زدود و دلت باز می شد. آورد

 .هر محفلی که پا می نهاد، اين چشمۀ جوشان را به اطراف می پراکند و جاری می کرد

توشه بار دانش و مشاهداتش پيرامون مسائل زندگی روستائيان و عشاير و ايلات ايران از او . ده بودخاک ايران را وجب به وجب گشته بود و گام ز
 .پژوهشگر و صاحبنظری تراز اول در اين عرصه ها پديد آورده بود

و فرود های نهضت ملیّ سپری زندگی اش را در فراز . از نوجوانی ساحل امنِ عيش را وانهاده بود و بيمِ موج و آن گرداب ها را به جان خريده بود
از نسل باورمندان به استقلال ايران و حکومت قانون . کرده بود و ايستادگی های آن پير نستوه نهضت ملیّ را همواره می ستود و راه او را می پوئيد

آرزوی بزرگش آشتی دادن عدالت و آزادی بود. بود . 

به فرانسه پناهنده شده بود و از . وداع گفت، هيچگاه از غم ايران و سرنوشت مردم آن نياسود از آن هنگام که به ناگزير جلای وطن کرد و با آن خاک
به وسواس پايبند . پناهندگیِ سياسی قدر و منزلتی ساخته بود احترام آميز و زنهار می داد که تا خودکامگان در قدرتند، حرمتِ هويتِ خويش را نشکنيم

و اين پاکيزگی را به سيرت درونی خود بدل کرده .  بود نه بد و خوب های رايج زمانه" پاکيزگی اجتماعی" اصول اخلاقی بود و اخلاق در چشم او
 .بود

همه او را از . گسترۀ کم مانند دوستی ها و مناسبات اجتماعی او و احترام و اعتمادی را که همه نسبت به او داشتند در کمتر کس ديگری می شد يافت
و خود به همه تعلق داشتآن خود می دانستند و ا . 

 از همان سال های نخست مهاجرت در انديشۀ کار پايدار فرهنگی بود و تلاش هايش در برپائی و ماندگاری مرکز اسناد و پژوهش های ايرانی در
به ياد استاد و مرادش غلامحسين بعدها که مرکز به پژوهشگاه بين المللی تاريخ اجتماعی در هلند انتقال يافت، در همان جا . پاريس، زبانزد همه بود

 .صديقی و به پاس خدمات او، بنياد پزوهشی صديقی را پی ريخت

در بازخوانی تاريخ معاصر و جستار در احوال و اعمال . به مشروطه سخت دلبسته بود و خود را از تبار طلايه داران آن انقلاب می دانست
ود و از آن ها مفاهيمی ساخته بود که روايت های او را از اين دورۀ تاريخی سخت شنيدنی و روشنفکران و حکومتگران به نکته های نغز پی برده ب

در حافظۀ تاريخی ما نسبت به آمال مشروطه و " گسست"می گفت و نقش آنها در اصلاحات اجتماعی؛ از " معتمدان مردم"از : تأمل انگيز می کرد
همدستی شريعت و قدرت را به شرح باز می نمود دلايل آن ياد می کرد و مصداق های تاريخیِ آميزش و .     

دل  اين آموخته ها و اندوخته ها، همراه با صميميّت لحن و استعداد شگرفی که در بيان خاطرات و حکايات داشت، محضر او را چنان کرده بود که
 .کندن از آن سخت دشوار بود

 شعرخوانی وسخنان
 

http://www.youtube.com/watch?v=DubxBtn6TR4&feature=em-share_video_user 

 

 ،ناوارف دورد اب
 .دییامن یرای ار ام شخپ نآ رد مدنشهاوخ هک ندرک اپب ار یشیامه رایسب شالت اب ندنل رد امش نانطومه ،زیزع ناتسود

  ناوارف ساپس
  نایمیرک ربکا

 

http://www.youtube.com/watch?v=DubxBtn6TR4&feature=em-share_video_user


 .دش رازگرب نز یناهج زور مسارم ،ندنل رد یناراب و درس ییاوه رد
 

 رد یندم هعماج هب ندیسر فده ابار نز یناهج زور تشادگرزب مسارم سرام 8 هعمج زور ندنل زبس شبنج– زبس جوم یادص
 نز نالاعف زا یریواصت نتشاد رب رد اب ینارابو درس یاوه دوجو اب ناگدننک تکرش .درک رازگرب ندنل ناملراپ نادیم

 .درکرازگرب ار نز یناهج زور  شیامه دنربیم رس هب تراسا رد یمالسا یروهمج یاهنادنز رد هک
 یاهنادنز رد هک رویغ و هدازآ نانز زا نز یناهج زور تشادیمارگ نمض ،زبس جوم یادص هینایب ندناوخ اب یلیعامسا هناحیر

 رس هب ناشیاه هداوناخ ندید راظتنا رد و دنا هدش هدیشک دنب هب ضیعبت  عفر و یهاوخ یدازآ مرج هب یمالسا یروهمج
 هب هک دننادب و دننک شالت دیاب یگدنز یاه هصرع یمامت رد یربارب و یدازآ یارب نانز دومن هفاضا و درک دای دنربیم

 .دوش هتخانش تیمسر هب دیاب یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تاناکما زا ربارب یرادروخرب قح دازآ ناسنا کی ناونع
 و دننک تکرح یعامتجا هافر و تلادع هب ندیسر یارب نانز اب هارمه اه ضیعبت عفر ریسمرد دیاب نادرم دوزفا همادا رد یو

 . دننک مادقا اه یتلادع یب و اهیرباربان زا یراع یا هعماج ییاپ رب تهج رد نانآ یهارمه و یراکمه اب
 نییزت ناریا مچرپ ناشن اب هک ییاهلگ ودش شخپ " داحتا "دورس و"منز نم" مان هب یقیدص الیه زا یرعش مسارم همادا رد

 .دش ادها ناگدننک تکرش هب دوب هدش
 .تسا هدمآ ریز رد زبس جوم یادص هینایب لماک نتم

 شبنج هک یزور .درذگیم یدازآ ندروآ تسدب یارب نانز هزرابم زا لاس دص زا شیب هک یزور ،تسا نز یناهج زور زورما
  .تفرگ لکش اه یرباربان و اهضیعبت اب هزرابم یارب نانز

 یاهنادنز رد یهاوخیدازآ مرج هب هک نامروشک رویغ و زرابم نانز زا مه و میرادب یمارگ ار نز زور ات میدمآ مه درگ اجنیا ام
 هلئسم ،نانز هیلع ضیعبت  .مینک دای دننکیم یرامش هظحل ناشیاه هداوناخ ندید راظتنا ردو دنتراسا رد یمالسا یروهمج

 یم هزرابم اه ضیعبت عفر یارب و هتسنادربارب نادرم اب نانز قوقح هک تس یهاگآ و هدازآ و بلط قح یاه ناسنا ی همه 
 .دننک

 ،دمآ نادیم هب دیاب ،درک شالت دیاب یگدنز فلتخم یاه هصرع رد یربارب و یدازآ هب ندیسر یارب دننادب دیاب نانز
 .دراد ار باختنا قح ،یربارب قحو تسا دازآ ناسنا کی نز هک داد ناشن دیاب

 .تسا اه یربارب ان و اهتنوشخو اه ضیعبت ندرب نیب زاو یدازآ یوس هب تسا یماگ نز کی ناونع هب مدوخ زا نم تخانش
 یتکرح نیا و درک دنهاوخ افیا اه یربارب داجیا رد یشقن ناش نارهاوخ ،ناردام،نارسمه اب ندش هارمه اب هک دننادب  نادرم

 .تارکومد و دازآ یا هعماج یوس هب تسا
 ناسنا هک یزور دیما هب مینک مادقا  اهضیعبت زا یراع یا هعماج ییاپ رب تهج رد یراکمه و یرایمه و ندش لدمه اب مییایب
 دندش  ماگمه ریسم نیا رد هک ار ییا هدازآ نانز و نادرم ی همه تسد زور نآ ات  .دننک یگدنز ربارب قوقح اب و مه رانک رد اه

 .میراشفیم
 

 

http://www.inquisitr.com/556284/iranian-activists-topless-protest-targets-hijab-video/ 
  
 
Linke bala, kesafat-kari haye hezbe Manssoure Hekmat. 
 

 

frahmand rokni     
 

 <Hassan TABAR 
< www.hassantabar.net 
< http//:www.plm.paris-sorbonne.fr/spip.php?article553 
< http//:fr-fr.facebook.com/pages/Hassan-TABAR/180955191998950 
< http//:soundcloud.com/info-581/dastg-h-e-seg-h-paris-1996 
< http//:hassan-t 
               
 

 به سنتورونگاهی تاريخ درباره فرانسه در جديدش انتشارکتاب مناسبت تباربه حسن با گفتگو
 تاريخ موسيقی ايران...................................................

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRTGelCMLNw 
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http://fr-fr.facebook.com/pages/Hassan-TABAR/180955191998950
http://soundcloud.com/info-581/dastg-h-e-seg-h-paris-1996
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRTGelCMLNw


Hassan Fakhari 
    
 http://www.ketabeshear.com/Tazeh/newpoems.htm 
 

 

 هوشنگ کشاورزصدر
Farahmand Rokni· 

 
http://www.gooya.com/external/www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/8_mars.html 

 

Armenian Symphony Band!!! 
 
 Matt Milani 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 Armenian music entertainment 
…….(Symphony band 
 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=quhlxIqw_EA&feature=youtu.be 
 

http://www.ketabeshear.com/Tazeh/newpoems.htm
http://www.youtube.com/channel/UC1am4v01qVAXI86V6g77XAA?feature=watch
http://www.gooya.com/external/www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/8_mars.html
http://www.youtube.com/watch_popup?v=quhlxIqw_EA&feature=youtu.be
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